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با ياد دانش‌آموز دبستاني 9 ساله‌اي كه در اثر سرطان پر كشيد، تقدير مي‌كنيم 
از مادرش  خانم »نرگس دهقان« كه آموزگار دبستان است. ا و ساعت 9 صبح 
روز بعد از فوت فرزند، در كلاس مجازي‌اش حاضر شد و با ادامه‌دادن فرايند 

تدريس، مهر آموزگاري را به محبت مادري گره زد.
 آموزگارم روزت مبارك!
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دفتر انتشارات و فناور ىآموزشی

اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمد و عجل فرجهم
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نظرتان را درباره‌ي
مجله اعلام كنيد.

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 1200 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام‌نگار و راه‌هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
  محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.  

  چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   
  معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.  

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.  
  مقاله‌ي دریافتی بازگردانده نمی‌شود.  

  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نيست و 
مسئوليت پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي خوانندگان با خود نويسندهي ا مترجم است. 

  عكس‌های مدرسه ای‌تان را منتشر می‌کنیم.
‌    عكس‌های مدرسه‌هايي كه در مجله مي‌بينيد، 

قبل از دوران شيوع كرونا گرفته‌شده‌ ‌اند. 

2 معلم‌بودن گواراي وجودتان!  | كبري محمودي
3  يادمان باشد | زهرا نظام‌الديني

4 به صرف افطار  | طاهره ملك‌زاده
6 رضوان دختران  | محبوبه محمدحسين‌پور

8 ما و فاصله‌ها  | ابراهيم اصلاني
10 وقت درو  | زهرا نصيري

12 آرامش ببخشيم  | عاطفه فرهادي
14 آينده‌پژوهان هم طرح درس مي‌نويسند  | مرتضي مجدفر

16 روزي كه مادر شدم | مقصود ولي‌پور
18 چشم و گوش بسته، عقل و هوش باز | عليرضا صالحي

20 راهنماي اوليا | شمسي نوري
21 تقديم تو باد! | شيوا نادري

22 والدين و ارزشيابي توصيفي | محمدهادي قاسميان؛ فرحناز قاسميان
24 كدام كتاب؟ | كبري محمودي

26 از من انتقاد كنيد | ليلا سليقه‌دار
28  تربيت دانش‌آموز متعادل | فاطمه دولتي

30  تدريس اصلي، تدريس فرعي  | معصومه فرهوش
32 حكايت همچنان باقي است  | سعيده نادرپور

34 وقتي معلم‌ها برقي نبودند! | حبيب يوسف‌زاده
36 طرف كي هستي؟  | سيدغلامرضا فلسفي

38 هنر كاغذتايي| مرتضي فاضل
42 آخرين گام‌ها | مريم شهرآبادي

44 خوانش‌پريشي  | تمنا رستگار
46 با پنجمي‌ها | احمدرضا اعرابي
48 سفري كوتاه  | اعظم لاريجاني
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كبري محمودي

كلاس درس و اتفاقات رنگارنگ آن براي من از لذت‌بخش‌ترين ســاعت‌هاي 
زندگي‌ام هســتند. اين معنا را تنها شمايي درك مي‌كنيد كه آموزگاريد و با 
عشــق  معلمي مي‌كنيد! من بهترين سال‌هاي زندگي‌ام را  در مدرسه سپري 
كرده‌ام. چه آن روزها كه خودم دانش‌آموز بودم و چه وقتي معلمي مي‌كردم. 
اين يك‌ســال را هم كه در مجله‌ي رشــد آموزش ابتدايي همراه با شــما 
آموزگاران در مدرســه و بين دانش‌آموزان بوديم، اضافه مي‌كنم به خاطرات 
خوش مدرســه‌اي. چه بسيار از شــما آموختم و چه اندك از پس انعكاس 

تلاش‌ها و تجربه‌هاي شما در مجله برآمدم!
بهترين روزهاي كاريِ مجله وقتي بود كه آموزگاري از اســتان و روســتايي 
دور يا نزديك با ما مرتبط مي‌شــد و با بيــان تجربه‌ي خودش يا همكارش، 
ما را به فضاي مدرسه‌شــان مي‌كشــاند و لذت بودن در مدرسه را تداعي 
مي‌كرد. از خانم‌ها »منيره رضوان، آموزگار بازنشســته‌اي كه در شــماره‌ي 
اول مجله با او گفت‌وگو كرديم تــا الهه ديمي، ام‌ليلا صمدي، نجمه دائمي و 
آقايان علي چراغي و محمدعلي بابايي‌فــرد« و عزيزان ديگري كه در طول 
يك‌سال گذشته تجربه‌هايشان را در مجله چاپ كرديم، يا تك‌آموزگار تنها 
دبستانِ تك‌شاگرديِ روســتايي كه  روزي 60 كيلومتر را تا مدرسه‌ي محل 
خدمتش مي‌رود و برمي‌گردد، نكته‌ها آموختيم و براي چندمين بار ســختيِ 

آموزگاربودن و عشق به كار را تجربه كرديم.
 بدترين روزهايمان هم وقتي بود كه خبر درگذشت آموزگاراني را مي‌شنيديم 
كه كرونا امانشــان را بريده بود؛ عزيزاني كه شرايط همه‌گيري بيماري اجازه 

نداد حتي بزرگداشتي درخور برايشان برپا شود!
خسته نباشيد آموزگاران انسان‌ساز ايران‌زمين. روز گراميداشت مقام معلم 
با وجود عزيزاني مثل شما گرامي است. معلم شهيد، استاد مرتضي مطهري، 
وقتی نام استادان خود را می بُرد، با احترام و تعظیم بسیار زیاد از آنان تجلیل 
می کرد. اميد كه شما نيز شاگرداني چون استاد مطهري داشته باشيد و ياد و 
نام شما هم در نظر دانش‌آموزانتان به نيكي ثبت شود. مهم‌تر از آن، اميدوارم 
تأثير نيك اين همه ســختي كه بر خود روا داشتيد و در شرايط سخت اين 
چندسال به حق و با عشق معلمي كرديد،  در وجود دست‌پروردگان شما نيز 

آشكار شود.
در آخرين شماره از دوره‌ي بيست‌وپنجم اين مجله كه مناسبت روز معلم را 
هم در بر‌مي‌گيرد، براي همه‌تان آرزوي ســربلندي مي‌كنم. در دوره‌ي بعدي، 
يعني دوره‌ي بيست‌وششم، سردبيري مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي به معلمي 
ديگر ســپرده مي‌شود. آقاي مهدي رضايي از اين پس لحظه‌ها و ساعت‌هاي 

خوشي را با شما تجربه خواهد كرد. 
 همچنان با مجله‌ي خودتان در تماس باشــيد و تجربه‌ها و خاطراتتان را به 
دفتر مجله بفرستيد. نوشته‌هاي شما زينت‌بخش صفحات مجله هستند. اين 
مجله متعلق به شماســت و هدفي ندارد جز كمك به آموزگاران در پيشبرد 

اهداف درسي دانش‌آموزان و ارتقاي شخصيت انساني و حرفه‌اي معلم. 
روزتان مبارك! معلمي گواراي وجودتان! 

پروردگار قلم و دانش نگهدارتان.   

معلم‌بودن گواراي وجودتان!

 

زهرا  نظام‌الديني
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ستارگان آسمان علم و ادب
نام ایــران از دیرباز بــا فرهنگ و تمدن 
آمیخته است. گاه در فلسفه‌اش حکیمانی 
چون ابن‌سینا و ملاصدرا می‌درخشند، گاه 
بر پیشــانی‌اش زکریای رازی مهر دانایی 
می‌نهد و زمانی با ابوریحان بیرونی جهانی 
را بــه حیرت وا مــی‌دارد و صد البته که 
در آسمان شــعر و ادبش ستارگانی چون 
فردوســی و مولــوی و حافظ و ســعدی 

همیشه خواهند درخشید. 
هر ساله، اردیبهشت‌ماه میزبان بزرگانی است 
که نامشــان تا ابد بر تارک اندیشه‌ی ایران 

ماندگار خواهد ماند: 
اول اردیبهشت به نام سعدی شیراز زینت 
یافته است؛ همو که با بوستان و گلستانش 

حیاط فکرمان را گلباران کرده است. 
سوم اردیبهشــت روز بزرگداشت شیخ 
بهایی اســت، حکیم، فقیه، شاعر، منجم و 
دانشمند برجسته‌ای که فهرست خدمات 
شایسته‌اش به ایران طوماری بلند خواهد بود. 
این روز را روز ملی کارآفرینی نیز نام نهاده‌اند. 
بیســت‌وپنجم ماه به نام فردوسی رقم 
خورده اســت. تاریخ به احترام این حکیم 

فرزانه تا ابد خواهد ایستاد.
برای  بهانه‌ای  ارديبهشت  بیست‌وهشتم 
بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری 
اســت. اگرچه وی را بیشــتر به رباعیاتش 
می‌شناســیم، اما آوازه‌ی او در فلســفه و 

ریاضیات و نجوم نیز مثال‌زدنی است.
 نهم اردیبهشت؛ روز جهاني قدس

جمعه‌هاي آخر ماه مبارك رمضان مسلمانان 
در نقاط گوناگون جهان حمایت خودشان 
را از مردم فلسطین به نمایش می‌گذارند. 
روز قدس نه‌تنها روز فلســطین، بلکه روز 
اسلام و حکومت اسلامی و مقدمه‌ای برای 
بسیج عمومی اســامی و تشکیل حزب 
مســتضعفین در تمام دنیاست )خميني 

قدس‌سره، 1389: ۲۷۸(.
 دهم اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس 
ــه  ــارس را بـ ــه فـ ــام خلیـــج همیشـ نـ

مي‌ســـپاريم. خاطـــر 
 هجدهم اردیبهشت،   روز 

 جهانی صلیب سرخ
 و هلال‌ احمر

اين روز  بر تمام کســانی که جانشان را بر 
طبــق اخلاص نهاده‌اند تــا جانی را نجات 

بخشند، مبارک باد.

علی)ع( بــه آســمان نــگاه می‌کند و 
آسمان به علی)ع(. چشمان علی)ع( در 
آســمان دودو می‌زند، شاید نشانی بیابد 
از وعــده‌ای که به او داده‌اند! چشــمان 
آســمان سوسو می‌زند، شــاید بهانه‌ای 
بیابد کــه علــی)ع( را مانــدگار زمین 
کنــد! لب‌های مــولا در حرکت اســت 
و زیر لــب زمزمه می‌کند: »این شــبی 
اســت که به من وعده‌ی شــهادت داده 
 .)336 )مجلســی، ۱۳۸۷:  است«  شده 
شیرخدا بی‌تاب فرشــته‌ی مرگ است. 
نگاه آخر را به آسمان می‌اندازد و دست 
به در خانه می‌برد. کلونِ در دست‌به‌دامان 
علی)ع( می‌شــود )همان، ۳۳۹(. قطره 
اشــکی از آســمان بر زمیــن می‌چکد. 
علی بــاز زمزمه می‌کند: »خدایا مرگ را 
بر من مبارک گــردان« )همان، 340(.
را گرفته‌اند، صدای  مرغابی‌ها دامنــش 
التماسشان که به گوش آسمان می‌رسد، 
قطره اشــک دیگری بر زمین می‌چکد. 
ام‌کلثوم آخرین قدم‌هــای پدر را بدرقه 
می‌کند و علی)ع( پای در کوچه می‌نهد. 
آســمان هنوز متحیر علی)ع( اســت و 
نغمه‌هایش را می‌شــنود: »یــا علی)ع(، 
کمربندت را برای مرگ محکم کن، زیرا 
او تو را ملاقات می‌کند« )همان، 336(. 
ســپیده که ســر می‌زند، نگاه پســرعم 
رســول‌خدا )ص( در چشــمان آسمان 
قفل می‌شــود. مولا قصــد خداحافظی 
دارد. آســمان بر خود می‌لرزد. الله‌اکبرِ 
اذان بلند می‌شــود. دلهره‌ای ســنگین 
کوچه‌به‌کوچــه‌ را پر می‌کنــد. این صدا 
سَوای روزهای دیگر است. طنین غربتی 
بیست‌‌وپنج‌ســاله در آن مــوج می‌زند.

از مأذنه پایین می‌آید و دســت بر ســر 
کاهگلی مســجد می‌کشــد.  دیوارهای 
قاتــل را از خواب بیدار می‌کند و به نماز 
می‌ایســتد. آســمان به او اقتدا می‌کند. 
به رکوع مــی‌رود، تمام ذرات مســجد 
با او همگام می‌شــوند، ســر بر ســجده 
می‌گذارد، آســمان به خــاک می‌افتد. 
شمشیر ابن‌ملجم بر فرق مولا می‌نشیند. 
صدایــی از عــرش در گــوش زمیــن 
می‌پیچد: »به خدا قســم! ارکان هدایت 
فرو ریخت…« )همان، ص34۲(. ندایی 
از محراب به عــرش می‌رود: »به خدای 
کعبه رستگار شدم!« )همان، ص34۱(. 

۱۲اردیبهشت؛ سالگرد
شهادت استاد شهید مطهری

 و بزرگداشت معلم
کلاس اول کــه بــه نیمه رســید، معلم 
برایمــان حکم مادری را پیدا کرد که یک 
روز ندیدنش ما را دلتنگ مدرسه می‌کرد. 
گویــی دوره‌ی تولد بار دیگر آغاز شــده 
بود، باز کســی آمده بود و یک حرف و دو 
حرف بر دهانمان می‌نهاد تا این بار نوشتن 

بیاموزیم و خواندن فرا بگیریم. 
اوایل کلاس دوم بودیم که تاک وجودمان 
در حــال قدکشــیدن بود. باید ریشــه 
می‌دواندیــم در زمینــی کــه تغذیه‌مان 
می‌کرد و با آب محبــت و خاک معرفت 
رشــدمان می‌داد. معلم که برایمان از یار 
مهربــان و چوپان درســتکار و مورچه‌ي 
اشک‌ریزان می‌گفت، کم‌کم زندگی‌کردن 

را تجربه می‌کردیم. 
به انتهای سال سوم که رسیدیم، یقین پیدا 
کرده بودیم که این نهال نورسیده در برابر 
گرما و سرما سپر بلایی دارد. سایه‌بانی که 
در پناهش آرامش کمترین ارمغانی بود که 
به دســت می‌آوردیم. برایمان از اَشکال و 
اعداد می‌گفــت، از رابطه‌ها و الگوها و باز 
به زیرکی در خط‌به‌خط ریاضی و علوم و 

فارسی، زندگی‌کردن را نشانمان می‌داد. 
سال چهارم ساقه‌هایمان رشد کرده بودند. 
باید برای لحظه‌های رستنمان هر آن و هر 
لحظه تدبیری نو اندیشیده می‌شد. دیگر 
عقل‌رَ‌س شــده بوديم كه زير ســايه‌اش 
می‌نشســتیم و او به زیبایی برایمان از راز 
آفرینش می‌گفت. به دانایی و هوشــیاری 
می‌خواندمان. از سرزمینمان ایران می‌گفت 
و اینکه چگونه با علم و عمل آبادش کنیم. 
دقیقه‌ها، لحظه‌ها، روزها و سال‌ها همچنان 
گذشتند. برگ‌هایمان سبز، ریشه‌هایمان 
عمیق و ساقه‌هایمان بلند و بلندتر شدند. 
سر به آســمان نهادیم و به نزدیکی‌های 

خورشید رسیدیم. 
رسیدیم؛ اما اگر ســر برگردانیم و خوب 
نگاه کنیم، شاید هنوز چشمان مهربانی 
را ببینیم که نگران هجوم بادهای وحشی 
اســت، مبادا که درخــت تنومندش را 

گزندی رسد! 
اگر خورشید شده‌ای و بر آسمان زندگی‌ات 
می‌تابی، فراموش نکن، دســتان معلمت 

بوسیدنی است. 
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 طاهره ملك‌زاده
  مدیر دبستان 

فروردین‌ماه در تب‌وتاب  روزهــای  در آخرین 
بودیم.  آموزگاران  شــورای  جلسه‌ي  برگزاری 
برنامه‌ي این جلسات طبق توافق همکاران و بر 
اساس تقویم اجرایی مدرسه، در فرصت طلایی 
خردادماه، برای مهر تا اســفند و بعد از آن از 
فروردین تا خرداد هر ســال تحصیلی تنظیم 
می‌شود و از قبل می‌دانیم که در هر شورا، روی 
چه موضوع یا موضوعاتی کار خواهیم کرد. در 
واقع بر اساس پیشــنهادهایی که از همکاران 
می‌گیریم، هر جلسه از شــورای آموزگاران را 
به‌تفکیک پایه و موضوعی کــه ارائه داده‌اند، 

پیش می‌بریم.

 موضوع شورای آموزگاران در فروردین‌ماه درس‌پژوهی 
بود و تمام پایه‌های تحصیلی می‌بایســت در خصوص 
کم‌وکیف و چگونگی طرح درس‌های تجدیدنظرشــدة 
خود، بر اساس فرایند درس‌پژوهی، وارد بحث می‌شدند 

و نظر می‌دادند.
جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه 
با تبریک ســال نو و پاسداشــت ماه رمضان، و تقدیر 
از همکاران به‌منظور تعطیل‌نکردن آموزش و همکاری 
در فضای مجــازی در دوران تعطیلي دوره‌ي حضوري 
مدرســه، صحبت‌هايم را شروع کردم. سپس در مورد 
تشکیل نمایشگاهی از برگزیده‌ي فعالیت‌های عیدانه‌، 
فعالیت‌هــا و دست‌ســازه‌های بوم، برنامــه‌ي خوانا و 
طرح پژوهش‌های جابر ســخن به میان آمد. در ادامه 
از نماینــده‌ي هر پایه خواســتم نتيجــه‌ي مباحث و 
گفت‌وگوهــای پایه‌ی خــود را در گروه‌هــای هم‌پایه 
ارائــه دهند. این بحث‌ها در خصــوص نحوه‌ي تنظیم‌ 
طرح ‌درس‌های تجدیدنظرشــده و بــر مبنای مراحل 
هشــت‌گانه‌ي درس‌پژوهی بودند. از آنجایی‌که شورای 
آموزگاران مدرســه‌ي ما هر ماه به‌ســبک مشارکتی و 
با رویکرد رفتار ســازمانی تشکیل می‌شود، این بار نیز 
چنین کردیم و به این طریق جلسه پیش رفت. یعنی 
ابتــدا توضیحات نماینده‌ي پایه‌ها را شــنیدیم، تاریخ 
ارائــه‌ي درس‌پژوهی، موضوع تدریس و همکار مدرس 
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مشــخص و معرفی شد و همکاران کاملًا توجیه شدند 
کــه در روز معین و مقرر با ضوابط خاص در مدرســه 

حاضر شوند و مراحل کار را پیش ببرند. 
بعد از توضیحات نماینده‌ي هر پایه و بعضی همکاران، 
توضیحــات تکمیلی را در خصــوص چگونگی ارائه‌ي 
طرح درس‌پژوهی و تلفیق آن با ســایر طرح‌ها را ارائه 
کردم. ســپس چند دقیقه‌ای را به تنفس بین‌جلسه‌ای 

اختصاص دادم.
وقت تنفــس، زمــان ردوبدل‌شــدن گپ‌وگفت‌های 
دوســتانه بین معلمان اســت. چند نفــر از همکارانِ 
با‌ســابقه و پیشکسوت که در جلســات قبل به‌صورت 
کاملًا فعال در برگزاری کارگاهِ روش‌تدریس معکوس، 
به‌عنوان همیار مدرس،‌ خیلی‌خوب توانســته بودند از 
لحاظ رفتار ســازمانی بر بقیه تأثیر مثبت بگذارند، با 
لحنی آرام شــروع به صحبت کردنــد: »خانم برازنده، 
می‌توانیم چند دقیقه هم در مورد نحوه‌ي برگزاری روز 

معلم و تقدیر از معلمان صحبت کنیم؟« 
با خوش‌حالی، طمأنینه و استقبال خیلی‌خوبي موضوع 
را پذیرفتــم‌ و گفتم:» بله، چراکه نه! خواهش می‌کنم 

بفرمایید.«
 ناگفته نماند این موضوع به جلسه‌ي شورای آموزگاران 
ختم نمی‌شد، بلکه از چندی‌ پیش دغدغه‌ي همکاران 
شــده بود و در این خصوص سعی داشتند در شورای 

آموزگاران به‌صورت گروهی توضیحات خود را بیان کنند. 
ســکوتی تأمل‌پذیر بر جمع معلمان در دفتر حاکم شــد. 
یکی از همــکاران عنوان کرد: »چقدر خوب اســت برای 

برنامه‌ي روز معلم به یک سفر زیارتی برویم.«
 این پیشنهاد با استقبال اکثریت مواجه شد و تعدادی هم 

به‌دلیل وضعیت کرونا مخالفت کردند.
چند نفر دیگر از معلمان پیشــنهاد دادند در روز معلم در 
حیاط مدرســه برنامه‌ای به‌صرف افطار داشته باشیم، اما 
این پیشــنهاد با نقد و مخالفت خیلی از همکاران از جمله 
خانم ایزدی مواجه شد. دلیل مخالفت این بود که به‌دلیل 
شــروع مجدد آموزش حضوری و حضور دانش‌آموزان در 
مدرسه، اصلًا به صلاح نیســت پذیرایی در مدرسه انجام 
شــود و بوی غذا همه‌جا بپیچــد. از نظر آنان این موضوع 
کاملًا با منش معلمی ما مغایرت داشت و حرفه‌ای‌بودن ما 
را زیر ســؤال می‌برد. مخالفان این پیشنهاد می‌گفتند چه 
معنایی دارد در وضعیت ســختِ اقتصادی خانواده‌ها، بوی 

زرشک‌پلو با مرغ در فضای مدرسه بلند شود.
در همیــن حین با شــوخی و ظرافت خاصــی وارد بحث 
معلمان شــدم و گفتــم: »اولًا از کجا معلــوم انتخابمان 
زرشک‌پلو با مرغ باشد. ثانیاً من می‌دانم که اغلب معلمان 
خودشــان را دغدغه‌مندِ برنامه‌های مدرســه می‌دانند و 
در مناســبت‌های مدرسه ‌نظراتشــان را عنوان می‌کنند، 
اما آنچه مهم اســت رعایت شــرایط حال دانش‌آموزان و 
پررنگ‌کردن منش معلمی اســت که بهتر است با بینش 
معلمی زیباتر و کامل‌تر شود.ان‌شــاءالله با مناسب‌شــدن 
وضعیت بهداشــتی جامعه، بنا را بر رأی اکثریت همکاران 
کــه برگزاری برنامه‌ي مدرســه بــرای روز معلم در قالب 
اردوی برون‌مدرسه‌ای و داشــتن برنامه‌هایی در بیرون از 
مدرســه است، می‌گذاریم و ســعی می‌کنیم روز مفرح و 

شادی را با همدیگر داشته باشیم.«
بعد با شوخی ادامه دادم: »خب، بفرمایید داخل جلسه تا 

درس‌پژوهی از دهن نیفتاده، صرفش کنید!«

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

هــدف عملياتــي ســيزدهم: افزايــش نقــش شــوراهاي 
آمــوزش و پــرورش اســتان، مناطــق و مــدارس در تقويــت 
فعاليت‌هــاي تربيتــي اســتان و منطقــه و مدرســه در 
چارچــوب سياســت‌ها و برنامه‌هــاي ملــي)5 ،2 ،4و7(.

 راهــكار 2-13: افزايــش کارآمــدي شــوراهاي درون 
مدرســه )ماننــد شــوراي معلمــان و شــوراي دانش‌آمــوزان(

بــا تفويــض برخــي از اختيــارات اداره و مدرســه بــه آنــان 
و فراهــم‌آوردن زمينــه‌ي مشــارکت بيشــتر ايشــان در 

ــت مدرســه. ــم و تربي ــد تعلي فراين
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محبوبه محمدحسين‌پور   
معاون دوره‌ي ابتدايي   

دبستان دخترانه‌ی رضوان مدرسه‌اي دولتي است در استان كردستان در شهرستان 
مريوان. خانم هلاله حيدري، معاون آموزشــي اين مدرســه، تماسي تلفني با دفتر 
مجله برقرار كرد و روش فرستادن ايده به دفتر مجله را پرسيد. ايشان از همكارانش 
بسيار تعريف كرد و از فعاليت‌هاي ســاده اما كاربردي آن‌ها در كلاس درس گفت. 
همچنين از همراهي‌هاي گلاله حيدري، مدير مدرسه، سخن گفت. دبستان رضوان با 
348 دانش‌آموز، 12 كلاس درس دارد: سه كلاس در پايه‌ی اول، سه كلاس در پايه‌ی 

دوم، پنج كلاس در پايه‌ی سوم و يك كلاس در پايه‌ی چهارم.
فرصت و صفحات محدود مجله امكان انعكاس فعاليت‌هاي همه‌ی آموزگاران مدرسه 
را ندارد. ما به‌منظــور ايده‌دادن به همكاران آموزگار، تنهــا با چند عزيز صحبت 
كرده‌ايــم. در ضمن، در بخش تجربه‌هاي اين شــماره، تجربه‌هايي از چند آموزگار 

همين مدرسه را هم آورده‌ايم.

خانم گلاله حيدري درباره‌ي مدرسه و
فعاليت‌هاي خلاقانه‌ی همكارانش مي‌گويد:

گلاله حيدري هستم؛ مدير مدرســه. كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه. 23 
ســال سنوات خدمت دارم. مدرســه‌ی ما از مدرسه‌هاي پرطرفدار منطقه 
اســت. اولويت كاري مدرسه پرورش روح انســاني، و آموزش مهارت‌هاي 
زندگي در قالب چالش‌ها و برنامه‌هاي انگيزشــي و زيســت‌محيطي است. 
در اين مدرســه هيچ‌گونه رقابتي وجود ندارد و تمــام كارها تيمي انجام 
مي‌شــوند. آموزش مهرباني به كودكان و حل چالش‌ها از اركان اولويت‌دار 

مدرسه هستند.
با پیشنهاد روان‌شناس و مشاور کودک و نوجوان و به‌منظور تقویت اعتماد 
به نفس و خودباوری دانش‌آموزان، با همکاری شــبکه‌ی استان کردستان 
چنــد پروژه انجام داديم و نمونه‌هایی عالي از نماهنگ )كليپ(‌های زیباي 
دانش‌آ‌موزان دريافت كرديم. برگزاری مسابقه‌ی داستان‌خوانی و قصه‌گویی 
براي تقویت مهارت‌های شنیداری و تفکر و بهبود مهارت کلامی و تقویت 

نیروی تخیل و خلاقیت از ديگر فعاليت‌هاي همكاران ماست. 
براي آشنايي با فعاليت‌ها، با آموزگاران مدرسه‌مان صحبت كنيد. همراهي 
خانــم هلاله حيدري، معاون مدرســه، در اجراي ايده‌هــا و خلاقيت‌هاي 
همكاران بسيار راهگشاست. خانم نرگس حكيمي، معاون پرورشي مدرسه 

هم كمك‌ حال ماست.

شمسي نوري؛
يكي از آموزگاران پايه‌ی اول

مــن در كلاســم 29 دانش‌آمــوز دارم. براي 
تشويق آن‌ها به درس و علاقه‌مند كردنشان، 
روش‌ها و فعاليت‌هاي بســياري را آزموده‌ام. 
براي مثال، درس فارســي را با رياضي تلفيق 
مي‌كنيم و دانش‌آموزان را در نوشتن بخش‌ها 
و صداهاي كلمات تشويق مي‌كنيم. براي اين 
كار، ايده‌ی بخش‌هــاي كفش‌دوزكي را اجرا 
كرده‌ايم. به اين ترتيب كه بخش‌هاي هر كلمه 
را با دو رنگ ســياه و قرمز مشخص مي‌كنيم. 
براي مثال، بخش اول يك‌كلمه‌ی سه‌بخشي را 
با مداد ســياه، بخش دوم را با مداد قرمز و باز 
هم بعدي را باز هم با مداد ســياه مي‌نويسيم؛ 
يك در ميان. همين كار ساده بخش‌كردن را 
براي دانش‌آموز آسان‌تر مي‌كند. به اين ترتيب، 
ســاحت زيبايي‌شناسي را تربيت مي‌كنيم، از 
طبيعت در ايده‌پردازي الهام مي‌گيريم و مفهوم 

الگو و الگويابي را بسط مي‌دهيم.
نتيجه چيزي نيســت جز شکوفایی خلاقیت 
و ابتــکار دانش‌آموزان؛ جلب علاقه و انگیزه‌ی 
بیشتر به نوشــتن؛ آشنا‌شــدن با رنگ‌های 

رنگین‌کمان و ترتیب آن‌ها.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رضوان دختران
مدرسه‌اي پر از جنب‌وجوش
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شیوا نادری؛
يكي از آموزگاران پایه‌ی دوم 

هر معلم بــه اقتضای حساســیت و اهمیت 
خاص دوران ابتدایی لازم است از خصوصیات 
و ویژگی‌های کودکان این دوره شــناخت لازم 
و کافی داشته باشــد. مهم‌ترین این ویژگی‌ها 
برای معلمان، آگاهي از ویژگی‌های شناختی، 
عاطفی و اجتماعی است، و صد البته توجه به 

تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان.
من در ارتباط با کودکان اين سن، عینی‌گرایی 
و انگیــزه‌ي زیادشــان را بــرای یادگیری و 
کنجکاوی ديــده‌ام. آن‌ها انرژي زيادي دارند 
و معمــولًا یکجا بند نمي‌شــوند. مــدام در 
جنب‌و‌جوش هستند و به بازي علاقه دارند. 
دلشــان مي‌خواهد حرف بزننــد و اتفاقات 
روزمره را تعريف كنند. به شادی و تنوع، و به 

گوش شنوای معلم و دوستان نياز دارند.
با توجه به اين ویژگی‌ها، برای جذاب‌کردن 
کلاس بايد روش‌های متنوعی به کار برد. در 
عين اينكــه باید تعاملی دوطرفه بین معلم 
و دانش‌آموزان برقرار باشــد. دانش‌آموزان 
فعال باشــند و فقط معلم انتقال دهنده‌ي 
اطلاعات نباشد و نقش هدايت‌گري داشته 
باشــد. اما جمعيت زياد در كلاس، کیفيت 
آموزش را تحت تأثیر قــرار مي‌دهد. اميد 
است در راه آموزش کودکان بهترین راه‌ها 

و روش‌ها را در پی بگیریم.

پري فردوسي؛ 
يكي از آموزگاران پايه‌ی سوم 

در ابتداي مجازي‌شدن مدرسه‌ها، كار خيلي سخت بود، اما سعي كرديم بچه‌ها را با 
خودمان همراه كنيم. به آنجا رسيديم كه حتي به‌صورت مجازي جشن تكليفشان 
را گرفتيم. جشــن جدول ضرب برگزار كرديم و بچه‌ها گزارش‌هاي ديدارشان از 
مكان‌هايي را كه قبلًا رفته بودند، به صورت فيلم و عكس تدوين ‌كردند. اگر معلم 
معلمي بداند، در شرايط سخت هم آموزش را پيش مي‌برد و ما اين را تجربه كرديم. 
براي آموزش كاردستي‌هاي ساده و دخترانه، كيسه‌ی پارچه‌اي خريد نان درست 
كرديم؛ با نيم‌متر پارچه‌ی گل‌دار و مقاوم، يك متر پارچه‌ی ســاده و 80 سانت 
دكمه‌ی نواري، و نخ‌و سوزن. استفاده از اين كيسه كمك مي‌كند طبيعت كمتر 

آلوده شود، نان بهداشتي‌تر حمل شود و بچه‌ها كار عملي را بياموزند.
در فعاليتي ديگر، جعبه‌ی نظم درست كرديم. اين ايده را از يكي از مجله‌هاي رشد 
دانش‌آموزي الهام گرفتيم. با مقداري كاغذ رنگي، كاغذ كادو، چسب مايع، قيچي 
و رنگ، جعبه‌ی يك كفش را به شكل آدمك تزئين كرديم. از خود جعبه به‌عنوان 
بدن آدمك بهره برديم. و با در آن سر را ساختيم. بخش‌هاي بدن آدمك را با كاغذ 

رنگي و مقوا درآورديم و به بدن چسبانديم.

داستان قد
 چنگال كوچولو

تدريس نشانه‌ي »و  ُ«
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  ابراهیم اصلانی 
  روان‌شناس تربیتی 

این بار بحث مــا درباره‌ی انگیزش، به 
روان‌شناسی و شخصیت بسیار نزدیک 
است. باور می‌کنید »فاصله« هم بتواند 
موضوعی انگیزشی باشد! نویسنده، در 
ادامه‌ی مباحث انگیزشی، این بار روی 
موضوع حساسی انگشت گذاشته است 
که شــاید خیلی‌ها مایل نباشند آن را 
مطرح کنند یا نتوانند چنین واقعیتی را 
با طرح موضوع »فاصله«  بپذیرند. وی 
در چند موقعیت، به‌طور مختصر چرایی 
آن را تحليل كرده و رهنمودهایی ارائه 

داده است. 

مـا
و فاصله‌ها

در خانواده
بیاییــد بــه چندوچون مفهــوم فاصله 
در موقعیت‌هــای متعــدد بپردازیم تا 
ضرورت‌هــای بودونبود آن را بهتر درک 
کنیم. یکی از این موقعیت‌ها »خانواده« 
اســت. در حالت عــادی و پیش‌فرض، 
افراد یک خانواده کسانی‌اند که همدیگر 
را بیشــتر می‌بینند یا حداقل فاصله‌ی 
کمتــری از هم دارند. بــا درنظرگرفتن 
همان معنای مجاز، خانواده‌هایی هستند 
که در عین نزدیکی بســیار از هم فاصله 
دارنــد. دور‌هم‌بــودنِ ظاهــری اعضای 
خانواده موجب می‌شود فاصله‌‌ به چشم 
نیاید یا افراد متوجه آن نباشــند. گاهی 
هم اعضای خانواده از وجود فاصله آگاه‌اند 
و به‌دلایلی به آن رضایت داده‌اند. اصولًا 
وجود خواســته و ناخواسته‌ی فاصله در 
خانواده طبیعی تلقی نمی‌شود. فاصله‌ی 
بین زن و شــوهر از همدیگر، والدین با 
فرزنــدان و فرزنــدان از هــم، هر کدام 
به‌نوعی نشــانه‌ای از وجود مشــکلی در 
خانواده است و باید برای اصلاح و ترمیم 

وضعیت اقداماتی صورت پذیرند.

تمرین ۱

به‌عنوان مدیر مدرسه یا آموزگار 
لازم اســت درک مناســبی از 
مفهوم »فاصله« داشــته باشید. 
برای این منظور بررسی این موارد 

کمک‌کننده اند:
1. دانش‌آموزان شــما را چه نوع 
آدمی می‌شناسند: رسمی و خشک 

یا ملایم و صمیمی؟
ارزیابی این موضوع را  2. امکان 
دارید؟ یعنی اصلًا به ذهن خودتان 
را  بالا  تا سؤال  فرصت می‌دهید 
مطرح کند یــا به هر دلیلی این 

سؤال را موجه نمی‌‌دانید؟
3. نگاه شــما به مفهوم فاصله تا 
چه اندازه تغییرپذیر اســت؟ اگر 
فکر می‌کنید درک شما از مفهوم 
»فاصله« خیلی درست نبوده است، 
آیا می‌توانیــد رفتارتان را تغییر 

دهید؟
بین  4. موضوع »فاصلــه«، چه 
مدیر و معلمــان، چه بین معلم و 
دانش‌آمــوزان و چه بین عوامل 
مدرسه یا والدین، می‌تواند موضوع 
بحث جالبی در شــورای معلمان 
باشد. اگر به افراد فرصت بدهید 
راحت حرف بزنند، شاید ناگفته‌های 

زیادی وجود داشته باشند. 

م |
كني

اه ن
شتب

| ا



 ارديبهشت   ‌مـاه
 دوره‌ی  بیست و پنجم

 شماره‌ی 8 | 1401

9

در مدرسه
موقعیتي دیگر برای بحث فاصله »مدرسه« 
است. فضای مدرســه یکی از انسانی‌ترین 
موقعیت‌های ارتباطی است و به نظر می‌رسد 
نباید فاصله‌ای بین عوامل انســانی آن اعم 
از دانش‌آمــوزان، معلمان، مدیر، کارکنان و 
اولیا موجود باشد. در روان‌شناسی تربیتی 
این موضوع با عنوان »جوّ مدرسه« بررسی 
می‌شــود. یک فضای تعاملــی، صمیمانه، 
شاداب و پویا بهترین جوّ مدرسه‌ای است. 
با این همه، مدرســه‌هايی هستند که انواع 
فاصله‌ در آن‌ها تشــخیص داده می‌شــود؛ 
فاصله بین معلمان بــا دانش‌آموزان، مدیر 
با معلمان، معلمــان با عوامــل اجرایی و 
مجموعه‌ی مدرسه با والدین. در موقعیتی 
مثل مدرســه بعضی از فاصله‌ها می‌توانند 
نشانه‌ای از رعایت اصول حرفه‌ای باشند، اما 
این موارد کم‌وبیش مشخص‌اند. بحث حاضر 
بیشتر در مورد مدرسه‌هایی است که فضایی 
خیلی رسمی و خشک دارند و ارتباط عوامل 
فقط از سر وظیفه و گذران امور است، اگرچه 
سعی می‌شود همه‌چیز عادی به نظر برسد. 
چنین فضایی از نظر تربیتی و مدیریتی جای 
نقد و تحلیل دارد و البته اصلاح اوضاع هم 
ضروری است. فاصله‌ها نه‌تنها می‌توانند در 
اهداف و برنامه‌های تربیتی خلل ایجاد کنند، 
بلکه در افُت انگیزشی دانش‌آموزان و عوامل 
مدرسه نیز تأثیر خواهند داشت. وقتی معلم، 
به‌عمد یا غیرعمد، بین خود و دانش‌آموزان 
فاصله به وجود می‌آورد، امکان‌های ارتباطی 
را محدود می‌کند و فرصت‌های تربیتی را از 
دست می‌دهد. وقتی مجموعه‌ی مدرسه با 
دلایل متعدد از والدین فاصله می‌گیرد، شاید 
به‌ظاهر اتفاق خاصــی رخ ندهد، اما امکان 
تعامل‌هایی هدر می‌رود که می‌توانســت 
نوعی فرصت تربیتی باشد. به همین ترتیب، 
فاصله‌گرفتنِ مدیر از معلمان و عوامل اجرایی 
مدرسه هم به عملکرد و کارآمدی مدرسه 
لطمه می‌زنــد. این موضــوع را از زاویه‌ی 

مدیریتی بیشتر تحلیل می‌کنیم.

در مدیریت
از موقعیت‌هــای دیگر انســانی که در آن 
فاصله‌ها نمود خود را به‌وضوح نشان می‌دهند، 
موضوع مدیریت است. چه در مدرسه و چه 
در موقعیت‌های دیگر، مدیریتی که بخواهد 

با فاصله‌گرفتن از عوامل کار کند، در عمل 
به نتایج مؤثری نخواهد رســید. هر چند 
چنین مدیرانی خود تصور کنند که بسیار 
کارآمــد و موفق‌اند. به‌طور معمول مدیری 
که به فاصله معتقد است، تصور می‌کند بین 
او و عوامل باید حریم و مرزی وجود داشته 
باشد و اگر این مرز رعایت نشود، سررشته‌ی 
امور از دست او درخواهد رفت. گاهی حتی 
معلم به‌عنوان مدیر کلاس با چنین پنداری 
سر کلاس درس می‌رود. او به دانش‌آموزان 
به اصطلاح رو نمی‌دهــد تا جایگاه خود را 
بشناســند و از مرز رد نشوند. این ذهنیت 
را مدیران ســطوح دیگــر و حتی مدیران 
ارشد هم دارند. شاید برای همین، مدیران 
اتاق خودشان را در طبقه‌ی آخر ساختمان 
و حتی اگر امکان داشــت، در جایی دور از 
دسترس انتخاب می‌کنند تا ارباب‌رجوع و 
حتی همکاران مفهوم حدومرز را کاملًا درک 
کنند. بســیار دیده‌ایم، مدیرانی را که برای 
وقت‌گرفتن و دیدن آن‌ها باید ساعت‌ها وقت 
صرف کرد و حوصله به خرج داد، حتی اگر 
حوزه‌ی مدیریتی او چندان هم مهم نباشد. 
گاهی بخش عمده‌ای از طرح و تدبیر یک 
مدیر صرف آن می‌شــود که چه اقدامات و 
مراحلی را در پیش بگیرد تا فاصله‌ها را بیشتر 
و مرزها را پررنگ‌تر کند. سازمان معروفی 
را به یاد دارم کــه رئیس آن، طبقه آخر را 
برای اســتقرار خود برگزیــده بود و عوامل 
ســازمان و حتی معاونان و مدیران ارشــد 
باید طی مراحل اداری خاصی به حضورش 
می‌رســیدند، مراحلی که گاه ماه‌ها وقت 
می‌برد. کارکنان همین سازمان رئیس خود 
را »رئیس گلخانه‌ای« می‌نامیدند و مفاهیم 

فاصله و مرز را عمیقاً درک کرده بودند.
مدیریتی که با فاصله و مرز تفسیر شود و 
مدیری که بخواهد به این وســیله خود را 
قوی و باابهت بنماید، هم از نظر شخصیتی 
و هــم از نظــر مهارت‌هــای اجتماعی و 
ارتباطی جای نقد دارد. تجربه هم نشــان 
داده اســت که فاصله‌ها، البته فاصله‌های 
غیرمنطقــی و ناموجه، ســازمان‌ها را از 
فضای انسانی و اجتماعی دور می‌کنند و 
در نقطه‌ی مقابــل، کم‌کردن فاصله‌ها به 
تقویت فضای انسانی و امنیت روانی کمک 
می‌کند، باعث تســهیل امور می‌شود و به 

رضایت بیشتر مردم می‌انجامد.

فاصله و شخصیت
»فاصله« نشــانه‌ای از بخــش خصوصی 
شخصیت اســت، یعنی نشان می‌دهد هر 
کس در درون خود چقدر دنیای اختصاصی و 
محرمانه دارد. از نظر روان‌شناسی شخصیت، 
داشــتن دنیای خصوصــی و محرمانه تا 
اندازه‌ای لازم اســت، اما بزرگ‌ترشدن این 
فضا نشــانه‌ی خوبی نیست. هرچه بخش 
خصوصی و محرمانه‌ی شخصیت بزرگ‌تر 
شود، امکان ارتباط با دیگران و نزدیک‌شدن 
به آن‌ها کاهش خواهد یافت. کسی که در 
مواجهه با همســر، فرزند، دوست، همکار 
و افراد دیگر نتواند موضوع مناســبی برای 
صحبت بیابد یا به هر دلیل نتواند احساسات 
درونی خود را انتقال دهد، نخواهد توانست 
خود را به آن‌ها نزدیک کند و به این ترتیب 
فاصله‌ها تقویت خواهد شــد. »فاصله«ها 
همه‌جــا به تصورات و انتظارات ما پاســخ 
نمی‌دهند. شاید گاهی فاصله به نتیجه‌ی 
مطلوبی بینجامد، ولی زیاده‌روی در فکر و 
عمل به آن یا استفاده‌های نابجا و غیرمنطقی 
از موضوع هم به کیفیت ارتباطات انسانی و 
هم به اعتماد جمعی لطمه می‌زند. وقتی با 
هر توجیهی در خانواده، مدرسه، مدیریت 
و موقعیت‌های دیگــر به‌تدریج از دیگران 
فاصلــه می‌گیریــد و تصــور می‌کنید با 
»دوری« بهتر می‌توان »دوســتی« کرد 
یا »فاصله« را نشــانه‌ای برای رسیدن به 
ابهت و تعیین مرز می‌دانید، انتظار نداشته 

باشید، اطرافیان به شما اعتماد کنند.

تمرین 2
حالا وقت خلوت‌کردن است. در تنهایی 

خودتان به این سؤال‌ها پاسخ دهید: 

1. دنیای خصوصی دارید، درســت. 
وســعت این دنیای خصوصی چقدر 
است؟ موقعیتی پیش آمده است که 

این موضوع را بسنجید؟ 

2. چقدر بــه »فاصله« اعتقاد دارید؟ 
همه‌جا یا موقعیت‌های خاص؟

 3. آیا لازم می‌دانید کمی تا قسمتی 
فکر کنید؟  درباره‌ی فاصله‌ها بیشتر 
مفهوم »فاصله« در زندگی شما درست 
است؟ اگر نیست، برای اصلاح آن چه 

قدم‌هایی باید بردارید؟ 
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  زهرا نصيري
آموزگار ابتدايي

هر كِشت را برداشتی است و هر تلاشي را 
نتیجه‌ای. اگر محصولی کاشته شود، باید 
زمان مشــخصی بگذرد تا با سپری‌شدن 
مراحلِ داشــت، به مرحله‌ی برداشــت 
کِشتی  تنها  میان  این  در  برسد. شــاید 
که با برداشتش هم‌زمان است، پرورش و 

آموزش به‌ویژه درباره‌ی کودکان است. 
اردیبهشــت آخریــن مــاه ســال تحصیلی 
اســت و آنچــه در کارنامــه‌ی پایانــی ثبت 
ــه‌ی  ــاش چندماه ــه‌ی ت ــود، نتیج می‌ش
ــن  ــا ای ــت، ام ــم اوس ــوز و معل دانش‌آم
دربــاره‌‌ی  ماجراســت.  ظاهــر  فقــط 
ــت  ــه اس ــع این‌گون ــم به‌واق تعلیم‌وتعل
ــر اســت  ــن براب ــر لحظــه آموخت ــه ه ک
ــوع  ــن موض ــه. ای ــت و نتیج ــا برداش ب
ــت؛  ــر اس ــودکان ملموس‌ت ــاره‌ی ک درب
چراکــه هــر نقشــی بر لــوح وجودشــان 
بخــورد، در عمــق جانشــان رخنــه 
ــه‌اش  ــه نتیج ــان لحظ ــد و از هم می‌کن
ــال  ــد؛ ح ــود می‌بینن ــی خ را در زندگ

ــرز. ــف ه ــا عل ــد ی ــان باش گل و ریح
مجازی هم  آموزش  تجربه‌ی  دومین سال 
رو به اتمام است، با این تفاوت که امسال 
می‌توان آن را نیمه‌مجازی دانست. دیگر 
چیزی تا زمان ارزیابی باقی نمانده است. 

از آنجا که ارزشــیابی در دوره‌ي ابتدایی 
به‌صورت کیفی‌توصیفی انجام می‌شــود، 
معلم تمــام فرایند یادگیــری در طول 
ســال تحصیلی را در نظــر مي‌گيرد تا 
امتیازی معقول و منصفانه را در کارنامه‌ي 
دانش‌آموز وارد كند. در این اوضاع یکی 
از مهم‌ترین موضوعات، چگونگی استفاده 
از ماه پایانی سال تحصیلی است و اینکه 
معلم، کلاس مجــازی یا حضوری خود را 
چگونه مدیریت کند و چه محتوایی ارائه 
دهد تا برای تکمیل و تثبیت آموخته‌های 

دانش‌آموزان مفید واقع شود.
در این‌جا نظر چند تن از معلمان دوره‌ي 

ابتدایی را می‌خوانید:

زهره حیدری وقت درو
آموزگار پایه‌ی پنجم 

من بــرای تثبیت یادگیــری و نیز 
ارزشــیابی آموخته‌هــا از فرصــت 
تعطیلات عید بهره بــردم؛ به این 
برای بچه‌ها تمرین‌های  ترتیب که 
تــا  کــردم  تعییــن  عملکــردی 
آموخته‌هــای خود را با فعالیت‌های 
جذابــی در عمل بــه کار بگیرند و 
نتیجه را در کلاس ارائه بدهند. البته 
از اهمیت مــرور و تمرین در پایان 
ســال تحصیلی نباید غافل شد. به 
نظرم باید اردیبهشت‌ماه به تکرار و 

تمرین اختصاص داده شود.«

فاطمه محمدی
آموزگار پایه‌ی پنجم  

با وجود تجربه‌ی دوساله در آموزش 
مجازی، هنوز خیلی راه داریم تا به 
آموزش و ارزشیابی مطلوب در این 

شرایط دست پیدا کنیم. ‌
بــه نظر من آموزش مجــازی برای 
کــودکان و در نهایت ارزیابی آن‌ها، 
به روش‌ تدریس مخصوص به خود 
نیاز دارد. کارشناسان این حوزه باید 
بــا جمع‌آموری نظــر و تجربه‌های 
بــه تدویــن آن روش‌ها  معلمان، 
بپردازند تا معلمان و دانش‌آموزان از 

سردرگمی‌ موجود بیرون بیایند.
به پایان ســال تحصیلی رسیده‌ایم. 
دو سال از تجربه‌ی آموزش مجازی 
می‌گذرد، اما هنوز هم کاملْا مشخص 
نیست چگونه باید ارزیابی دقیقی از 
دانش‌آموز انجام شود یا اینکه معلم 
چگونــه برگه‌هــای »برنامه‌ی ملی 
شــهاب« را درست و دقیق پر کند؛ 
در حالی که ایــن برگه‌ها آینده‌ی 
دانش‌آمــوزان را رقم می‌زنند و باید 
با شــناخت دقیق از توانایی‌های او 
پر شوند. از طرفی تجربه‌ی دوساله 
به ما نشــان داد که احتمال ادامه‌ی 
این وضعیت یا وضعیتی مشابه وجود 
دارد. بنابراین باید تدبیری اندیشید 
کــه ارزیابی‌های تکوینــی و پایانی 

دقیق و اصولی انجام شوند.   

لیلا محبی
آموزگار پایه‌ی سوم 

آموزش مجازی فرصت‌های یادگیری 
و روش‌های ارزیابــی جدیدی را در 
اختیار معلمــان و دانش‌آموزان قرار 
داده اســت و باید برای آن برنامه‌ی 

مفیدی داشت.
در اســفندماه ســال 1398 وقتی 
آمــوزش مجازی آغاز شــد، فرایند 
آموزش و ارزیابی صحیح برای معلمان 
و دانش‌آموزان خیلی سخت بود؛ ولی 
حالا با گذشت دو سال، معلمان خلاق 
به روش‌های خوبی دســت یافته‌اند 
که از طريق آن روش‌ها هم آموزش 
مؤثری را ارائه  و هم ارزیابی اصولی و 
درستی را انجام می‌دهند. این شرایط 
سخت باعث شد دانش ما در زمینه‌ي 
فناوری آموزشــی بالاتر برود. حتی 
پس از بازگشایی کامل مدرسه‌ها هم 
می‌تــوان از این روش کمک گرفت. 
حالا که در پایان سال تحصیلی قرار 
داریم، باید ارزیابی‌هایمان را در همین 
راســتا انجام دهیــم؛ همان‌طور که 
برای تعطیلات نوروزی فعالیت‌هایی 
تعریف کردیم که کودکان با شوق و 
علاقه و با استفاده از فناوری آن‌ها را 

انجام دهند.

مینا باقری
آموزگار پایه‌ی چهارم 

به‌دلیل شیوع امیکرون در بهمن و 
اسفند کلاس‌ها به‌طور کلی مجازی 
با هماهنگی  بودند. تصمیم گرفتم 
مدرســه برای دانش‌آموزانی که به 
تمرین بیشــتر نیاز داشتند، کلاس 
رفع اشــکال حضوری برگزار کنم. 
بـــه‌‌گونه‌ای برنـــامه‌ریزی کــرده 
بــودم که در هــر کلاس‌ فقط یک 
یا دو نفر دانش‌آموز حضور داشــته 
باشند. کلاس‌ها بسیار مفید بودند 
و اشــکالات دانش‌آموزان به‌راحتی 

برطرف می‌شدند. 



لیلا حیدری
آموزگار پایه‌ی اول 

برای اینکه از فرصت پایانی 
ســال تحصیلی استفاده‌ی 
لازم را ببریــم، در وهله‌ی 
اول باید مشکلات یادگیری 
دانش‌آموزان را بشناســیم. 
تمرین‌های  برایشان  سپس 
مربوط به مباحث را از ساده به 
مشــکل طراحی کنیم تا با انجام 
آن‌‌ها اشکالاتشان برطرف و مباحث 

در ذهنشان تثبیت شوند. 
هــر معلمــی در ماه‌هــای پایانی 
ســال شــناخت لازم را دربــاره‌ی 
دانش‌آموزانش کســب می‌کند. به 
نظــرم با توجه به شــرایط آموزش 
مجــازی، لازم اســت معلــم بــا 
یادگیری  مشکل  که  دانش‌آموزانی 
دارند، تک‌به‌تک کار کند و به هرکدام 
تمرین‌ها و تکالیف مخصوص بدهد تا 
در پایان سال کلاس سطح مشخص 

و همسانی داشته باشد.
اگرچــه در ارزشــیابیِ پایانی باید 
وضعیت واقعــی دانش‌آموز در نظر 
گرفته شــود، ولی نبایــد فراموش 
کنیم که در ارزشیابی کیفی‌توصیفی 
مقایســه‌ی دانش‌آموزان با یکدیگر 
صحیح نیست و هر دانش‌آموز باید 
با توجه به توانایی‌ها و تلاش خودش 

ارزیابی شود.
امید که معلمان خــاق و توانمند 
از تهدیــدی به نام »کرونا« فرصتی 
به نام »روش‌هــای نوین آموزش و 
ارزشــیابی« را در آموزش مجازی و 
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زهرا اسکندری
معلم پایه‌ی ششم 

 تجربه‌ی سال‌ها تدریس به کودکان 
به من آموخته اســت پایان ســال 
را باید در آینه‌ی آغاز ســال ببینم. 
بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی صحیح در 
آغاز سال و تعیین روش‌های مناسب 
برای تدریس هر مبحث، مهم‌ترین 
کار برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب 
در زمینه‌ی فعالیت‌های آموزشی و 

پرورشی است.
گرچه اردیبهشــت ماهِ نتیجه است 
و بــرای هر دانش‌آمــوز کارنامه‌ای 
صادر می‌شــود، اما به اعتقاد من در 
دوره‌ي ابتدایی هر لحظه از آموزش، 
همان لحظه‌ی نتیجه است و معلم 
هر بــذری در دل و جــان و ذهن 
کودک بکارد، همان لحظه نتیجه‌اي 
دريافت خواهد كرد. درست است که 
با گذر زمان و تکرار مباحث در امور 
آموزشی و پرورشی، موضوع در ذهن 
کودک تثبیت می‌شــود، ولی چون 
در سنین کودکی همه‌چیز در دل و 
جان انسان پایه‌گذاری می‌شود، مهم 
است که شالوده‌ی محکم و درست و 

استواري بنا نهاده شود.
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 عاطفه فرهادي 
 كارشناس ارشد ادبيات 

انواع  تداعی‌کننده‌ی  امتحــان  روزهای 
اضطراب‌ها، ترس‌ها و شادمانی‌ها هستند. 
کســب  برای  دانش‌آموزان  که  روزهایی 
تلاش  بیش‌ازپیش  مطلــوب  نتیجــه‌ی 
منتظر  گوناگون  احــوالات  با  و  می‌کنند 
اعلام نتایج می‌مانند. اکثر اوقات کسانی 
که باور دارند مسیر را درست طی کرده‌اند، 
دیگر نگران نتیجه نیســتند و خیالشان 
راحت اســت، اما در این بین هســتند 
دانش‌آموزانی کــه هم در طول امتحان و 
هم برای دریافت کارنامه مضطرب‌اند. باید 
بدانیم این اضطــراب، چه در اثر عوامل 
محرک درونی باشد و چه عوامل بیرونی، 
مخرب و مخل آرامش فرزندمان است. در 
این زمان والدین و معلمان آگاه باید حال 
این دانش‌آموزان را بیشتر درک کنند و با 
راهنمایی و هدایت درست، از استرس این 
بچه‌ها بکاهند. اما چرا یک دانش‌آموز از 
تا دریافت کارنامه  زمان شروع امتحانات 

هنوز درگیر و مضطرب است:

 نداشتن خودباوری
یکــی از مهم‌ترین دلایلی که باعث 
می‌شــود دانش‌آموز، چــه در طول 
امتحان و چــه پس از آن، همچنان 
نداشــتن  باشــد،  پریشــان‌خاطر 
خودبــاوری اســت. ایــن فــرد به 
همچنین  و  تلاش  مقدار  توانایی‌ها، 
درک و دریافت خود در طول ســال 
گمان  و  نــدارد  اطمینان  تحصیلی 
می‌کند مطالب کتاب را یاد نگرفته 
یا خوب یاد نگرفته اســت. در طول 
امتحان هم، به‌دلیــل این تفکر که 
ســؤالات برایــش درک‌نشــدنی و 
نامفهوم‌اند، نمی‌تواند پاسخ درستی 
بدهــد، در نتیجــه در آن امتحان 
نیز  اوقات  بعضی  نمی‌شــود.  موفق 
دانش‌آمــوز امتحان را بــا موفقیت 
پشــت ســر می‌گذارد، اما وسواس 
فکری او باعث می‌شــود گمان کند 
در امتحانــات خــود موفــق نبوده 
است. این وسواس فکری تا حدودی 
از همــان نبود خودباوری نشــئت 

می‌گیرد.

مشاهده‌ي استرس والدین
جالب اســت بدانید کــه در برخی 
خانواده‌ها، والدین بیشــتر از بچه‌ها 
مضطرب‌انــد و این حــسِ بد را به 
فرزندانشــان نیز منتقــل می‌کنند. 
انتقال این اضطــراب، چه در طول 
امتحانات و چه بعد از آن، با پرسش 
مــداوم دربارة کیفیــت امتحانات، 
منفی‌بافی‌کــردن دربــارة نتیجــه 
و شــمارش روزها تا اعــام نتایج 
و رفتارهایــی از ایــن قبیل، باعث 
می‌شوند کودک پریشان و مضطرب 
شــود و حتی از دریافــت کارنامه 

بترسد. 

داشتن توقعات غیرمنطقی
هرکس به فراخور اوضاع فیزیکی، روحی 
و خانوادگی توانایی‌های مختص به خود 
را دارد، اما بیشترِ ما بدون درنظرگرفتن 
ایــن توانایی‌هــا و امکانات فــردی از 
خودمان توقعات زیــاد و غیرمنطقی 
داریم. توجه به برقراری هماهنگی بین 
توانایی‌ها و خواســته‌ها تا حد زیادی 
می‌تواند اضطراب دانش‌آموز را کنترل 
کند. مثــاْ دانش‌آموزی که اضافه‌وزن 
دارد، نباید انتظار داشته باشد در امتحان 
پرش )درس تربیت‌بدنی( رکورد بالایی 

را ثبت کند. 
از طرفی گاهی این والدین هستند که 
از دانش‌آموزشان توقعات غیرمنطقی 
دارند. آن‌ها مدام فرزندانشان را به‌سمتی 
سوق می‌دهند که خودشان می‌پسندند 
و بعد انتظار دارند که بچه‌هایشان در این 
مسیر به موفقیت برسند، اما نمی‌دانند 
که ایــن کار ممکن اســت چه ضربة 

مهلکی را به آن‌ها وارد کند.
 به هرحال وقتی پای انتظارات و توقعات 
غیرمعقول به زندگی افراد باز ‌شــود، 
ممکن است اتفاقات ناگواری، هم برای 

جسم و هم روح آن افراد، پیش بیاید. 

مقایسه‌ي خود با دیگران
یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که می‌تواند 
خرمن زندگــی را به آتش بکشــد، 
مقایســه‌کردن خود با دیگران است. 
دانش‌آموزی که خودش را با دیگران 
مقایسه می‌کند، اعتمادبه‌نفس خويش 
را از بین می‌برد و آتش حســادت را 
افسردگی  خشــم،  می‌کند.  شعله‌ور 
پیامدهــای  دیگــر  از  اضطــراب  و 
مقایسه‌کردن هستند. فرقی نمی‌کند 
خود دانش‌آموز دست به مقایسه‌ بزند 
یا والدینش. به هر حال میزان خسارات 
وارده به روح و جسم فرد در این مواقع 
بسیار بالاست. دانش‌آموزانی که پس 
از امتحان، کیفیــت عملکرد خود را 
با بقیه مقایسه می‌کنند، استرس خود 
را افزایــش و اعتمادبه‌نفــس خود را 
کاهش می‌دهند. همچنین والدینی که 
همواره فرزندشان را با دیگران مقایسه 
می‌کننــد، در واقــع روح و روان او را 

تحقیر و تخریب می‌کنند. 

آرامش 
ببخشيم

عکاس: مهدي حيدري‌نژاد 
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چه باید کرد؟
 اعتماد‌به‌نفــس را پرورش دهید: تقویــت اعتمادبه‌نفس و 
خودباوری کودک در طول سال تحصیلی و در ایام امتحانات موضوع 
مهمی است که می‌تواند برای رشد و پیشرفت او مفید باشد. والدین 
و معلمان همواره باید نقاط قوت دانش‌آموز را به او گوشــزد کنند 
و در برطرف‌کردن نقاط ضعف او همراهش باشــند. فعالیت‌هایی را 

به او محول کنند که به افزایش اعتماد‌به‌نفس او منتهی می‌شود.
 انعطاف‌پذیری را یاد بدهید: اینکه فرزند یا دانش‌آموز شــما 
آمادگی پذیرش هر اتفاقی را داشــته باشــد و در برابر سختی‌ها و 
شکست‌های احتمالی از خودش ضعف نشان ندهد، یعنی شخصیت 
منعطفی دارد و می‌تواند با شــرایط متفاوت کنار بیاید. برای اینکه 
فرزند منعطفی داشــته باشید، در اطراف او جو مثبتی ایجاد کنید. 
به ناراحتی‌های او بها بدهید و او را با احساسات منفی درونش تنها 
نگذارید. هدف‌های مهم زندگی او را به یادش بیاورید. فرزندتان را 
به‌سمت انجام فعالیت‌های پرنشاط سوق بدهید. با او شوخی کنید و 

به او کمک کنید تا همه‌چیز را همان‌گونه که هست بپذیرد.
 تشویق کنید: تشویق آری، تحقیر نه! هرگز بچه‌ها را به‌خاطر 
ناکامی‌شان در امور گوناگون تحقیر نکنید و توانایی‌هایشان را نادیده 
نگیرید. این کار به اعتماد‌به‌نفس فرزندتان ضربه می‌زند و احساس 
خشــم و ناکارآمدی را در او پرورش می‌دهد. همواره ســعی کنید 
حس حمایت را در آن‌ها برانگیزید و بگذارید باور کنند شما همیشه 
و در هر وضعیتی همدل و همراهشان هستید. به آن‌ها کمک کنید 
دلایل شکســت خــود را بیابند و با تکیه بر توانایی‌هایشــان برای 

رسیدن به موفقیت بیشتر تلاش کنند. 
 گفت‌وگو کنید: به یاد داشته باشید هرگز نباید پس از امتحان 
دربــاره‌ي کیفیت عملکرد فرزندتان از او ســؤال کنید. بگذارید از 
حال‌و‌هــوای امتحان دور شــود. او را به گــردش ببرید و درباره‌ي 
مسائل مهیج و نشاط‌آور با هم صحبت کنید. این کار باعث می‌شود 

اضطراب از او و خودتان دور بماند. 

کلام آخر
تمام اضطراب‌های پیدا و پنهان درون والدین و فرزندانشان عاملی 
است که می‌تواند زندگی عادی آن‌ها را مختل كند. اضطرابی که 
در روزهای امتحان تا حدودی عادی است، در برخی افراد به اوج 
خود می‌رسد و آن‌ها را فلج می‌کند. پس باید به فکر بود و دلایل 
این اضطراب‌ها را شناســایی و آن‌ها را برطرف کرد. عواملی چون 
مقایسه‌کردن، نداشــتن خودباوری و داشتن توقعات غیرمنطقی 
باعث می‌شوند استرس کودکان و والدین آن‌ها در طول امتحانات 
افزایــش پیدا کند و عملکردشــان را تحت‌تأثیر خود قرار ‌دهد. با 
انجام فعالیت‌ها و ترفندهای گوناگون می‌توان عوامل استرس‌زا را 
شناسایی و برطرف کرد. گاهی هم لازم است با کمک مشاور این 
چالش را پشت سر گذاشت. لطفاْ محافظت از سلامت روح و روان 

خود و فرزندانتان را جدی بگیرید!

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

بنـد دهـم از اصـول ناظـر بـر برنامه‌هـاي 
تأكيـد  نكتـه  ايـن  بـر  تربيتـي  و  درسـي 
و  درسـی  برنامه‌ریـزی  فراینـد  مي‌كنـد: 
تربیتـی بایـد زمینـه‌ي مشـارکت و تعامـل 
مؤثـر معلمـان، دانش‌آمـوزان، خانواده‌هـا و 
سـایرگروه‌های ذی‌نفـع، ذیربـط و ذی‌صلاح 
ارزشـیابی  و  اجـرا  تولیـد،  طراحـی،  در  را 

كنـد. فراهـم  برنامه‌هـا 
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  پژوهشگر مسائل آموزشی 

فرانامه‌نويسي 
بـه  رفتـن  بـرای  معلمـان  کـه  همان‌طـور 
کلاسـی که قرار اسـت فردا، هفته‌ي بعد، ماه 
آینـده یـا در نهایـت در طول سـال تحصیلی 
)سـناريو(‌هاي  »فرانامـه«  شـود،  تشـکیل 
متفاوتـی طراحـي می‌كنند که مـا در ادبیات 
تربیتـی از آن‌هـا با عنـوان »طـرح درس« نام 
می‌بریـم، آینده‌پژوهـان هـم فرانامه‌نويسـي 
فرانـامه‌هــا  مــی‌کنند.  )سناریـوپــردازی( 
تصویرهايـی از آینده‌هـای محتمـل هسـتند 
کـه بـه شـکل درونـی بـه هـم وابسـته‌اند. 
فرانامـه از اطلاعـات مربـوط به احتمـالات و 
روندهـای متنـوع )و گاه واگـرا(، تصویرهايی 
باورپذیـر و از لحـاظ درونـی سـازگار از آینده 
ایجـاد می‌کند. هدف از به کارگیـری فرانامه، 
ایجـاد فضایـی اسـت از آنچـه ممکـن اسـت 
رخ دهــد که در آن کــارایی سیـاست‌هـای 

اتخاذشـده در برابـر چالش‌هـای موجـود در 
آینـده در بوتـه‌ي آزمایـش قـرار می‌گیـرد. 
فرانامه‌هـا همچنیـن کمـک می‌کننـد هـم 
ولـی  بالقـوه  فرصت‌هـای  و هـم  چالش‌هـا 
غیرمنتظـره شناسـایی شـوند. فرانامه‌هـا بـا 
فرصت‌هـای  و  چالش‌هـا  نظـام‌دار  کشـف 
راهبرد‌هـا  تدویـن  خدمـت  در  رو،  پیـش 
قرارمی‌گیرنـد. فرانامه‌هـا تنهـا حدسـیات در 
مـورد آینـده نیسـتند. فرانامه‌نويسـي کمک 
شـرایط  در  چگونـه  بیندیشـیم  می‌کنـد 
محیطـی متفـاوت آینـده، پیروزمندانـه بـه 
هدایـت امـور بپردازیـم. ممکـن اسـت برای 
یـک آینـده چنـد فرانامـه پیش‌بینی شـود. 
مجموعـه‌ای از چندیـن فرانامـه‌ی متمایـز و 
مقیدکـردن »عدم قطعیت لایتناهی« به یک 
حـد و مـرز، برنامه‌ریـزی نظام‌دار بـرای انجام 
اقدام‌هـای لازم در سـازمان را ممکن می‌کند.

تمریني ساده برای
فرانامه‌نویسی دانش‌آموزان

کتاب داســتان جذابی را که حتماً می‌دانید 
دانش‌آموزانتــان آن را ندیده و نخوانده‌اند، در 
کلاس برای بچه‌ها بخوانید، ولی بخش پایانی 
داستان را برایشان تعریف نکنید. حال از بچه‌ها 
بخواهید پایان مناســبی برای این داســتان 
انتخاب کنند. اگر داستان چالش‌برانگیز باشد، 
در یــک کلاس 30 نفری بیــش از 20 پایان 

متفاوت را شاهد خواهید بود.
)راهنمایی: می‌توانید به جای داستان، قصه‌ي 
پیشــرفت تدریجی وسیله‌اي مانند تلفن را 
برایشــان تعریف کنید و از آن‌ها بخواهید 
آینده‌ي تلفن‌های همراه نســل امروزی را 
البته فرانامه‌نویسی به  فرانامه‌نویسی کنند. 
این سادگی هم نیست، ولی چون قرار است 

تمرین کنیم، آن را ساده بیان کردیم.(

آینده‌ پژوهان  هم
طرح درس می‌نویسند!
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چشم‌اندازسازی
»چشم‌اندازســازی« تجســم و 
ایجاد تصویــری غنی و البته نه 
چنــدان دقیق از آینده ‌اســت. 
چشــم‌انداز بر‌خلاف فرانامه که 
ردپا از اکنون به آینده مشــهود 
اســت، بیشتر شــبیه پرش به 
آینده‌ اســت و لزومــاً نمی‌توان 
نحوه‌ي تدوین چشم‌انداز را دید. 
برای مثمرثمربودن، چشــم‌انداز 
باید مقرون به واقعیات و به دور 

از خیال‌پردازی باشد.

تمرین

چشــم‌انداز معمولًا در جمله‌اي 
کوتاه بیان می‌شود. مثلًا من در 
یک کارگاه تولیدی با سه نفر کار 
می‌کنم. از من خواسته می‌شود 
چشــم‌اندازی  کارگاه  این  برای 
چشم‌انداز  می‌گویم،  من  بسازم. 
20 ســال آینــده‌ي کـارگـــاه 
تولیدی ما، تبدیل‌شــدن به یک 
که  است  تولیدی  بزرگ  شرکت 
ساختمانی20 طبقه دارد و دفتر 
کار من در طبقه‌ي بیســتم  آن 
قــرار دارد. اکنــون تمرین‌های 
مشــخص و قابل لمســی برای 
بچه‌ها طراحــی کنید و از آن‌ها 
بخواهید بــرای این موردی که 
بیان کردید، چشم‌اندازهای 20، 

30 و 50 ساله بنویسند.

نقشه‌ي راه
»نقشــه‌ي راه« گام‌هایی را که باید برای نیل 
به یک هدف برداشت، تعیین می‌کند و غالباً 
در صنعت کاربرد دارد. طیف وســیعی از انواع 
نقشة راه وجود دارد. برای مثال، هر نقشه‌ي راه 
مربوط به فناوري معمولًا شامل ارزیابی از اين 

چند مقوله است:
  پیشگام‌های اجتماعی

  پیشگام‌های علوم گوناگون
  فناوري‌‌ها و کاربردهای آن‌ها

نقشه‌ي راه به گمانه‌زنی درکشف محصولات 
گوناگون ممکــن در آینده کمک می‌کند و 
در عیــن حال بخش‌های کلیدی علوم را که 
برای ایجاد این محصولات لازم است مشخص 
می‌کنــد. ایــن روش، به‌ویژه بــرای تعیین 
فهرســت اقدام‌های لازم که باید برای ظهور 
یک فناوری جدید به انجام رســانده شــود، 

بسیار مفید است.

پس‌نگری
پس‌نگری با تصور آینده‌ي مطلوب شــروع 
می‌شود و ســپس با تعیین قدم‌های لازم 
برای افزایش فرصت رســیدن به آن آینده 
ادامه می‌یابد. این رویکرد تنها زمانی عملی 
اســت که اهداف آینده به روشنی و به دور 
از هر گونه ابهام تعیین شده با‌شند. در غیر 
ایــن صورت و در جایی که تعدادی اهداف 
بالقوه‌ي متناقض وجود داشــته باشند، به 
کارگیری فرانامه )سناریو( مناسب‌تر است.

نمونه‌سازی
کاربرد این روش در بررســی آینده‌ي سیستم 
و نیز جایی اســت که درکی از عوامل مؤثر بر 
تغییرات سیستم در طول زمان وجود دارد. این 
روش ابزار ارزشمندی است براي بررسی موضوع 
پیچیده، و در آن بررســی‌ها بیشتر بر پایه‌ي 
ادراک‌هاي افراد صورت می‌گیرد تا شــواهد. 
در نتیجه‌ي استفاده از این روش، »سنجه‌ها«  
در اختیار قرار می‌گیرند. این سنجه‌ها کمک 
می‌کنند تأثیر نسبی گزینه‌های گوناگون ارزیابی 
شــود. ولی در اتکا به سنجه‌های به‌دست‌آمده 
از ‌نمونه‌هــا باید محتاط بود و محدودیت‌های 
آن‌ها را در نظر داشــت. نکتــه‌ي مهم در این 
روش آن اســت که برای ساختن و واسنجي 
)کالیبره‌کردن( ‌نمونه‌ها، لازم اســت داده‌های 
خوبی در اختیار باشند. برای مثال، انتخاب معلم 
نمونه با روش سرمشق‌سازی صورت می‌گیرد 
)انتخاب چند معلم نمونه بــرای آینده‌ای نه 
چندان دور(. ولی شاهدیم شاکیان فراوانی دارد 

که مي‌گويند سنجه‌ها معتبر نیستند.

تمرین
برای امور انضباطی کلاس خود یک نمونه 
طراحــی کنید. برای تعیین ســنجه‌ها، از 
دانش‌آمــوزان، اولیا، همــکاران و كاركنان 
به  کنید.  نظرســنجی  مدرســه  مدیریتی 
نظرتــان چطور می‌توانیــد مدلی طراحی 
کنید که تا سال‌ها و در کلاس‌های گوناگون 

جواب بدهد و کارایی داشته باشد؟

شبیه‌سازی
در این رویکــرد مثل بازی‌های رايانه‌اي، 
از متولیان موضوع خواسته می‌شود خود 
را بازیگران یک فرانامه فرض کنند و در 
مــورد واکنش‌های خود تصمیم بگیرند. 
بدین ترتیب، ایــن رویکرد روش خوبی 
برای سیاست‌گذاران است تا نحوه‌ي تأثیر 
سیاست‌های فعلی خود را بر آینده و میزان 
کارایی این سیاســت‌ها را در درازمدت 
شبیه‌ســازی کنند. شبیه‌ســازی حتی 
می‌تواند در مدلي رايانه‌اي شکل بگیرد. 

با کارکردن با این مدل، امکان مشاهده‌ي 
تأثیر تصمیمات بر مجموعه‌ای پیچیده 
فراهم می‌شود. شبیه‌سازی روش خوبی 
برای مفاهمه با طیف وسیعی از مخاطبان 
درباره‌ي ماهیت پیچیده‌ي تصمیمات و 
سیاست‌ها و ایجاد تصویر گسترده‌ای از 

تأثیر اجرای این سیاست‌هاست.

ترکیب روش‌های آینده‌پژوهی
بهترین کار، بهره‌گیری از تعداد متنوعی 

از رویکردها در یک پروژه ‌است.
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  مقصود  ولي‌پور
  مديرآموزگار، بيجار 

در ۸۵ کیلومتری شهرستان بیجار، روستایی هست به اسم »کچه 
گنبد جعفرآباد«، با امکانات محدودی مثل آنتن‌دهی ضعيف تلفن 

همراه، کمبود آب شرب و جاده‌ي نامناسب. مدیرآموزگار مدرسه‌ي 
اين روستا هستم و در مدرسه بیتوته می‌کنم. گاهي به‌دلیل وضعیت 

آب‌و‌هوایی و جاده‌ای مجبورم هفته‌ها در آنجا بمانم. 
سال گذشته هم در همین روستا بودم. وضعیت بیماری کرونا اجازه‌ي 
تدریس تمام‌وقت را نمی‌داد و دانش‌آمــوزان به‌صورت گروه‌گروه در 
مدرسه حضور می‌یافتند. دو نفر از بچه‌های من در کلاس اول ضعیف 
بودند. امسال برای کمک به آن دو نفر دوباره همین روستا را انتخاب 

كردم تا بتوانم ضعف‌هایشان را جبران کنم.
با توجه به اینکه امکاناتی براي تشویق دانش‌آموزان نداشتم، برنامه‌ای 
با عنوان »سینما مدرسه« برایشان تدارک ديدم. هر ماه در روز اجراي 
اين برنامه، بچه‌ها در کنار هم برنامة کارتونی می بینند و اين  برایشان 
بسیار لذت‌بخش است. این‌گونه تشویق‌ها می‌توانند بسیار لذت‌بخش‌تر 

از دادن یک دفتر یا مداد به‌عنوان جایزه باشند.
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دبستان دخترانه-پسرانه‌ي كچه‌گنبدجعفرآباد مدرسه‌اي روستایی است كه 
در استان کردستان، شهرستان بیجار، روستاي کچه گنبد جعفرآباد قرار دارد 
و آقاي مقصود ولی پور مدير آن اســت. مدرسه 41 دانش‌آموز دارد و 2 كلاس 
درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 20 نفر است. آقاي ولی‌پور آموزگار پايه‌هاي 

)دوم، سوم و ششم( است و در كلاسش 21 دانش‌آموز دارد.
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 روزی که من آموزگاري را بر عهده گرفتم، 
احســاس ســنگینی عجیبی بر شانه‌هایم 
داشتم. گویا کاري بسیار مضاعف به وظايفم 
اضافه شــده بود. دلم می‌خواســت بتوانم 
نیازهای شــاگردانم را برآورده سازم؛ حتی 
نیاز کودکی که در حسرت نداشتن مادر به 
ســر می‌برد! اما مادربودن وظیفه‌ي سختی 
است و به اعتقاد راسخ من، کسی جز مادر 
نمی‌تواند این وظیفه‌ي سنگین را بر دوش 
بکشد. راستش را بگویم، من توان این کار را 
نداشتم. مادري تنها لایق بانوان و روحيه‌ي 
پرمهر و محبتی است که خداوند در وجود 

آن‌ها نهاده است.
 ماجراي احســاس مادري من از آنجا آغاز 
می‌شود که به‌رسم هر ساله، در روز مادر، در 
کلاس هنر برنامه‌ای با عنوان »کادویی برای 
مادر« ترتیب دادیم. قرار بود هر دانش‌آموز 
کار هنری خودش را که یک کارت تبریک 
بــود، بعد از پایان، به مــادرش هدیه دهد. 
از بچه‌هــا خواســتم مقواهــا و کاغذهای 
رنگی‌شــان را که از قبل تهیه کرده بودند، 
به مدرسه بیاورند. ســاعت هنر فرا رسید. 
همه مشــغول انجام کار هنری بودند. همه 
با شــور و ذوق خاصی مشغول اندازه‌گرفتن 
مقــوا و کاغذرنگی‌ها بودند تا بهترین کار را 
برای مادرشــان آماده کنند. نگاهم به یکی 

از شــاگردان افتاد. هیچ‌کاری انجام نمی‌داد 
و لبه‌های قیچی را بر هم می‌مالید. با خودم 
گفتم کار ســختی که نیســت! چرا انجام 
نمی‌دهد؟ آرام‌آرام به‌سویش حرکت کردم. 
در کنار نیمکتش  قرار گرفتم. دســتم را بر 
شانه‌اش گذاشــتم و پرسیدم: »پسر خوب، 

چرا انجام نمی‌دهی؟«
 اشــک در چشــمانش حلقــه بســت و 
هق‌هق‌کنان گفت: »آق، آق، آقا، من کسی 
را بــرای هدیــه‌دادن ندارم، بــرای همین 
انجــام نمی‌دهم.« تازه یــادم افتاد كه اين 
دانش‌آموز، بعــد از فوت پدر، مادرش، تنها 
چراغ روشنی‌بخش دنیای کودکی‌اش را هم 

از دست داده بود.
گفتم اشــکالی نــدارد. امروز مــن مادر تو 
هستم و تو در پایان، کار هنری خودت را به 
من هدیه بده. با اینکه اشــک در چشمانش 
بود، خنده‌ي زیبایی کرد. انگار با این خنده 

می‌گفت: »آقا، شما کجا، مادربودن کجا؟«
 به هر حال با شورو‌شوق شروع به انجام کار 
کرد. وقتی هم کارش را به پایان رساند، آن 

را به من هدیه داد.
 آن روز من نقشــی را برعهده گرفته بودم 
که هرگز توان انجام آن را نخواهم داشــت، 
زیرا رســالت مادربودن فقط و فقط مختص 

بانوان است. 
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 علیرضا صالحی 
 آموزگار، نوشهر 

حوالی ساعت 11 بود. زنگ چهارم را تازه شروع کرده بودیم. 
زنگ‌های قبل درس‌های سنگینی داشتیم، آن هم در کلاس 
دوپایه. خستگی بیشتر از نشــاط در چهره‌ی بچه‌ها دیده 
می‌شد. این زنگ، برنامه‌ی چهارمی‌ها هنر و پنجمی‌ها نگارش 
بود، اما آن‌طور که من می‌دیدم، نه چهارمی‌‌ها حس نقاشی و 
خط داشتند و نه پنجمی‌ها حال انجام تکلیف فارسی نوشتاری. 
اینجا دیگر پافشاری بر برنامه‌ی کلاسی همیشگی عین ظلم به 
بچه‌ها بود. چون آمادگی یادگیری نداشتند، یاد نمی‌گرفتند و 
از درس هم زده می‌شدند و این چیزی نبود که من می‌خواستم. 

 در فکر بودم که چگونه این ســاعت را بگذرانیــم. یادم آمد می‌توانم 
به‌شیوه‌ی تلفیقی تدریس کنم، اما مسئله‌ این بود که بچه‌ها حس‌و‌حال 
نداشتند. باید راه‌حلی پیدا می‌کردم. متوجه منظره‌ی سرسبز بیرون 
پنجره شدم. من از آنچه می‌دیدم لذت می‌بردم، ولي نمی‌دانستم بچه‌ها 
چقدر واکنششان مثبت خواهد بود. لذت‌بردن و پیداکردن حس خوب 
هم مهارتی است که انسان باید تمرین بکند. مسئله‌ی بعدی این بود که 
این بچه‌ها هر روز در دل همین طبیعت بودند و حضور و دیدن مناظر 
برایشــان عادی شده بود، پس باید به‌نحو جدیدی آن‌ها را با طبیعت 
روبه‌رو می‌کردم، جوری که تــا الان آن را ندیده بودند. نفس عمیقی 
کشیدم، صدایم را با سرفه‌ی کوچکی صاف کردم و کف دستانم را به 
نشانه‌ی توجه دو بار بلند به هم زدم. بچه‌ها سرشان بالا آمد. شروع کردم: 
»خــب، بچه‌های کلاس همه دقت کنند! امروز درسِ کلاس چهارم و 
پنجم مشترک است. می‌خواهیم کار جالبی انجام دهیم، اما قبل از آن 
از پنجمی‌ها می‌پرســم که یادتان هست ما درباره‌ی تفاوت شنیدن و 
گوش‌کــردن چه گفتیم؟ و همین‌طور تفاوت دیــدن و نگاه‌کردن؟« 
جوابی نشنیدم. برای اینکه کمی غیرت پنجمی‌ها را قلقلک دهم، رو 
کردم به چهارمی‌ها و گفتم: »از این پنجمی‌ها که بخاری بلند نشــد، 
شما وقتی به آن‌ها تدریس می‌کردم، یادگرفتید؟ می‌توانید بگویید؟« 
به‌محض اینکه یکی از دانش‌آموزان کلاس چهارم از جایش برخاست، 
صدای محمدجواد از میزهای آخر کلاس پنجم بلند شد و گفت: »آقا، 
گوش‌دادن یعنی ما به صدایی دقت و توجه کنیم.« تشــویقش کردم 
و خواســتم مثالی بزند. گفت: »آقا، ما صدای خانم الهی )معلم کلاس 
بغلی( را می‌شــنویم، اما داریم به صدای شما و صحبت‌هایتان گوش 
می‌کنیم. یعنی دقت می‌کنیم تا یاد بگیریم.« گفتم: »به‌به! عالی بود، 
تشویق بچه‌ها!« کلاس دوباره روح گرفت. ادامه دادم: »بله، تفاوت دیدن 
با نگاه‌کردن هم همین است، ما در نگاه‌کردن دقت و به جزئیات توجه 
می‌کنیم، اما ممکن است در خیابان خیلی چیزها را ببینیم و یادمان هم 

چشم و گوش بسته
 عقل و هوش باز

دبستان دخترانه-‌پسرانه‌ي صفا مدرسه ای چند پایه است 
در استان مازندران، شهرستان نوشهر، روستاي کهنه‌سرا.
خانم حسینی مدير آن است. مدرسه 55 دانش‌آموز دارد و 
چهار كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 13 نفر است.  
آقاي صالحی آموزگار پايه‌ها‌ي چهارم و پنجم اســت و در 

كلاسش 16 دانش‌آموز دارد.
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نماند. حالا برویم سراغ کاری که می‌خواهیم انجام دهیم.«
 بچه‌ها با چشم‌های باز و سراپا گوش منتظر بودند تا ببینند معلم چه 
می‌خواهد از آستینش در بیاورد و معلم مطمئن، قدری بیش از آنچه 
واقعاْ بود، به کارش ادامه می‌داد. او دانش‌آموزان چهارم و پنجم را به پنج 
گروه سه‌تایی تقسیم کرد. بچه‌ها هنوز نمی‌دانستند که معلم چه در سر 
دارد. بعد از تقسیم گروه‌ها، با کشیدن خطی تخته را نیز دو قسمت کرد: 
چهارمی‌ها و پنجمی‌ها. برای پایه‌ی چهارم نوشت: »نقاشی بکشید.« 
و پایین قسمت پنجمی‌ها نوشت: »دو بند بنویسید.« سپس به‌سراغ 
چهارمی‌‌ها رفت که سنشــان کمتر بود و دو گروه سه‌نفره بودند. یک 
صندلی را نزدیک پنجره گذاشت. به پنجمی‌ها گفت: »خوب دقت کنید 
به آن‌ها )کلاس چهارم( چه می‌گویم.« رو به چهارمی‌ها کرد و گفت: »از 
شما می‌خواهم چشم‌هایتان را ببندید و خوب گوش کنید، می‌خواهم 
چیزی را که شنیدید، نقاشی کنید.« ابوالفضل خواست بگوید آقا ما بلد 
نیس... که معلم انگشت راهگشای اشاره را بر بینی گذاشت و با تعجب 
و حیرت گفت: »می‌شنوی؟« چشم‌های خودش را بست و وانمود به 
گوش‌دادن کرد. ابوالفضل هم حالا فقط گوش می‌کرد و آرام چیزهایی را 
که می‌شنید، زیر لب می‌گفت: »صدای جیرجیرک، صدای گنجشکان، 
صــدای باد که برگ‌های درخت بزرگ نارنجِ روبه‌رو را تکان می‌دهد.« 
اندکی بعد، عطر بهار نارنج بود که مشام من و ابوالفضل را نوازش می‌‌داد.
جالب پنجمی‌ها بودندکه خودشان را ساکت می‌کردند تا ابوالفضل بتواند 
خوب بشنود. خب، چهل ثانیه زمانش به پایان رسید. آمد پایین و عرفان 
رفت بالا. عرفان صدای زنگوله‌ي گاوها را که پشــت حیاط روبه‌رویی 
بودند، شنید و صدای گنجشکان و... . لحظاتی نگذشت که عرفان گفت: 
»آقا اجازه، چرا... چرا ما چشم‌ها را بستیم، صدای گنجشک‌ها می‌آمد؟« 
اول نفهمیــدم، ولی بعد، یک لحظه ماتم برد، حرف عرفان برایم خود 
عرفان بود. جا خوردم از این سؤال. چرا؟ چون وقتی یک حس) بینایی( 
از کار افتاد، تازه راه برای شنیدن آنچه قبلْا بود و شنیده نمی‌شد، باز شده 

بود. یاد بیتی از مولانا  افتادم.
 این دهان بستی، دهانی باز شد/ کو خورنده‌ی لقمه‌های راز شد

 به خودم آمدم، توی دلم قند آب شده بود، گفتم: »عرفان، چه خوب 
پرسیدی. بهت می‌گم. خوبم می‌گم.«

 چهارمی‌ها مشغول نقاشی آنچه در ذهنشان با گوش‌دادن به صداها 
ایجاد شــده بود، شدند. نوبت پنجمی‌ها رســید. از قبل می‌خواستم 
پنجمی‌ها هم همین کار را تکرار کنند. چشم‌هایشان را ببندند و تصویر 
و تصوری را که از شــنیدن و حتی از سایر حواس در ذهن آن‌ها ایجاد 
می‌شــود، در حد دوسه بند بنویسند، اما تصميمم عوض شد. از آن‌ها 
خواستم که گوششان را بگیرند و این‌ بار با چشمشان چیزهایی را در 
منظره‌ی پشــت پنجره ببینند که تا به حال نمی‌دیدند و بنویسند از 
چیزهایی که این‌گونه دیدند. شاید این تمرینی باشد که یادشان بماند 
بزرگ‌تر که شدند، برای دیدن و شنیدن بعضی چیزهای جدید، اتفاقاْ 

گاهی نیاز است چشم وگوششان را نگه دارند تا ببینند، تا بشنوند.

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در برنامـه‌ي درسـی ملـی، در دلالـت ششـم، در توضيـح مباني 
روان‌شـناختي و در بند  3-6-1 آمده اسـت: فرایندهای شناختی 
از عملکـرد سـاده‌ي حـواس پنجگانه‌ي ظاهـری آغاز شـده و به 

دریافـت و اسـتنتاج پیچیـده‌ي انتزاعی و عقلانی می‌رسـد.
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         آ                      ا
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     ایـ             یـ             ی             ای
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                   ز
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غـ          ـغـ      ـغ                غ

 غیر آخر   وسط    آخر چسبان      آخرتنها  

    فـ                          ف

     غیرآخر                     آخر

قـ                      ق

   غیر آخر             آخر

  کـ                          ک

     غیرآخر                   آخر

    گـ                                 گ

       غبر آخر                         آخر

  لـ                              ل
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   یـ                  ی

     غیر آخر          آخر

جدول حروف الفبا )راهنمای اولیا(

به جز جدول الفبا، فعاليتي هم براي مشــخص‌كردن صداهاي كلمه داريم با عنوان »صداهاي رنگين‌كماني«. 
صداهاي كلمات با رنگ‌هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش نوشته مي‌شوند. با اين تمرين، رنگ‌هاي 

رنگين‌كمان را به ترتيب حفظ مي‌كنيم و ياد مي‌گيريم.

شمسی نوری 
 آموزگار،‌ مريوان 

باتوجــه به وضعيــت حاکم بر کشــور 
)بیماری کرونا(، والدین به‌طور مســتقیم 
درگیر آموزش فرزندانشان شده‌اند. لذا براي 

هم‌سو‌شدن آموزش‌های اولیا به فرزندان با 
آموزش‌های معلم، در رابطه با نام کاربردی 
نشــانه‌ها، در جدول حروف الفبا، طراحی 
و تدویــن جدولي مخصــوص اولیا خیلی 
ضروری اســت. جدولي که درنهایت بعد 
از تدویــن و چاپ دراختیار والدین محترم 
قرار گیرد. این جــدول كمك مي‌كند نام 
کاربردی حروف الفبا به‌صورت درســت به 

دانش‌آموزان آموزش داده شود.

راهنماي جدول
  

 مصوت‌هـا با رنـگ قرمز و به ترتیبی قرار 
گرفته‌انـد كه با کامل‌شـدن جـدول، هنگام 
 خوانـدن، ریتـم و آهنـگ داشـته باشـند.

ترتیـب  بـه  چـون  سـبزرنگ،  حـروف   
صداهـای او، اِ ، ای هـم می‌دهنـد، بـا رنگ 

سـبز نوشـته شـده‌اند.

راهنمای اولیا
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 شیوا نادری
 آموزگار، مريوان

تقریباْ اواخــر مردادماه، بعد از تعیین‌شــدن 
مدرسه‌ی محل تدریسم که در محل سکونت 
خودم بود، به آنجا رفتم. خوشبختانه با مسئولان 
اجرایی مدرسه آشــنایی خوبی برقرار کردم. 
برخورد و استقبال شایسته‌ی مدیر و معاون‌ها 
بسیار رضایت‌بخش بود و بر بنده تأثیر مثبت 
فراوانی داشت. پس از آشنایی، از مدیر خواستم 
که فهرست دانش‌آموزان کلاس را به من بدهد، 
چون با توجه به وجود کرونا، وضعیت برگزاری 
کلاس‌ها به‌صورت حضوری نامشــخص بود. 
تصمیم گرفتم، قبل از شــروع مدرسه، کانال 
کلاســی را در بستر فضای مجازی آماده کنم 
و با بچه‌ها و اولیا آشنا شوم. نخست به‌صورت 
تماس تلفنی خودم را به اولیا معرفی و مقداری 
از وضعیــت یادگیری بچه‌هــا در خواندن و 
نوشتن اطلاع کسب کردم. سپس با برداشتن 
قدم‌های آغازین و تشکیل کلاس مجازی خود 
را به دانش‌آموزانم نیز معرفی کرده و از آنان هم 
خواستم خودشان را به من و هم‌کلاسی‌هایشان 
معرفی کنند. خوشــبختانه هفته‌ي اول مهر 
که از راه رسید، مدرسه‌ی ما اجازه‌ی تشکیل 
کلاس به‌صورت حضــوری را داد. این فرصت 
به‌نظرم فرصتی طلایی بود که می‌توانســتم 

به‌صورت حضوری و رودررُو با دانش‌آموزانم 
ارتباط برقرار کنم. مــن آن را فال نیکی 
می‌پنداشتم برای برقراری ارتباط چشمی و 

قلبی با دانش‌آموزان و بیشترِ سعی و تلاشم 
رســوخ در قلب آنان بود، چون در ســابقه‌ي 
دوساله‌ي تدریسم، تأثیر مثبت این نثار محبت 
بر دانش‌آمــوزان و نیاز آنان به محبت‌دیدن را 
فراتر از حس دریافته بودم. با محبت و عشق با 
دانش‌آموزان رفتار‌کردن، محیط کلاس، خود را 
همچون محیطی امن به آن‌ها نشان می‌دهد و 
جایگاهی برای والاشدن آنان از منظر آموزشی 
و تربیتی خواهد شد. ایجاد بستر امن آموزشی 
از طرف خودم را به‌عنوان قدم آغازین و اساسی 

تجربه کرده‌ام و هر روز ســعی بر پیشرفت آن 
خواهم داشت. امیدوارم خداوند هم مرا در این 

امر خطیر یاری دهد.
هر روز که وارد کلاس می‌شوم سعی می‌کنم با 
دانش‌آموزانم ارتباط مؤثر برقرار کنم. فقط کافی 
است نگاهمان به این کودکان معصوم مهربانانه 
باشد،‌ کودکانی دوست‌داشتنی که برای ساختن 
آینده‌شان در این ایام ویروسی کرونا، با دل‌های 
پر از امید به مدرســه قدم گذاشته‌اند. آیا حق 
آن‌ها نیســت با آغوش باز ما روبه‌رو شوند؟ به 
نظر بنــده بهترین صدقه‌ای که ما معلمان هر 
روز می‌توانیم بدهیم، تقدیم محبت و امن‌کردن 

کلاس درس است. 
این تجربه‌ي شــیرین که هر روز بچه‌ها پس 

تقديم
تـو باد!

از پایان کلاس با دل‌های شــاد و پرانرژی‌شان 
و با بیان جملات ســاده امــا پر از معنا و مثل 
نگاه‌هایشــان پر از شــوق، از من خداحافظی 
می‌کنند، انگیزه و شــوق تدریس من است و 
کار با کودکان را برایم لذت‌بخش می‌کند. من 
رضایت آنان را در کلام و نگاه‌هایشان بازخوردی 

می‌بینم که خودم هم نیازمند آن هستم.
معلم شایسته، با همه‌ی عشقی که به حرفه‌اش 
دارد، هرگز فراموش نمی‌کند که خودش انسان 
اســت و مانند سایر افراد بشر نیازمند محبت، 
احترام متقابل، احساس ارزشمندی، سلامت 
همه‌جانبه، افزایش مداوم حکمت و معرفت و 
ایجاد تناسب زمان با تقویت علمی و حرفه‌ای 

خویش است.

�گزيده‌اي از سند تحول بنيادين�

در جامعـة اسالمی کـه مظهـر تحقـق بعـد اجتماعـی حیـات طیبـه به شـمار 
می‌آیـد، پیوندهـا  خشـونت‌آمیز نیسـت، بلکـه ارتباط میـان اعضـای جامعه به 
ارزش‌هـای انسـانی واخلاقـی، معرفت، محبـت واطاعـت از خدا معطوف اسـت. 
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ارزشیابی توصیفی از تغییرات مهم آموزشی 
بود که از سال 1381 به‌صورت آزمایشی در 
5 اســتان ایران و در 25 کلاس اجرا شد و 
بلافاصله از سال‌های بعد در همه‌ی استان‌ها 
به‌صــورت پلکانی از پایه‌ی اول شــروع و تا 
پایان دوره‌ی ابتدایی )پایه‌ی ششــم( ادامه 
یافــت. هــدف از اجرای این طــرح ارتقای 
همکاری و کار گروهی در بین دانش‌آموزان، 
کاهش رقابت، افزایش مشارکت و گفت‌وگو 
در کلاس، رفــع اضطــراب امتحان و تحقق 
نتایج یادگیری سطح‌های بالای شناختی و 

 والدین  
 و ارزشیابی توصیفی

نگرشی بود )صالحی و دیگران، 1394(.
 بــرای اجرای ايــن طرح اغلــب معلمان و 
مدیرانِ مدرسه‌های ابتدایی آموزش‌های لازم 
را دریافت کردند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن 
نیز تهیه و تنظیم شــد، اما بر اساس نتایج 
پژوهش‌ها ارزشيابي توصيفي نه‌تنها تاکنون 
در تحقق هدف‌های خود موفق نبوده، بلکه 
موجب کاهش سطح سواد، کاهش انگیزه‌ی 
تحصیلــی در دانش‌آموزان و کاهش شــوق 
معلمان به تدریس و تنزل جایگاه آموزشــی 

آن‌ها نیز شده است )پيشين(. 
با شکل‌گیری مدرســه‌های نوین، به‌تدریج 
از نقــش والدین در عرصه‌ي تربیت فرزندان 
کاسته شــد. مدرســه‌ها و معلمان با تأکید 
بر برنامه‌های درســی رسمی، عرصه‌ي نفوذ 
والدین در تربیت فرزندان را محدودتر کردند 
تا جایی که والدین نیز سهم مدرسه‌ها را در 
تربیت فرزندان مهم‌تر از خودشان می‌دانند.

لیکــن در دهه‌های اخیر، دوبــاره به نقش 
تربیتــی والدین و خانواده‌ها توجه شــده و 
پژوهشگران  به‌همراه  تربیتی  سیاستگذاران 

در تدوین سیاســت‌ها و راهبردهای خود به 
ظرفیت خانواده‌ها تکیه می‌کنند. 

والدین ‌مانند سایر عناصر آموزشی می‌توانند 
در ارزشــیابی نیز نقش فعال داشته باشند. 
مشــارکت والدین در ارزشــیابی فرزندان، 
افزون بر کمــک به مستندســازی و تأمل 
روی داده‌های ارزشــیابی، اطلاعات غنی و 
ارزشــمندی برای معلمان فراهم می‌سازد و 
به خود والدین نیــز کمک می‌کند ضعف‌ها 
و قوت‌های فرزندان خود را بهتر بشناسند و 
روی آن تأمل کنند )بیرلی و تزیکا، 2014 (. 
تقویــت فرهنــگ مشــارکت والدیــن در 
فرایندهــای مدیریتــی و تربیتی مدارس از 
نشانه‌های نظام آموزشــی کارآمد به شمار 

می‌رود. 
بســیاری از محققــان تلاش خــود را روی 
طبقه‌بنــدی انــواع خاصــی از مشــارکت 
والدین در سطح مدرســه متمرکز کرده‌اند. 
مشــارکت  صورت‌پذیرفته  طبقه‌بندی‌های 
والدین را در ســه بعد مشــارکت مبتنی بر 
خانه، مشــارکت مبتنی بر مدرسه و اداره‌ی 
مدرسه تقسیم می‌کنند )واشنگتن، 2001؛ 
گررینــوود و اپســتین، 1995؛ فن و چن، 
2011(. لیکــن والدیــن به‌دلایلــی مانند 
کمبود وقــت، تجربه‌هاي منفی مدرســه، 
پایین‌بودن ســطح تحصیلات و پایین‌بودن 
درآمد اقتصادی به‌طور مؤثر در فعالیت‌های 
آموزشی مشــارکت نمی‌کنند )میلز و گال ، 

 .)2004
بــرای درک موانــع مشــارکت والدین در 
ارزشیابی توصیفی از چارچوب‌ها و مدل‌های 
توضیح‌دهنــده‌ی موانع مشــارکت والدین 
اســتفاده شــده اســت که در این مدل‌ها 
اجتماعی،  بســتر  والدین،  ویژگی‌هــای  به 
نقش معلمان، وضعیت خانوادگی، شــغل و 
مسئولیت‌های والدین و فضای مدرسه اشاره 
شده است.  بر اســاس آن موانع، مشارکت 
والدین در ارزشــیابی توصیفی را می‌توان به 
دو دســته‌ی کلیِ موانع اختصاصی و موانع 
عمومی طبقه‌بندی کــرد. موانع فرهنگی و 
اجتماعی به‌عنوان هســته و مبنا بر تمامی 

موانع عمومی و اختصاصی تأثیر می‌گذارند.
 

 موانع مشارکت والدین از دیدگاه معلمان
مشــغله‌های روزانــه، عوامــل شــناختی 
و  فرهنگــی‌  عوامــل  )آگاهی‌نداشــتن(، 
اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به 

معلم )نمودار1( .

 محمدهادی قاسمیان 
دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی   

  فرحناز قاسمیان 
دکتراي مدیریت ورزشی

 استان مازندران
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موانع مشارکت والدین از دیدگاه والدین
مشــغله‌های روزانه، عوامل فرهنگی و 
اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط 

به معلم و ناآگاهی والدین )شكل1(. 
موانع متعددی در مســیر مشــارکت وجود 
دارند که برخی از آن‌ها فقط به ارزشــیابی 

توصیفی مربوط می‌شوند. 
موانعــی مانند ناآگاهی والدیــن از ماهیت 
توصیفــی،  ارزشــیابی  ویژگی‌هــای  و 
معرفت‌شناختی  باورهای  تناسب‌نداشــتن 
والدیــن، ناآشــنایی معلمان با شــیوه‌های 
جلب مشارکت والدین در تکالیف آموزشی، 
اختصاص‌ندادن وقت کافی برای مشــارکت 
در تکالیف آموزشــی در خانه یا مدرســه، 
تأکیــد والدین بر حیطة ‌شــناختی به‌جای 
حیطه‌های متعدد یادگیری، تناسب‌نداشتن 
ویژگی‌هــای  بــا  ارزشــیابی  شــیوه‌های 
دانش‌آمــوزان و تجربه‌هــای مثبت والدین 
از ارزشــیابی کمی و ســنتی در این طبقه 
قــرار می‌گیرند که در این پژوهش به‌عنوان 
موانع اختصاصی ارزشــیابی توصیفی تلقی 

می‌شوند )نمودار1(. 
دســته‌ی دیگر موانعی هســتند که والدین 
به‌دلایلــی ماننــد کمبود وقــت، ناآگاهی از 
ویژگی‌هــای روان‌شــناختی دانش‌آموزان و 
تجارب ناخوشــایند مربوط به دوران تحصیل 
از مشــارکت در برخی از مسائل آموزشی از 
ارزشیابی توصیفی خودداری می‌کنند که به 
آن‌ها موانع عمومی گفته می‌شود )نمودار 1(. 
عوامل فرهنگی، اجتماعــی و تاریخی موانع 
دیگری هســتند که بر عوامــل اختصاصی و 
عمومی ســایه می‌اندازند. در واقع، ریشــه‌ی 
برخی از موانــع اختصاصی و عمومی مربوط 
به مشــارکت والدین در ارزشیابی توصیفی را 
باید در عوامل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی 

جست‌وجو کرد )شكل1(.
به‌طــور کلــی، شناســایی و طبقه‌بنــدی 
موانــع مشــارکت والدیــن در ارزشــیابی 
ــش  ــن پژوه ــتاوردهای ای ــی از دس توصیف
ــی را  ــی و اجتماع ــع فرهنگ ــه موان اســت ک
در مرکــز قــرار داده اســت و ریشــه‌ی موانــع 
ــور  ــا تص ــی را در آن‌ه ــی و عموم اختصاص

می‌کنــد.
ــی  ــیابی توصیف ــن در ارزش ــارکت والدی مش
ــورد  ــا در م ــازی آن‌ه ــا آگاه‌س ــوان ب را می‌ت
ارزشیابی توصیـــفی و مشارکـــت‌دادنشان در 
حیطه‌هـــای گوناگــون ارزشــیابی توصیفــی 

ــش داد. افزای

عوامل اجتماعي، تاريخي، مردم‌شناختي، 
سياسي و اقتصادي

ي
يخ

ار
ي، ت

اع
تم

اج
ي، 

نگ
ره

ع ف
وان

م

عوامل اجتماعي، تاريخي، مردم‌شناختي، 
سياسي و اقتصادي

عوامل مربوط به فرزند: 
سن، مشكلات و ناتواني‌هاي 

يادگيري، استعداد و 
توانايي‌ها، مسائل رفتاري

عوامل خانوادگي و ويژگي‌هاي والدين: باورهاي 
والدين در مورد مشاركت، تصورات والدين از 
دعوت‌ به مشاركت، بسترهاي فعلي زندگي 
والدين، طبقه‌ي اجتماعي، قومي و جنسيت

مشاركت 
والدين

عوامل مرتبط با معلم-والدين: 
متفاوت‌بودن هدف‌ها و انتظارات، 

تفاوت در نگرش‌ها، تفاوت در 
به‌كارگيري زبان و اصطلاحات

درك‌نكردن ويژگي‌هاي كمبود وقت
ارزشيابي

تناسب‌نداشتن باورهاي 
معرفت‌شناختي

همكاري‌نكردن معلمان

تناسب‌نداشتن با 
خرده‌نظام‌هاي ارزشيابي

تجربه‌هاي مثبت از 
نمره‌هاي كمي

تأكيد والدين بر 
حيطه‌‌شناختي

ناآگاهي از 
ويژگي‌هاي 

روان‌شناختي 
دانش‌آموزان

تجارب ناخوشايند
دوران

ناآشنايي به 
مسئوليت‌هاي تربيتي

شکل )1(:  مدل موانع مشارکت والدین 
)اقتباس از هورنبی و بلکول، 2018 (

نمودار)1(: نمایش موانع و روابط بین آن‌ها 
)سراجی و شکوری، 1399(

موانع اختصاصيموانع عمومي
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  كبري محموديكدام كتاب؟
تصويرگر:  سام  سلماسي

مامان خواهش مي‌كنم. 
اينا خيلي پاره هستن. آبروم 

مي‌ره!‌ 

خودت خوب 
نگهداري نكردي 

ازشون!

اگر جديدش 
رو بخري، ديگه 
مواظبت مي‌كنم. 

نه مامان. 
بچه‌ها بيشتر 

آوردن.

دو تا كافيه ديگه! 
پولش زياد مي‌شه! 

من نمي‌دونم كتاب داستان رو 
مي‌خواي ببري مدرسه چكار؟ 

خانممون مي‌خواد 
برامون داستان بخونه.

مدرسه كه داره 
تموم مي‌شه!

 خانممون 
گفته تابستون 
هر هفته يه‌بار 
برامون كتاب 

مي‌خونه!

بچه‌ها اسم‌هاتون رو روي هرجلد 
بنويسيد.

خانم، 
روي جلد 
بنويسيم؟ 

نه پسرم. توي صفحه‌ي 
اول بنويسيد. هر چندجلد 

كتاب كه داريد.

كتاب رو با جلدش 
مي‌شمارن! نمي‌دونستي؟

1

5

4 3

2



نشاني كتاب‌هاي مورد 
تأييد آموزش و پرورش
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مهدي درست مي‌گه. جلد 
واحد شمارش كتابه. 

خانم، صابونم با قالب مي‌شماريم. 
مثلًا سه قالب صابون.

حالا كه بلدي، 
واحد شمارش تخم 

مرغ و كفش رو 
هم بگو 

 بچه‌ها اين كتابا كه سمت 
راستم هستن، كتاباي خوبي 
هستن و مي‌تونيم اونا رو تو 
كتابخونه‌ي كلاسي بگذاريم.

 خانم، سمت 
چپي‌ها چي؟

پارسا اين دو تا كه 
كتاباي خودت نيستن!

مامان خانم، دو تا نه، دو 
جلد! واحد شمارش كتاب 

جلده!

خب‌خب، چه پسر 
دقيقي! داري باسواد 

مي‌شي ديگه!
حالا بگو اين دو جلدكتابِ 

اضافي چي هستن؟

 امانت هستن؛ 
از كتابخونه‌ي 

كلاسي. عوضش 
يكي از كتاباي 

من رو گذاشت تو 
كتابخونه‌ي كلاس تا 

همه بخونن

 اين دو جلد رو چرا 
نگذاشت؟

گفت چون اينا رو نمي‌شناسه، 
تو كتابخونه نمي‌گذاره.

ممكنه بگيد اون دو تا كتاب پارسا 
چه اشكالي داشتن؟ 

اشكال نداشتن. فقط من اونا رو 
نمي‌شناختم.

يعني شما بقيه‌ي كتابا رو 
خونديد؟

 نخير. من فقط كتابايي رو كه توي 
فهرست كتاباي تأييدشده هست،  توي 

كتابخونه‌ي كلاسي پذيرفتم. 

 خب، دفعه‌ي 
بعد من از كجا 
تشخيص بدم 

كدوم كتاب خوبه؟

شما هم مي‌تونيد از فهرست من
استفاده كنيد.  اين نشاني رو ببينيد:

http://samanketab.roshd.ir/school-books  
 اينجا فهرست كتاباي مناسب براي دوره‌ي ابتدايي 

رو داره. حتي معرفي كوتاهي از هر كتابم تو اون 
هست. اين‌‌طوري تصميم‌گيري براي خريد راحت‌تره.  

10

9 8

7 6

خب، اينا كتاباي 
خوبي هستن.

11
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  لیلا سلیقه‌دار 
  مشاور آموزشي 

سال  پایان  روزهای  به  نزدیک‌شــدن  با 
تحصیلی، یکی از اقدامات معلم، جمع‌آوری 
اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های نهایی در 
برنامه‌ریزی سال آینده  نیز  سال جاری و 
اســت. به ‌همین‌ سبب از دریافت نظرات 
و نقدهای کلاس درس اســتفاده می‌کند. 
ممکن اســت در طول ســال تحصیلی 
نیز از این اقدام مهم اســتفاده کند، اما 
بررســی‌های نهایی نمای روشن‌تری را از 
راه نشان می‌دهد. تفکر انتقادی و توانایی 
نقــادی‌ از جمله مهارت‌هایی اســت که 
می‌تواند برای معلم مفید و نیز در طراحی 

آموزشی مؤثر واقع شود.

منتقدانه فکر کنیم
نقادانــه1  تفکــر  یــا  انتقــادی  تفکــر   
برخــاف تصور عمــوم به‌معنــی انتقاد یا 

از من انتقاد کنید!
معلم و تفکر انتقادی در کلاس درس

با دیگر توانایی‌های زندگی آمیختگی دارد. 
در جدول شــماره 1بــه مهارت‌های فرعی 
مرتبط با تفکر انتقادی اشــاره شده است. 
برای مطالعه‌ي بیشتر، منابع پیشنهادی در 

رمزینه توصیه می‌شود.

 تأمل، یار انتقاد 
در فرایند یاددهی‌یادگیــری، معلم بازوی اولِ 
نقادی است. او می‌تواند از طریق توانایی حرفه‌ای 
خود، کلاس درس و فرایند آموزشــی را نقد و 
بررسی کند و صرفاْ نیازی به رسیدن روزهای 
پایانی سال تحصیلی ندارد. در نقطه‌ي مقابل، 
اتفاقاْ لازم است معلم بتواند با تب‌سنجی مداوم 
جریانات آموزشی، از آنچه در حال انجام است، 
اطمینان حاصل کند و گام بعدی را با قدرت و 
قوت بیشتری بردارد. تدریس تأملی از جمله‌ي 

این حرفه‌مندی‌هاست. 
تدریس تأملی فرایندی اســت کــه در طول 
آن معلم درباره‌ي آنچــه در کلاس انجام داده 
یا مشــغول ارائه‌ي آن اســت، تفکر می‌کند. 
این فرایند شامل تجزیه‌و‌تحلیل تمام روندی 
اســت که معلم به‌منظور ایجــاد یادگیری در 

دانش‌آموزان طی می‌کند.
بررســی این روند و تفکر و تأمل در آن با تکیه 
بر برخی پرسش‌های اساسی صورت می‌گیرد. 
این پرسش‌ها غالباًْ بر اجزا و بخش‌های گوناگون 
و مؤثر بــر فراینــد یاددهی‌یادگیری مبتنی 
هستند. برای نمونه دو پرسش صفحه‌ي بعد از 

پرتکرارترین و مهم‌ترین مواردند:

مهارت‌هاي رديف
خرده‌مهارت‌هااصلي

تفسير 1
كردن

طبقه‌بندي كردن

پرده برداشتن از دلالت‌ها

تبيين معنا

تحليل 2
كردن

بررسي ايده‌ها/ افكار

روشن‌سازي و درك ادله

تحليل ادله

ارزشيابي 3
كردن

ارزيابي ادعاها

ارزيابي ادله

استنباط 4
كردن

جست‌وجو/ درخواست 
شواهد

گمانه‌زني درباره‌ي 
جايگزين‌ها

نتيجه‌گيري

امکان  این  نقادی  نیست.  عیب‌جویی‌کردن 
را می‌دهد که موقعیتی را بر اساس همه‌ي 
حقایق و اطلاعات موجود درک کنیم. تفکر 
انتقادی موجب می‌شــود حقایق، داده‌ها و 
سایر اطلاعات مرتب و سازمان‌دهی شوند، 
مســئله بر اســاس آن‌ها بررسی شود و در 
نهایت راه‌حل‌های مؤثری به دست آیند. با 
این نگاه، حقایق و اطلاعات مربوط به مسیر 
یادگیری در کلاس شــما چگونه است؟ آیا 
نشــانه‌ها مؤید این هســتند کــه طراحی 
آموزشــی بی‌نقصی در اختیار دارید یا لازم 
اســت در برخی موارد اصلاحاتی داشــته 

باشید؟

خرده‌مهارت‌های تفکر انتقادی
تفکر انتقادی در دسته‌ي مهارت‌های زندگی 
قــرار دارد و شــامل مجموعه‌توانایی‌هایی 
اســت که هریــک مبنای شــکل‌گیری و 
تقویت نقادی است. گستردگی این مهارت 
به‌گونه‌ای است که در برخی خرده‌مهارت‌ها 

جدول 1
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 انتقاد بدون معطلی
به‌منظــور تکمیل رویه‌ي بررســی، نقادی 
اثرگذاری بــر طراحی آموزشــی، معلم  و 
می‌توانــد مواردی را به‌صــورت دوجانبه از 
ســوی خود و نیز دانش‌آمــوزان در کلاس 
درس دنبال کند و در نظر داشــته باشــد. 
این اطلاعات ناب نتایج فوری را برای تغییر 

مسیر معلم به همراه دارد.
مثال‌های جدول شماره 2 راهنمای خوبی 

برای حصول این نتیجه هستند.
  

در آینه‌ي مخاطب
خــود  تحصیــل  دوران  در  هــم  شــما 
صندوق‌های نظرخواهــی را به‌خاطر دارید 
که به‌طور معمول در ســالن مدرســه قرار 
داده می‌شــدند؟ از دیرباز دریافت نظرات 
دانش‌آموزان و مخاطبان به‌صورت ناشناس 
مطرح بوده است و برای اینکه دانش‌آموزان 
از شناســایی خود  بتوانند بــدون نگرانی 
نقادانه به بررســی و نظردهــی بپردازند، 
شیوه‌هایی به کار می‌رفت. اما امروزه دیگر 

نیــازی به این عملیات نیســت، زیرا انتقاد 
و بررســی‌های نقادانه یکــی از روش‌های 
حرفه‌ای در پیشــبرد کلاس درس و فرایند 
بهره‌مندی  ازاین‌رو  است.  یاددهی‌یادگیری 
و تکیــه بر نقادی بســیار ارزشــمند و از 
نقاط قوت در طراحی آموزشــی اســت. به 

نمونه‌های زیر توجه کنید. 

اعلام وضعیت 
درخواست معلم از دانش‌آموزان برای اعلام 
وضعیت یادگیری یا احساس و برداشت خود 
از کلاس و رخدادهای آن، یکی از شیوه‌های 
نقادی‌ اســت. ممکن است این کار از طریق 
پرسش شفاهی صورت گیرد. برخی معلمان 
نمادهایــی را برای اعلام وضعیت توســط 
دانش‌آمــوزان تعیین می‌کننــد و از همین 
طریق به شناسایی و بررسی روند می‌پردازند. 
در آمــوزش مجــازی، این اتفــاق می‌تواند 
از طریــق نظرســنجی الکترونیک صورت 
گیــرد و در کمترین زمــان، نظرات مربوط 
به دانش‌آمــوزان به‌صورت نمودار دریافت و 

مشاهده شود. برای این منظور می‌توانیم از 
دریافت نظرات، بدون مشخص‌بودن نام هر 
دانش‌آموز، بهره‌مند شــویم. اما ارزشمندی 
این قبیــل اقدامات وقتی اســت که معلم 
تلاش کند تا به دانش‌آموزان شیوه‌ي نقادی 
را آمــوزش دهــد و در عین حــال از آن‌ها 
درباره‌ي مواردی سؤال کند که در حیطه و 

محدوده‌ي دانش و توانایی‌شان است.

بارش فکری
از دیگــر مــواردی کــه موجب مي‌شــود 
نظرات دانش‌آموزان همــراه با راه‌حل‌های 
پیشــنهادی به دســت آید، بهره‌مندی از 
روش بارش فکــری یــا ایده‌گرفتن از آن 
است. در چنین شــرایطی دانش‌آموزان در 
یک گفت‌وگوی کلاسی شرکت می‌کنند و 
پیرامون یک موضوع به ارائه‌ي نظرات خود 
می‌پردازند. برای مثال معلم از دانش‌آموزان 
می‌خواهد درباره‌ي چنین سؤال یا جمله‌ي 

ناتمامی نظر دهند:
کلاس  تا  دهیــم  انجام  کاری  چــه 

شادتری داشته باشیم؟
اگر می‌توانســتید چیزی را در کلاس 

تغییردهید، ......
مجموع نظــرات دریافتی بــه معلم کمک 
می‌کند بررســی دقیق‌تری از روند کلاسی 

داشته باشد.

دنیای تازه؛ یادگیری منتقدانه
از جمله ضرورت‌ها در فرایند یاددهی‌یادگیری 
این است که معلم با اصلاح و غنی‌سازی این 
فرایند زمینه را برای یادگیری آسان و عمیق 
دانش‌آموزان فراهم آورد. این موضوع نیازمند 
آن است که علاوه بر معلم، دانش‌آموزان نیز 
دربــاره‌ي یادگیری خود تأمــل و با نقادی، 
مســیر یادگیری را تحلیل و بررسی کنند. 
از ایــن اقدام می‌توان با عنــوان »یادگیری 

تأملی« یاد کرد.
بديــن طریــق دانش‌آموزان نیــز در روند 
یادگیری  فعالیت  تأمل می‌کنند،  یادگیری 
خود را بررســی کرده و شیوه‌های اصلاحی 
را همان زمان به کار می‌گیرند. با یادگیری 
تأملــی، دانش‌آموزان می‌تواننــد درباره‌ي 
یادگیریِ خود آگاهی بیشتری کسب کنند 
و در حین یادگیری، تغییرات سودمندی را 
ایجاد کنند. معلمان در کنار دانش‌آموزانی 
که اهل تأمل و تفکرند، نتیجه‌ي یادگیری 

اثربخش را محقق می‌کنند. 

آيا دانش‌آموزانم به خوبي ياد مي‌گيرند؟

چه چيزي موجب عملكرد خوب يا بد من و دانش‌آموزانم مي‌شود؟

مشاهده در كلاسپرسش معلم از خود

در تدريسم چه تغييراتي بدهم تا 
جذاب شود؟

در رفتار دانش‌آموزان نشانه‌اي از جذابيت 
تدريس مشاهده مي‌كنم؟

در سطوح يادگيري چه تغييري ايجاد كنم تا 
يادگيري را عميق‌تر كند؟

كدام بخش از مطالب را دانش‌آموزان 
بهتر ياد گرفته‌اند؟

چه چيزي را كم و زياد كنم تا نتيجه 
بهتري به دست آيد؟

دانش‌آموزان از كدام بخش از كلاس 
بيشتر لذت مي‌برند؟

براي ايجاد تعامل بيشتر در كلاس چه 
اقداماتي انجام دهم؟

آيا دانش‌آموزان در تعامل با يكديگر و 
كلاس درس هستند؟

وضعيت فعاليت‌هاي مشاركتي در 
كلاس چگونه است؟

آيا همه‌ي دانش‌آموزان در تمام فعاليت‌هاي 
يادگيري شما مشاركت دارند؟
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 فاطمه دولتی
  كارشناس تعليم و تربيت 

مدت‌ها بود با خــودش کلنجار می‌رفت. 
مدام به خــودش می‌گفت: »تو باید ادامه 
بدهی«، اما خیلی وقت‌ها نمی‌توانست. با 
اینکه می‌دانســت عمل به دانسته‌هايش 
کار درستی ا‌ست و اگر به دنبال موفقیت 
و سعادت است باید در مسیرِ آن‌ها حرکت 
کند، اما پایپند نبود. ســؤالی در سرش 
چرخ می‌زد که پاســخی برایش نداشت: 
»اگر شش‌ســاحت تربیتی را سرمشــق 
زندگی قــرار بدهم چه می‌شــود؟« اگر 
پاسخ این ســؤال‌ را میی‌افت، با علاقه و 
انرژی بیشتر و با آگاهی و چشمانی باز به 

دانسته‌هایش عمل می‌کرد.

بلندمدت
عادت‌هــاي خوب و بــد در بلندمدت خود 
را نشــان می‌دهند. اگر شما مقید به انجام 
کاری خوب باشید، نمی‌توانید انتظار داشته 
باشــید بعد از سه روز تغییر شگفت‌انگیزی 
در زندگی‌تان رخ دهــد. یا اگر عادت بدي 
را تکــرار کنید، در عــرض یک هفته ضرر 
چشــمگیری نمی‌بینید. امــا در بلند‌مدت 
چطور؟ عادت‌های خوب و بد در بلندمدت 
اثری قابل توجــه در زندگی‌مان دارند. اگر 
شما عادت خوب کوچکی را در خود ایجاد 
کنید و مقید به آن باشــید، بعد از ماه‌ها و 
گاهی سال‌ها بازتابش را در زندگی شخصی 
خود خواهیــد دید. برای مثال، شــما در 
ساحت تربیت زیستی و بدنی آموختید که 
باید به فکر سلامت خود باشید و عادت‌های 

کوچکی در خود ایجاد کنید، مانند: 
لقمه‌هــای کوچک بر می‌داریــد و هنگام 
جویدن به طعم و مزه‌ي آن توجه بیشتری 

می‌کنید.
در طول صرف غــذا  تلویزیون را خاموش 

می‌کنید.
هنگام صرف غذا تا حد امکان آب و مایعات 

دیگر نمي‌نوشيد.
 در طــول صرف غذا، گوشــي همراه را در 

فاصله‌ای دور از دسترس قرار می‌دهید.
ــر  ــه تأثي ــد ک ــل درمیي‌ابی ــی تأم ــا کم ب
رعایــت ایــن مــوارد در میان‌ســالی یــا 
ــد  ــان خواه ــود را نش ــالی خ ــی کهن‌س حت
داد. پــس بــا قــدرت بــه عادت‌هــای درســت 

ــد. ــه دهی ــود ادام کوچــک خ

تربيت 
دانش‌آموز متعادل
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تأثیرگذاری
شما آموزگار هســتید. این را به یاد داشته 
آموزگار روی  اعمال  باشــید. کوچک‌ترین 
دانش‌آموزانــش اثر می‌گذارد. وقتی شــما 
بــا ایمان به درســتیِ عملی بــه آن مقید 
می‌شوید، نمود این عادت در گفتار و رفتار 
بچه‌ها نمایان می‌شــود. دانش‌آموزان شما 
بر کردار شــما دقت زیادی دارند و متوجه 
این نــکات ریز می‌شــوند. آن‌ها از شــما 
الگو می‌گیرند و اگر شــما الگویی شایسته 
باشــید، در زندگی‌شان تغییر ایجاد خواهد 
شــد. برای مثال، شما در ساحت اجتماعی 
آموختید که با دیگران تعاملی نیکو داشته 
باشید. یکی از نمودهای این تعامل درست، 
تقدیر و تشــکر از افراد اطرافمان اســت. 
اغلب ما عــادت کرده‌ایم که مدام غُر بزنیم 
و فرامــوش می‌کنیم گاهی لازم اســت از 
کارها و خدمات خوب تشــکر کنیم. اگر ما 
به خدمات و آدم‌هــای خوبی که تا کنون 
بــه ما کمــک کرده‌اند، کمی فکــر کنیم، 
می‌بینیم باید قدردان آن افراد باشیم. دادن 
هدیه‌ی مناســب برای تقدیر از یک کار یا 
خدمات خوب، نه‌تنها شایســته است، بلکه 
كمــك مي‌كند افراد در مواجهه با ما رابطه‌ 

و احساس بهتری داشــته باشند. اگر شما 
در مواجهــه با دانش‌آموزانتــان این عادت 
خوب را بــروز دهید، آن‌ها نیز تقدیرکردن 
از دیگران را می‌آموزند. كم‌كم این خصلت 
در آن‌ها ملکه خواهد شد و حتی در دنیای 

بزرگ‌سالی هم به کارشان خواهد آمد. 
عادت خوب امروز شــما فــردای آن‌ها را 
می‌ســازد، چرا که عادت‌هاي خوب مانند 
مزرعه‌ي گندم است. شما در قلب دیگران 
بذرهایی را پخش می‌کنید و هرگز نخواهید 
فهمید نتیجه‌ي کدام کار و رفتار خوب شما 

به زمیني حاصلخیز تبدیل شده است.

حس خوب
اگــر چشــممان را بر دو مورد گفته‌شــده 
از  یکــی  بگویــم  می‌توانیــم  ببندیــدم، 
مهم‌ترین تأثیرات عادت خوب، ایجاد حس 

خوشایندی و رضایت است. 
آدمی دوســت دارد در مســیر توسعه قدم 
بــردارد و عمر خود را صــرف زیبایی‌ها و 
كســب ارزش‌ها کند. پس اگر شما عادت 
خوبی را در خود نهادیه کنید، نســبت به 
خود احســاس رضایت پیدا می‌کنید و هر 
روز زندگی‌تان شــیرین خواهد شد. برای 

مثال، شــما در ســاحت علمی و فناوری 
به یادگیری مهارت‌هــای علمی و فناورانه 
تشویق شدید. یادگیری هر مهارت می‌تواند 
شما را به انسانی شادتر بدل کند. یادگیری 
در حوزه‌های جدید یا جایی که قبلًا تجربه 
نکرده‌ایــد، تأثیر شــگفت‌انگیزی بر ذهن 
و روح دارد و می‌تواند به پیشــرفت ســایر 
مهارت‌ها هم کمک کند. اگر شــما مهارتی 
جدید یاد بگیرید، احساس ارزشمندی پیدا 
می‌کنید و خود را پویا و مفید می‌پندارید. 
چه چیز بهتر از اینکه آدمی در دنیای پر از 
چالش امروز بتواند به طریقی شادی درونی 

را به خودش هدیه بدهد.

نکته‌ي پایانی
بــه نظــر مي‌رســد عمیق‌شــدن در ســه 
نکتــه‌ي بــالا بتوانــد شــما را بــه پاســخی قابل 
قبــول بــه ســؤال »چــرا بایــد بــه ســاحت‌های 
ــس  ــاند. پ ــم« برس ــد باش ــش‌گانه پایبن ش
همیــن امــروز چنــد دقیقــه بــا خــود خلــوت 
ــر  ــا ب ــرات آن‌ه ــه ســاحت‌ها و تأثی ــد، ب کنی
ــام  ــا تم ــپس ب ــید و س ــان بیندیش زندگی‌ت
تــوان بــه ایجــاد عادت‌هــای خــوب و رعایــت 

دائمــی آن‌هــا مشــغول شــوید.
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نکته‌ی مهم : معلم برای آغازکردن تدریس 
در شيوه‌ی »محوری« باید از قبل برنامه‌ریزی 
کند که در زمان تدریس مســتقیم با یکي از 
محورها، هر کــدام از دیگر محورهای اصلي 
تدریس تا رسیدن زمان تدریس مستقیمشان  
و پايه‌هاي محور فرعي باید چه کنند؟ يعني 
محورهاي دو و سه، قبل از تدریس مستقیم 
و مســتقل یا حتی پس از آن، چه فعالیت يا 

تکليف درسی را باید انجام دهند؟ 
برنامه‌ریزی‌کــردن بــرای ایــن بخــش از 
اداره‌ی کلاس چندپایــه بســیار حســاس، 
مهم و راهبــردي و از جمله کارهای اصلی و 
خاص کلاس چندپایه اســت. تدوین چنین 
برنامه‌ای اســت کــه كلاس چندپایــه را از 
کلاس‌های عادی ‌به‌طور کامل متمایز می‌کند 

)ميرشفيعي‌لنگري، 1395: 24(. 

مراحل اجرای شيوه‌ی محوری
)چگونگي انجام فعاليت( 

معلــم به‌منظور اجــرای برنامه به‌شــيوه‌ی 
محوری براي يك جلســه‌ی آموزشــي در 
کلاس شــش‌پایه، کارهای زیــر را به‌ترتیب 

انجام می‌دهد:
1. در این جلســه‌ی آموزشی، دانش‌آ‌موزان 
پایــه‌ی اول محور نخســت تدریس تعیین 
شده‌‌اند. در شيوه‌ی محوری، به‌طور معمول 
پایه‌ی پایین‌تــر از میان چندین پایه، محور 
اول تدریس مســتقیم تعیین می‌شود، زیرا 
دانش‌آموزان آن تحمل کمتری برای شروع 
فعالیت آموزشــی دارنــد و به‌ترتیب دیگر 
پایه‌های کلاس به‌عنــوان محورهای بعدی 
تدریس مشخص می‌شوند؛ مثلًا معلم تصمیم 
دارد درس ریاضــی را در 15 دقیقه از وقت 
اول این جلســه، به محور نخســت آموزش 
دهد، لذا از وقت این جلســه‌ی آموزشی 35 

دقیقه باقی می‌ماند.
2. پایــه‌ی دوم این کلاس محور شــمار‌ه‌ی 
دوم تدریس تعیین می‌شــود. معلم تصمیم 
دارد درس علوم تجربــی را در 15 دقیقه از 
وقت دوم همین جلســه‌ی آموزشی به آن‌ها 
آموزش دهد. از وقت این جلســه 20 دقیقه 

باقی می‌ماند.
3. پایه‌ی ســوم این کلاس محور شماره‌ی 
ســوم تدریس تعیین می‌شود و معلم درس 
مطالعات اجتماعــی را با موضوع زندگي در 
15 دقیقه از وقت ســوم همین جلســه به 
آن‌ها آموزش می‌دهد. از وقت این جلســه 5 

دقیقه‌ی ديگر باقی می‌ماند.
4.‌ برای پایه‌های چهارم، پنجم و ششــم در 
همین جلسه‌ی آموزشــی مهارت نوشتاری، 

تدریس قرار گیرند. دلیل تعیین حداکثر سه 
پایه این اســت که از حداقــلِ زمان آموزش 
مستقیم در یک ماده‌ی درسی استفاده شود. 
زمان پذیرفتنی می‌تواند بين 10 تا 15 دقيقه 
براي يك ماده‌ی درسي باشد؛ زیرا در زمانی 
کمتر از این نمی‌توان به اهداف آموزشی مورد 

نظر دست یافت.
در کلاس‌های بیش از سه پایه، آموزشِ دیگر 
پایه‌ها در همان جلســه‌ی آموزشی و به‌طور 
غیرمســتقیم و به‌عنوان محور فرعی خواهد 
بود. در کلاس‌هايي با حضور دو یا سه پایه هم 
گاهی بعضی از پایه‌ها، به‌تشخیص معلم، محور 

فرعی تدریس خواهند بود.
امــا منظور از شــيوه‌ی محــوری در کلاس 
چندپایــه این اســت که در یک جلســه‌ی 
آموزشی به‌ترتیبی که معلم تعیین می‌کند، 
تدریس مســتقیمِ هر یک از پایه‌ها در زمان 
معینی صــورت می‌گیرد. یعنــی معلم یک 
جلسه‌ی 45 يا 50 دقیقه‌ای را به سه قسمت 
مفیــد 15 دقیقه‌ای تقســیم می‌کند و هر 
قســمت آن را به یکی از پایه‌های مورد نظر 
به‌طور مستقل اختصاص می‌دهد. زمان کوتاه 
پایان آن جلسه هم به محور فرعی اختصاص 
می‌یابد. بنابراین چــون زمان معینی از یک 
جلســه‌ی آموزشی را دانش‌آموزان در پایه‌ای 
به‌طور مستقیم با معلم کار می‌کنند، آن پایه 

محور تدریس نام می‌گیرد.

 معصومه فرهوش 
 برنامه‌ريز درسي 

در شــماره‌ی قبل دربــاره‌ی رويكردها و 
راهبردهاي ياددهي‌يادگيري، نقش معلمان و 
دانش‌آموزان در اين دو رويكرد، زمان مناسب‌ 
اســتفاده از هر رویکرد و چرايي ارجحيت 
يك رويكــرد بر ديگري با توجه به موقعيت 
يادگيري صحبت كرديم. در اين شماره قصد 
داريم به تبيين اولين راهبرد ياددهي‌يادگيري 

تحت اين رويكردها بپردازيم.

راهبرد محوري، گروهي و تركيبي
اين راهبرد كــه از پركاربردترين راهبردهاي 
كلاس‌هاي چندپايه اســت، به ســه شيوه‌ي 
محــوري، گروهي و تركيبي اجرا مي‌شــود. 
به‌منظور آشنايي معلماني كه به‌تازگي تدريس 
در این كلاس‌ها را بر عهده گرفته‌اند، شيوه‌ی 
اجرا، نمونه، چالش‌ها و فرصت‌هاي شيوه‌هاي 

زيرمجموعه‌ی اين راهبرد ارائه مي‌‌شود.

الف( شیوه‌ی محوري 
به‌دلیل حجم زیاد کار آموزشــی در کلاس 
چندپایه، لازم اســت در اجرای این دسته از 
شیوه‌های آموزش برای یک جلسه‌، چندین 
پایــه از دانش‌آموزان کلاس )حداکثر ســه 
پایــه‌ی تحصیلی و حداقــل دو پایه( محور 

تدريس اصلي، تدريس فرعي
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مطالعه و انجام تمرین خودآموزي پیش‌بینی 
شده است. در این جلسه، پایه‌های چهارم، پنجم 
و ششم محور اصلی تدریس نیستند و اصطلاحاً 
»محور فرعی« نامیده می‌شــوند، زيرا در این 
پایه‌ها تدریس مستقیم معلم صورت نمی‌گیرد، 
زيرا حداکثر ســه تدریس برای یک جلسه‌ي 

آموزشی مناسب است )همان، 25 و26(.
برای اینکه دانش‌آمــوزان به تخته‌ی کلاس 
و معلم دسترســی بهتری داشــته باشــند، 
هــر پایه‌ای که تدریس مســتقیم دارد، باید 
در جلوی کلاس باشــد. شــكل 1 چینش 
دانش‌آموزان را نشان می‌دهد. در صورتی که 
تابلوی کلاس یکی باشد، معلم آن را با توجه 
بــه زمان آموزش محورهــای اصلی تدریس 
در یک جلســه، با خط‌های عمودی از سمت 
راســت، سه قسمت می‌کند تا آنچه در زمان 
آموزش مستقیم هر یک از محورها روی تخته 
یادداشــت می‌شــود یا دانش‌آموزان چیزی 
می‌نویسند، تا پایان تدریس آن پایه و بعد از 

آن، روی تخته بماند )همان، 32(.

چالش‌ها و موانع اجرای شیوه‌ی محوري 
 حجم کار آموزشــی برای هــر روز در این 
کلاس‌ها به‌دلیــل تنوع پایه‌ها بســيار زیاد 
اســت. به‌خصوص تعیین فعالیت‌های قبل و 
بعد از تدریــس محورهای اصلی و فرعی، در 
کلاس‌هایی با ترکیب سه پایه یا بیشتر، نیاز به 
معلمی دارد که کلاس چندپایه را به‌درستی 
تجربه کرده باشد و از قبل شیوه‌ها را بشناسد.

 فعال نگه‌داشــتن همه‌ی دانش‌آموزان در 
پایه‌های گوناگون، قبل از فرارســیدن زمان 
تدریس مســتقیم بــه آن‌ها، کار به‌نســبت 

دشواری است.
 تعیین فعالیت‌هایی تحت‌عنوان»خودآموز«، 
یعنی فعالیتی بدون حضور مســتقیم معلم، 
موجب مي‌شود دانش‌آموزان به‌سرعت آن‌ها را 
انجام دهند و مــدت زمان زيادي را در انتظار 
تدريس مستقيم بمانند. اين زمانِ انتظار براي 
پايه‌هايي كه محور پاياني تدريس مســتقيم 
هستند، بيشتر است و به‌طور قطع اين انتظار 
خســتگي دانش‌آموزان را به همراه دارد. پس 
معلم بايد در تعيين فعاليت‌هاي قبل از تدريسِ 

محورها نهايت سعي خود را به عمل آورد.
 اگــر معلم كلاس چندپايه بدون تقســيم 
مناســب زمان و طبق برنامــه‌ی كلاس‌هاي 
تك‌پايــه و عادي به تدريس بپردازد، يا به‌طور 
سليقه‌اي و بدون درنظرگرفتن اصول انتخاب 
براي ترتيب مناسب پايه‌ها در تدريس محوري، 
ماده‌ی درسي خاص يا پايه‌ی بالاتر را به‌عنوان 
محور يك براي شروع تدريس در نظر بگيرد، 
اين شرايط باعث عقب‌ماندن در اجراي برنامه 
و افت آموزشــي دانش‌آموزان مي‌شود. چنين 
كلاس‌هايي افراد را به اين نتيجه‌گيري سوق 
مي‌دهند كه كلاس‌هاي چندپايه حتماً با افت 

آموزشي همراه هستند )همان، 35 و36(.

ب( شيوه‌ی گروهي
در این شيوه، برخلاف شــيوه‌ی »محوری«، 
ماده‌ی درسی و موضوعی که در یک جلسه‌ی 
آموزشــی در همه‌ی پایه‌های کلاس تدریس 
می‌شود، واحد يا مشترك است. روش گروهي 

را مي‌توان به دو شكل اجرا كرد )همان، 39(.

روش اول: شيوه‌ی گروهی
با اهداف مشترک

گاهی معلم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که 
در یک جلسه‌ی آموزشی، برای همه‌ی پایه‌ها 
یک ماده‌ی درسی واحد مثلًا قرآن یا رياضي 
تدریس شود. اما لازمه‌اش این است که اهداف 
مشترکی بين آن‌ها وجود داشته باشند. به‌طور 

مثال به این موارد می‌توان اشاره کرد:
 ‌هدف آموزش قرآن: كسب مهارت روخواني 

و روان‌‌‌خواني و ...؛
 هدف هديه‌هاي آسمان: خداشناسي، نبوت، 

اخلاق، احكام و ...؛ 
 هدف هنر: تقويت حواس، زيباشناسي و ...؛ 

 هدف تربيت بدني: توسعه و بهبود سرعت، 
توسعه و بهبود قدرت و استقامت عضلاني و ... . 
معلم در این حالت از شــیوه‌ي گروهی، وقت 
یک جلســه‌ي آموزشی را دو قسمت می‌کند. 
در وقــت اول، تدریس خود را طوری شــروع 
می‌کند کــه محتوا در همــه‌ي پایه‌ها هدف 

مشترک دارند، لذا آموزش مستقیم را هم‌زمان 
برای همه‌ي پایه‌ها در کلاس خود آغاز می‌کند.  
سپس در وقت دوم به آموزش هدف اختصاصی 
آن ماده‌ي درســی در هر پایه به‌طور جداگانه 

می‌پردازد )همان، 39(.

روش دوم: شيوه‌ی گروهی
با ماده‌ی درسی مشترک

گاهی در یک جلســه‌ی آموزشی، معلم برای 
همه‌ی پایه‌ها یک ماده‌ی درســی واحد مثلًا 
درس علوم تجربی یا درس ریاضی را به‌منظور 
آموزش تعیین می‌کند، اما برخلاف شيوه‌ی اول 
فقط نام ماده‌ی درسی پایه‌ها مشترک است، 
ولی هدف مشــترکی ندارند. بلكه موضوعی 
که در هر پایه ارائه می‌شــود، مستقل از دیگر 

پایه‌هاست.
به‌طور مثال در یک کلاس با حضور ســه پایه 
)ســوم، چهارم و پنجم(، همه‌ی پایه‌ها درس 
علوم تجربی دارند، اما موضوع علوم در پایه‌ی 
ســوم »گياهان«، در پایه‌ی چهارم »تغييرات 
مــاده« و در پایه‌ی پنجم »ســاختمان بدن 

انسان« است )همان،43(.

ج( شيوه‌ی ترکیبی
در این روش معلم در برنامه‌ريزي یک جلسه از 
آموزش، ترکیبی از هر دو شيوه‌ی »محوری« و 
»گروهي« را به ‌کار می‌برد. یعنی ممکن است 
معلم در يك جلســه‌ی درس براي بعضی از 
پایه‌ها از شيوه‌ی »محوري« استفاده کند، اما 
در همین جلسه، آموزش درس‌های مشترک 
بعضی از پایه‌ها را به‌روش »گروهي« انجام دهد. 
بنابراین چون هر دو شيوه‌ی آموزش )محوری و 
گروهی( در یک جلسه  به‌ کار گرفته می‌شوند، 
روش اداره‌ی کلاس»تركيبي« نامیده مي‌شود.

مثــاْ کلاس چندپایه‌ای را در نظر بگیرید که 
پایه‌های اول تا ششــم را دارد. معلم، از قبل، 
یک جلســه‌ی آموزشی به شيوه‌ی ترکیبی را 
برنامه‌ریزی و طراحی می‌كند. در این جلسه‌ی 

آموزشي درس‌ها این‌گونه ارائه می‌شوند:
• ‌پایه‌ی اول: درس ریاضی؛

•‌ پایه‌ی دوم: درس علوم تجربی؛
•‌ پایه‌ی سوم: درس فارسی؛

•‌ پایه‌های چهــارم، پنجم و ششــم : درس 
مشترک قرآن.

 در این جلسه، برای آموزش سه پایه‌ی اول، دوم 
و ســوم از شيوه‌ی »محوري« و در سه پایه‌ی 
‌چهارم، پنجم و ششــم از شيوه‌ی »گروهی« 
استفاده می‌‌شود که علاوه بر واحدبودن ماده‌‌ی 
درســی، هدف مشترک و نزدیکی هم در سه 

پایه وجود دارد )همان، 44(.

1

نماد دانش آموزان: پايه‌ی اول ، پايه‌ی دوم  ، پايه‌ی سوم ، پايه‌ی 
چهارم  ، پايه‌ی پنجم  ، پايه‌ی ششم 
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شكل1- تقسيم‌بندي تخته‌ی كلاس چندپايه به‌شيوه‌ی محوري
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حكايت همچنان 
باقي ‌است

  سعيده نادرپور

 رسم است در انتهای هر کاری، مروری 
آنچه حاصل‌شده  و  انجام‌شده  آنچه  بر 
صورت گیــرد تــا از تجربه‌ها درس 
گرفته شود. در واقع این خودش نوعی 
ارزشیابی است؛ منتها ارزشیابی معلم از 
خودش. همیشه که نباید دانش‌آموزمان 
را ارزشیابی کنیم! بیایید ببینیم امسال 
شــوق  دانش‌آموزانمان  در  اندازه  چه 
ایجاد کرده‌ایم. حتــی باتجربه‌ترین و 
آموزگاران هم گاهی  تحصیلکرده‌ترین 
دانش‌آموزان  همراه‌کــردن  در  اوقات 
بــا روند درس و کلاس دچار مشــکل 
می‌شوند. انگیزه و علاقه‌ي دانش‌آموزان 
در دوره‌ي ابتدایــی بیــش از هر چیز 
دیگری بــه روابط شــخصی آن‌ها با 
مدیریتی  شــیوه‌های  و  آموزگارشان 
وی بســتگی دارد. البته عوامل دیگر 
را نمی‌توان نادیــده گرفت. تأثیری که 
کودک از خانواده، رسانه‌های اجتماعی و 
گروه‌های دوستی می‌پذیرد، بسیار زیاد 
اســت، اما این تأثیرات به پای تأثیری 
که از آموزگار می‌پذیرد، نمی‌رســد. در 
واقع این آموزگار اســت که می‌تواند 

خاص،  نکته‌ي  چند  مدنظرقراردادن  با 
میزان شوق و انگیزه‌ي دانش‌آموزانش را 
برای همراهی با کلاس افزایش دهد. به 
مواردی که در ادامه می‌آیند، مثل یک 
فهرست وارسی )چک لیست( نگاه کنید 

و خودتان را بسنجید.

برقراری عدالت و انصاف
به‌تدریج که کودکان رشد می‌کنند و به پایه‌های 
بالاتر می‌روند، با حس انصاف و عدالت بیشتر 
آشنا می‌شــوند. گرچه شاید خودشان انصاف 
را درســت رعایت نکنند، اما قادرند انصاف یا 
بی‌انصافی دیگران را به‌درستی تشخیص دهند. 
درست مثل اینکه کسی بگوید »می‌توانم فلان 
زبان را بفهمم، اما نمی‌توانم به آن زبان صحبت 
کنم.« جمله‌ي »این نامردیه« جمله‌ای است 
که در بسیاری از مدرسه‌هاي ابتدایی در میان 
دانش‌آمــوزان به گوش می‌خورد. اگر آموزگار 
رفتاری دور از انصاف داشــته باشد، کودکان 
خیلی زود نســبت به درس و مدرسه دلسرد 
می‌شوند. آن‌ها از حضور در کلاس‌هایی لذت 
می‌برند که خواســته‌های آموزگار از ایشــان 
منطقی باشد، با همه به‌طور یکسان برخورد 
شــود، به مصادیق برابــری و انصاف توجه، و 
بر این ویژگی اخلاقی تأکید شــود. امسال و 
در شــرایط آموزش نیمه‌حضوری، چه اندازه 

توانستید در کلاس انصاف را رعایت کنید؟

دسترسي به آموزگار
کــودکان از حضور در فضایــی که به‌راحتی 
می‌توانند با آموزگار خود ارتباط برقرار کنند، 
او در دسترسشان است و به حرف‌های آن‌ها 
توجه می‌کنــد، لذت می‌برنــد و به درس و 

کلاس توجه بیشتری نشان می‌دهند. بیشتر 
دانش‌آموزان دوســت ندارند فاصله‌ي زیادی 
میان آن‌ها با آموزگارشان وجود داشته باشد. 
امــا به علت‌های متفاوت از جمله ســن کم، 
حدود رابطه با آموزگار را تشخیص نمی‌دهند. 
پس این آموزگار اســت کــه تعیین می‌کند 
دانش‌آموزان تا چه حد به نزدیک‌شــدن به او 
مجاز هســتند. در واقع، روابط بین آموزگار و 
دانش‌آموزان باید به گونه‌ای باشد که نه ترس 
بر کلاس درس حاکم باشــد و نه چاپلوسی و 
بی‌حرمتی. دانش‌آموزانی که از آموزگار خود 
می‌ترسند، انگیزه‌شان را از دست می‌دهند و 
در نتیجه نتایج تحصیلی ضعیف‌تری کسب 
می‌کنند. همچنیــن، دانش‌آموزانــی که با 
رفتار خــود حرمت آموزگار و کلاس را حفظ 
نمي‌كنند، حرمت خود را نیز از بین می‌برند 
و این خود باعث تحقیرشدن از طرف سایرین 
می‌شــود و نتایج روانی منفی برای وی در بر 
خواهد داشــت. باز هم پرسش این است که 
در شــرایط آموزش مجازی، آیا دسترســی 

دانش‌آموزان کلاستان به شما راحت بود؟

شفافیت
آموزگاران می‌توانند با شــفاف‌بودن در مورد 
آنچه از دانش‌آموزان انتظــار دارند، انگیزه‌ي 
آن‌ها را افزایش دهند. این انتظارات می‌تواند 
در زمینه‌ي موضوعات درســی، یا کمک‌های 
فــردی به معلم، یا دســتورالعمل انجام یک 
فعالیت و یا حتی در مورد رفتارهایی باشــد 
که نباید از دانش‌آموز سر بزند. چنانچه برای 
دانش‌آموز مشخص شود آموزگار دقیقاً از وی 
چه می‌خواهد، مدت زمانی که طول می‌کشد 
به راهنمایی‌های آموزگار خود عمل کند، بسیار 
کمتر خواهد شد، چرا که دانش‌آموز وقت خود 
را صرف آزمون و خطاهای بی‌موردی نخواهد 
کرد که خود صلب ‌انگیزه مي‌كنند. در واقع، هر 
بار که دانش‌آموز در اثر شفاف‌نبودن انتظارات 
و خواسته‌های آموزگار و سردرگمی‌های ناشی 
از آن، در انجام کاری با شکست مواجه شود، 
نه معلم خود، بلکه خــود را مقصر می‌داند و 
احساس می‌کند مشکل از قوه‌ي درک و فهم 
خود اوست. بنابراین، رفته‌رفته اعتماد به نفس 
خود را  از دست می‌دهد و این موضوع خود به 
کم‌رنگ‌شدن انگیزه‌ي او می‌انجامد. پس اگر 
معلم صراحت داشته باشد و برای روشن‌کردن 
ذهــن دانش‌آموزانــش وقت صــرف کند، 
دانش‌آموزان در مراحل اجرای خواسته‌ها وقت 
کمتری تلف می‌کنند و اعتماد به نفسشــان 
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خدشه‌دار نمی‌شود. صراحت و شفافیت شما 
در برخــورد با دانش‌آموزانتان تا چه حد مؤثر 

بوده است؟

ایجاد هیجان در کلاس
به‌طور معمــول، کــودکان از هیجان‌آفرینی 
معلم خــود در کلاس لذت می‌برند. مســلم 
است، آرامش و سکوت کلاس بسیار اهمیت 
دارد، اما این آرامش نباید به رخوت و سکون 
کلاس معنا شود. داشتن هیجان عنصر اصلی 
کنجکاوی، و کنجکاوی از عناصر اصلی لازم 
برای یادگیری اســت. به عبارت دیگر، بدون 
هیجان، کنجکاوی، و بدون کنجکاوی، توجه 
وجود نخواهد داشت. بدون توجه هم یادگیری 
به وقوع نخواهد پیوست و چیزی در ذهن ثبت 
نخواهد شد. تحقیقات نشــان داده‌اند، خلق 
فضای آموزشــی جذاب، شاد و درگیرکننده 
برای دانش‌آموزان، کنجکاوی آنان را افزایش 
می‌دهد و ســطح توجهشان را )در مقایسه با 
روش‌های آموزش سنتی( بالا می‌برد. بنابراین، 
ایجاد هیجــان یکــی از اصلی‌ترین مراحل 
آغازین آموزش اســت. بر اســاس تحقیقات 
عصب‌شناســی، برانگیختن احساساتی چون 
شــادی، لذت و هیجــان، مغــز را در حالت 
»آمادگی« برای یادگیــری و به‌خاطرآوردن 
اطلاعات قرار می‌دهد. همچنین، برای تجدید 
انگیزه و انــرژی برای یادگیری مطالب، بردن 
دانش‌آموزان بــه اردوهای درســی یا حتی 
کتابخانه، برای انجام تحقیقی ساده، بسیار مؤثر 
است. ذهن انسان مشتاق چیزهای جدید است 
و به همین دلیــل قرارگرفتن در محیط‌های 
جدید می‌تواند انگیزه‌ي دانش‌آموزان را تقویت 
کند. آیا شما امکان این را داشته‌اید که هیجان 

بیشتری به کلاس بدهید؟

استفاده از شوخ‌طبعی
شوخ‌طبعی واکنش اصیل، درست، انسانی با 
نگاهی موشکافانه به زندگی است. حضور در 
فضایــی صمیمی که در شــوخ‌طبعی و طنز 
در جریان باشــد، دانش‌آموز را جذب موضوع 
یادگیــری می‌کند و انگیزه‌ي او را بالا می‌برد. 
شوخ‌طبعی در کلاس درس، نقش گرم‌کنندة 
رابطه میان آموزگار و دانش‌آمــوزان را دارد. 
این خصوصیت اوضاع پراســترس و عجیبی 
را کــه گاهی بــر کلاس حاکم اســت، برای 
دانش‌آموزان قابل تحمل و خوشایند می‌کند 
و كمك مي‌كند آن‌ها هر روز برای شروع‌شدن 
کلاسشان لحظه‌شــماری کنند و در نتیجه 

توجه و انگیزه‌شان برای پیگیری درس‌هایشان 
بیشتر شود. به‌طور معمول، دانش‌آموزان پنج 
تا شش ســاعت از روز خود را با آموزگارشان 
ســپری می‌کنند و چنانچه رونــد آموزش 
به‌صورت خشــک و بی‌روح ســپری شــود، 
انگیزه‌ي دانش‌آموزان در هر جلســه کمتر از 
قبل خواهد شد. البته حفظ حدود شوخ‌طبعی 
بر عهده‌ي آموزگار اســت و نباید حکم یک 
طنزپرداز در کلاس را پیدا کرد. در واقع نباید 
اجازه داد شوخ‌طبعی کنترل کلاس را از دست 
معلم خارج كند، چرا که شــوخ طبعیِ بیش 
از حــد به حرمت کلاس و کم‌اهمیت‌شــدن 
درس می‌انجامد. آيا فضای کلاس شما آن‌قدر 
صمیمی اســت که شــوخ‌طبعیِ بجا داشته 

باشید؟

تشویق و تحسین
تحسین و تشویق یکی از اهرم‌های پیشرفت 
تحصیلی دانش‌آموزان به شمار می‌رود. انسان‌ها 
به‌طور فطری خواهان مورد قبول واقع‌شدن و 
تحسین‌شدن هســتند و از این طریق برای 
ادامه‌ي کار خود انگیزه‌ي بیشــتری کســب 
می‌کنند. تحســین دانش‌آمــوزان در کلاس 
باعث می‌شود آن‌ها نظر و واکنش مثبتی به 
درس‌ها و تکالیفشان داشته باشند. تحسین، 
دانش‌آموزان را در جهت‌های متعددي انگیزه 
می‌بخشــد و توجه آن‌ها به جزئیــات را بالا 
می‌برد و شــوق بیشــتری برای فعالیت‌های 
هرچند دشــوارتر در آن‌ها به وجود می‌آورد. 

واقعاً چقدر از عنصر تحسین بهره برده‌اید؟

اختیاردادن
با وجود اینکه آموزگار سکاندار کشتی کلاس 
اســت، چنانچه به دانش‌آموزان کمی قدرت 
کنترل شــرایط را بدهد، انگیــزه‌ي آن‌ها را 
برای فعالیت بیشــتر بالا می‌برد. مثلًا خوب 
اســت اجازه دهد خودشان انتخاب کنند چه 
نوع تکلیفی انجام دهند یا روی کدام مسئله 
کار کنند. داشتن مسئولیت بعضی کارها، نه 
تنها برای دانش‌آموزان ســخت نیست، بلکه 
آن‌ها مشــتاقانه به انجــام آن اقدام می‌کنند 
تا ثابت کنند می‌تواننــد انتظارات آموزگار را 
برآورند. واگذاشتن مســئولیت برخی کارها 
به دانش‌آموزان، حس مهم و باارزش‌بودن به 
آن‌ها می‌بخشد. كمك مي‌كند انجام وظایف 
درسی‌شان را مهم تلقی کنند و به بهترین نحو 
انجام دهند. دانش‌آموزان کلاس شــما تا چه 

اندازه اختیار دارند؟
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 ترجمه‌ي حبيبي وسف‌زاده 

آن شــب، مارجی تا دیروقت درباره‌اش فکر 
می‌کرد و آخر ســر در دفترچه‌ي یادداشت 
خود نوشــت: »17 ماه مــه 2155، امروز 
برادرم و تامی یک کتاب واقعی پیدا کردند.« 
کتاب خیلی کهنه‌ای بود. یک بار پدربزرگِ 
مارجــی از قول پدربزرگِ خودش گفته بود 
که در گذشــته همه‌ي داســتان‌ها را روی 

کاغذ چاپ می‌کردند.
آن روز باورکردن چنین چیزی برای مارجی 
خیلی ســخت بــود، اما حالا کــه با تامی 
ورق‌های زردشده و پوسیده‌ي کتاب را ورق 
می‌زدنــد، به‌نظرش خیلی عجیب بود که با 
ورق‌زدن و رفتن بــه صفحه‌ي بعد، مطالب 
صفحه‌ي قبل هنوز ســر جایشان بودند و از 

روی صفحه پاک نمی‌شدند!
همین‌طــور که بــا تعجب به کتــاب نگاه 
می‌کردند، تامی گفت: »عجب کار بی‌خودی! 
حتماً آن روزها بعد از خواندن و تمام‌کردن 
یک کتاب، آن را دور می‌انداختند، اما حالا 
روی صفحــه‌ي تلویزیــون می‌توانیم یک 
میلیون کتاب بخوانیم؛ شــاید هم بیشــتر. 
من که هیچ‌وقت حاضر نیســتم آن را دور 

بیندازم.«
مارجی گفت: »من هم همین‌طور.«

او یازده‌ساله بود و هنوز به اندازه‌ي تامی که 
سیزده سال داشت، »تله‌کتاب« ندیده بود. 

از تامی پرسید: »کجا پیدایش کردی؟«
او بدون اینکه ســرش را از روی کتاب بلند 

کند، جواب داد: »در خانه، توی انباری.«
- درباره‌ي چیه؟ 

- مدرسه.
مارجی سر در نمی‌آورد. پرسید: »مدرسه؟ 
درباره‌ي مدرســه چی نوشــته؟ من که از 

مدرسه بدم می‌آید.« 
مارجی همیشــه از مدرســه بدش می‌آمد، 
به‌خصــوص از وقتــی که معلمِ ماشــینی 
پشت‌ســرهم از او امتحان جغرافیا گرفته و 

نمره‌های او روزبه‌روز بدتر شده بود تا اینکه 
چندوقت پیش، مادرش متوجه موضوع شد 
و در حالی که ســرش را به علامت تأســف 

تکان می‌داد، به‌دنبال تعمیرکار فرستاد.
او که مرد کوتاه‌قدی بود و گونه‌های سرخی 
داشــت، جعبه‌ابــزار مفیدی پر از ســیم و 
وسایل عجیب‌وغریب با خود آورده بود. اول 
لبخندی به مارجی زد و یک سيب به او داد. 
بعد همه‌ي پیچ‌ومهره‌های معلم را از هم باز 
کرد. مارجي خداخــدا می‌کرد نتواند آن را 
دوباره ســر هم کند، اما تعمیرکار در عرض 
یک ســاعت آن را مثل اولش درست کرد؛ 
یک دستگاه بزرگ و سیاه یا صفحه‌ای بزرگ 
که تمام درس‌ها در آن نمایش داده می‌شد 
و همه‌ي ســؤال‌ها روی آن نوشته می‌شد. 
همه‌ي این‌ها به کنار، قســمتي که مارجی 
بیشــتر از همه از آن بدش می‌آمد، شکافی 
بود کــه از آنجا تکالیف و پاســخ‌نامه‌های 
امتحانی خود را داخل ماشــین می‌گذاشت 
و ماشین در یک چشــم به‌هم‌زدن تكاليف 
او را بررســی می‌کرد و به ورقه‌هایش نمره 
می‌داد. مارجی از شش‌سالگی یاد گرفته بود 

تکالیفش را به زبان ماشین بنویسد.
تعمیرکار بعــد از اینکه کارش را تمام کرد، 
دستی به ســر مارجی کشید و با لبخند به 
مــادر او گفت: »تقصیر ایــن کوچولو نبود 
خانم جونز. به‌نظرم تنظیم بخش جغرافیا به 
هم خورده بود و کمی تندتر از حد معمول 
کار می‌کرد، این‌طــور چیزها بعضی‌وقت‌ها 
پیش می‌آید. من ســرعت آن را در حد یک 
دانش‌آموز ده‌ســاله تنظیم کردم. یعنی در 
واقع درس دختر شــما خوب بوده است.« 

دوباره دستی به سر مارجی کشید.
مارجی ناراحت بود. فکر می‌کرد دســت‌کم 
مدتی از شــر این معلم راحت خواهد شد. 
همان‌طــور که قبلًا معلم تامــی را به‌دلیل 
خراب‌بودن قسمت تاریخ، یک ماه تمام در 
تعمیرگاه خوابانده بود. بنابراین، مارجی که 
دل خوشی از مدرسه نداشت، پرسید: »اصلًا 

چرا باید درباره‌ي مدرسه چیز بنویسند؟«
تامــی مثل کســانی کــه خیلــی چیزها 

سرشــان می‌شــود، قيافه‌ای جدی به خود 
گرفت و گفت: »چون‌که این مدرســه از آن 
مدرســه‌هایی که تو فکر می‌کنی نیســت. 
اصــاً تو چــه می‌فهمی؟ اینجــا درباره‌ي 
مدرسه‌هایی نوشته شده که صدها سال قبل 
وجود داشته‌اند.« با غرور خاصی ادامه داد: 

»قرن‌ها قبل از این، می‌فهمی؟«
مارجی که دلخور شــده بود، گفت: »خب، 
مــن از کجــا بدانــم آن همه ســال قبل، 

مدرسه‌ها چه جور بودند؟«
بعد روی شانه‌ي تامی خم شد. چند خطی 
از کتاب کهنه را خواند و گفت: »به هر حال 

معلم که داشتند، مگر نه؟«
- البته که داشتند، اما نه یک معلم معمولی، 

معلم آن‌ها آدم بود.
 - یــک آدم؟ چطور یک آدم می‌تواند معلم 

باشد؟!
- چطــور نــدارد؟ او به پســرها و دخترها 
چیــز یاد می‌داد، از آن‌ها ســؤال می‌کرد و 

تکالیفشان را نگاه می‌کرد. 
- امــا آدم که نمی‌تواند مثــل معلم زرنگ 

باشد.
چــرا نمی‌تواند؟ پدر به‌انــدازه‌ي یک معلم 
چیزبلد اســت. اگر بــاور نمی‌کنی، حاضرم 

شرط ببندم.
مارجي که آمادگی بحث بر سر این موضوع 
را نداشت، گفت: »اصلًا دلم نمی‌خواهد یک 
آدم غریبه بیاید توی خانه به من درس یاد 

بدهد.«
تامــي یک‌دفعه زد زیر خنــده و گفت: »تو 
خیلــی از مرحله پرتــي. معلم که به داخل 
خانــه نمی‌آمد، يك ســاختمان مخصوص 

داشتند و همه بچه‌ها به آنجا می‌رفتند.«
-یعنــی همــه‌ي بچه‌هــا يــك درس را 

می‌خواندند؟
-خب، معلوم اســت. درس همه‌ي آن‌هایی 

که در یک سن بودند، یک جور بود.
-ولی مادر می‌گوید که معلم باید خودش را 
با سطح درك بچه تطبيق بدهد. بايد به هر 

بچه‌ای جداگانه درس داد.
-همین که گفتــم. آن‌وقت‌ها فرق می‌کرد. 
اگر خوشــت نمی‌آيد، مجبور نیســتی این 

کتاب را بخوانی.
مارجی با دستپاچگی جواب داد: »من کِی 

گفتم خوشم نمي‌آيد!«
او می‌خواست چیزهای بیشتری درباره‌ي آن 
مدرسه‌هاي جالب بخواند. وقتی نصف کتاب 
را خوانــده بودند، مادر صــدا زد: »مارجی! 

 وقتي معلم‌ها برقي نبودند!
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مارجی! مدرسه.«
مارجی با التماس گفت: »هنوز که وقتش 

نشده است!«
خانم جونز گفت: »بلند شو! همین الان! 

تامی، تو هم همین‌طور.«
پرســید: »می‌گذاری  تامــی  از  مارجی 
بعد از مدرســه دوباره بــا هم این کتاب 
را بخوانیم؟« تامی به‌ســردی جواب داد: 
»شــاید! حالا ببینم چــه کار می‌کنم.« 
ســپس در حالی که سوت می‌زد، کتاب 
کهنه و غبارآلــود را زیر بغل زد و از آنجا 

رفت.
اتاق مدرسه کنار اتاق خواب مارجی بود. 
معلمِ ماشینی روشــن شده بود و انتظار 
او را می‌کشید. همیشــه غیر از روزهای 

تعطیل، سر وقت روشن می‌شد.
مادرش می‌گفت بهتر اســت دخترهای 
کوچولو درسشان را سر ساعت بخوانند و 
نظم داشته باشند. روی صفحه‌ي ماشین 

نوشته شد:
»توجــه! درس ریاضی امــروز درباره‌ي 
جمع‌کردن اعداد کســری اســت. لطفاً 
تکالیــف دیــروز را داخل شــکاف قرار 

بدهید.«
مارجی آهــی کشــید و تکالیفش را به 
پیش  داد. همه‌ي حواســش  دســتگاه 
مدرسه‌های قدیمی بود؛ آن روزهایی که 
پدربزرگِ پدربزرگش پسر کوچکی بود. 
بچه‌های همســایه باخنــده و هیاهو در 
حیاط مدرسه جمع می‌شدند و همه در 
یک کلاس می‌نشستند و با هم به خانه 
بر می‌گشتند. هم‌کلاسی‌ها می‌توانستند 
در درس‌هــا به همدیگــر کمک کنند؛ 

روزگاری که معلم‌ها آدم بودند.
معلمِ ماشینی به کارش ادامه داد و روی 
صفحه نوشت: »وقتی که بخواهیم عدد 
کسری 1/4 را با 1/2 جمع کنیم...«، اما 
مارجــی همچنان غرق در خیالات بود و 
با خود فکــر می‌کرد بچه‌های آن روزگار 
چقدر از درس لذت می‌بردند و چه اوقات 

خوشی داشتند!
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تربیت و یادگیری نیز حامی مالی شماست. 
اين مؤسســه بــه ازای انتشــار آگهی‌های 
تبلیغاتــی‌اش، مبالغــی به شــما پرداخت 
می‌کنــد. در همين بين، خبــری درباره‌ي 
عملکرد ناثواب این مؤسســه به دســتتان 
می‌رسد که چنانچه آن خبر را در صفحه‌ي 
اجتماعی‌تان منتشر کنید، مؤسسه‌ي مذکور 
ارتباط اقتصادی‌اش را با شما قطع می‌کند. 

با این شرایط:
  آیا خبر را منتشــر می‌کنیــد؟ اگر خبر 
را منتشــر کنیــد، خود را ملــزم به رعایت 

بی‌طرفی می‌دانید؟
  به نظر شــما رعایت بی‌طرفی برای یک 
كاربر، خبرنگار یا رسانه‌ای که منافع اقتصادی، 

سیاسی و ... دارد، چه پیامدهایی دارد؟
رعایت اصل بی‌طرفی یعنی ارائه‌ي تصویری 
منصفانه از رویداد. اين شــرايط به انصاف، 
بی‌غرض‌بودن و واقع‌گرایی برمی‌گردد. هدف 
از بی‌طرفی خبــری، کمک به افکارعمومی 
برای داشــتن نظر مســتقل درباره‌ي یک 
رویداد اســت. بــه این معنی کــه خبرنگار 
واقعیت را روایت مي‌كند و به کاربران امکان 
می‌دهد تفســیر خود را از موضوع داشــته 
باشند. البته خبرنگار نیز چون دیگران نظر 

شخصی خود را دارد، اما برای پوشش خبری 
باید تلاش کند دیدگاه‌هــای فردی را کنار 
بگذارد، چراکه کاربران تنها با دریافت دقیق 
و منصفانــه‌ي موضــوع می‌توانند تصویری 
واقعــی از رویداد را در ذهن خود ترســیم 
کنند. لذا منظور از بی‌طرفی این اســت که 
رسانه هیچ‌گاه نباید طرفدار یکی از طرفین 

درگیری شود.
  تصور کنید دوست دوران کودکی شما که 
به‌شدت نیز از او دلگیرید، در اداره‌ي آموزش 
و پــرورش منطقه مســئولیتی دارد. در پی 
شیوع امیکرون و حضور متربیان در واحدهای 
آموزشــی، حوادثی رخ می‌دهد که او نیز در 
آن سهیم است. چنانچه شما شهروند خبرنگار 
یا خبرنگارید، چگونه بین مسائل شخصی و 

کاری مرز قائل می‌شوید؟
پرسش‌های مذکور در پی تبیین این مفهوم‌اند 
که مسائل و عوامل گوناگوني می‌توانند پایه‌ي 
اصــل بی‌طرفــی را متزلزل کننــد، چراکه 
رسانه‌ها براي فعالیت حرفه‌ای خود، با آنانی 
که قدرت اقتصادی دارنــد، به نحوی از انحا 
مرتبط‌اند. صاحبان زر و زور هم از وابستگی 
رسانه به ثروت و قدرت سود می‌برند، چراکه 
دسترســی و انتفاع ایــن نهادها از رســانه 

 سيدغلامرضا فلسفي  
ارتباط‌پژوه 

هفتمین و در واقـع آخرین پرسـش 
کلیدی سواد خـبری اين است:

»آیــا در خبــر اصــل بی‌طرفی رعـــایت 
شــده اســت؟« 

فرض کنیــد یکی از دوســتانتان از اعضای 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
اســت و شــما نیز کانالی در یک پیام‌رسان 
ایرانی درباره‌ي مســائل مربوط به آموزش و 
پرورش دارید. خبری به دستتان می‌رسد که 
اگر منتشر شــود جایگاه آن دوست در شورا 
زیر ســؤال می‌رود، تا جایی که ممکن است 
موقعیت شغلی‌اش به خطر بیفتد. با این حال:

 آیا خبر را منتشر می‌کنید؟ اگر پاسختان 
مثبت است، عین واقعیت را منتشر می‌کنید 
یا مطابق تمایلات خود خبر را دســتکاری 

می‌کنید؟
حال ایــن بار تصــور کنید شــما در یک 
پیام‌رســان ایرانــی، صفحــه‌ای اجتماعی 
بــا حدود هــزار دنبال‌کننــده دارید و یک 
مؤسســه‌ي تولیدکننده‌ي اجزای بسته‌های 
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با عنایت به توضیحات ارائه‌شده، 
لطفاً خبری را در رسانه‌ها بيابيد
و پس از مطالعه، به اين سؤال‌ها 

جواب بله يا خير بدهيد:

1. آیا در آن از منابع متفاوت 
استفاده‌ شده است؟	

2. به نظر شما خبرنگار نظر شخصی 
خود را در خبر وارد کرده است؟	

3. آیا خبرنگار تلاش کرده است 
اصل بی‌طرفی را رعایت کند؟	

4. آیا در ان از نظرات موافق و 
مخالف استفاده‌شده است؟	

5. آیا در آن از »صفت« استفاده‌ 
		 شده است؟

6. آیا در خبر به عناصر خبری پاسخ 
		 ‌داده ‌شده است؟

7. آیا مطالب از منابع معتبر نقل‌ 
قول شده‌اند؟	

8. آیا سابقه‌ي مرتبط )همسو( با 
رویداد ارائه شده است؟

9. به نظر شما خبرنگار در پوشش 
خبری موضوع با محدودیت مواجه 

بوده است؟

10. آیا خبرنگار از بیان نظرات 
مغرضانه و دیدگاه‌های یکجانبه پرهیز 

کرده است؟

11. آیا این موضوع خبری جزو 
مواردي است که امکان داشته باشد 

پرداختن به آن قشری خاص
را برنجاند؟	

12. آیا پاسخ و نظرات همه‌ي 
طرف‌هایی که از آنان نام‌برده شده در 

خبر آمده است؟

13. به نظر شما در تنظیم این خبر 
بی‌طرفی به‌طور متناسب و کافی 

رعایت شده است؟

14. آیا خبرنگار نظرات و واقعیت 
موضوع را از هم جدا کرده است؟

15. آیا پایان‌بندی مطلب سوگیری 
دارد؟	

می‌تواند به شناخته‌شدن و رشد بیشتر آن‌ها 
منجر شــود. لذا رســانه از خواسته‌ي آنانی 
که تأمین‌کننده‌ي منابع مالی‌اش محســوب 
می‌شوند، پیروی و حمایت می‌کند. بنابراین، 
بســیاری از صاحب‌نظــران معتقدند، منافع 
اقتصادی و سیاســی اجازه‌ي بی‌طرفی را به 
رسانه نمی‌دهند و آنچه وجود دارد، تظاهر به 

رعایت بی‌طرفی است تا بی‌طرفی!
در رســانه‌های اجتماعی هم این شرایط به 
شکلی دیگر حاکم است، چراکه رسانه‌های 
نوین بــه امکانی بــرای دریافت و ارســال 
ســریع‌تر خبر توســط افراد تبدیل‌شده‌اند. 
دورانی که دیگر مخاطب نداریم و کســانی 
که در گذشــته تنها مصرف‌کننــده بودند، 
امروزه بــا اســتفاده از این امــکان، کاربر 
به‌حساب می‌آیند؛ کاربرشهروندانی که توجه 
صاحبــان زر و زور را به خود جلب مي‌كنند 
و با دریافت پیشنهادهای مالی، در حمایت 
از سیاست‌ها و دیدگاه‌های صاحبان ثروت و 
قدرت حرکت می‌کنند و بســیاری از آن‌ها 
به همین دلیل خود را ملزم به رعایت اصل 

بی‌طرفی نمی‌دانند.
صاحب‌نظــران حــوزه‌ي علــوم ارتباطات 
معتقدنــد، بیــن بی‌طرفــی و عینی‌بودن 

خبر رابطه‌ای مســتقیم وجود دارد. برخی 
نشانه‌های رعایت بی‌طرفی در رسانه و توسط 

خبرنگار عبارت‌اند از:
  در تهیــه‌ي خبر یا گــزارش، از نظرات 
موافــق و مخالف بــه یک انــدازه، چه به 
لحاظ زمانی )در رســانه‌های جمعی صوتی 
و تصویــری( و چه به لحاظ میزان ســطر 
اختصاص داده‌شــده و سطح زیر چاپ )در 
رســانه‌های چاپی( و چه فضای اختصاص 
داده‌شــده )در رســانه‌های اجتماعی( در 

موضوع موردبحث استفاده شود؛
 در جمع‌بندی موضوع، به جریانی خاص 
گرایش وجود نداشته باشــد، بلکه نظرات 
هــر دو طرف عرضه شــود تا خــود کاربر 

نتیجه‌گیری کند؛
  از منابع خبــری و تصویری بی‌طرف یا 

شامل هر دو جریان استفاده شود؛
   اجازه‌ي گفت‌وگو همراه با زمان یکسان 
به طرفین داده شــود )به‌ویژه در قالب‌های 

تلویزیونی(؛
 در تلویزیــون، ســاعت‌هاي پربیننده به 
نظرِ همســو با رســانه و از آن طرف، زمان 
نامناســب به طــرف مقابل داده نشــود و 

اعتدال برقرار شود.
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پرورش هوش منطقی‌ریاضی

کودکانی با هوش منطقي و ریاضی از الگوها، رابطه‌ي اعداد، اعمال یا 

نمادها درک و شناخت خوبي دارند. آنان در مهارت‏های محاسباتی 

و حل مشــکلات متعدد از طریــق منطق توانمندنــد. همچنين 

کودکانی که از دســتان خویش به‌خوبی اســتفاده می‌کنند، علاوه 

بر اســتعداد فنی، در علم ریاضی نیز توانایی بهتری دارند. بنابراین، 

هنر »کاغذ و تا« به‌سبب استفاده از دستان، تأثیر خوبی بر پرورش 

استعداد ریاضی دارد. رابطه‌ی عمیق و تنگاتنگ ریاضی و این مهارت 

انکارناپذیر اســت. معلم‌ها می‌توانند از هنر کاغذتایی در شناخت و 

توضیح بحث‌هاي هندسي مانند معرفی شکل‌های گوناگون )مربع، 

مستطیل، مثلث و چندضلعی‌های منتظم و غیرمنتظم(، شناساندن 

مفهوم‌هايي همانند حجم، محیط، مســاحت و تبدیل شــکل‌های 

متفاوت به یکدیگر استفاده کنند. در دوره‌ي ابتدایی، ساخت مربع 

و تبدیل مســتطیل به مربع یا انواع مثلث از طریق هنر کاغذتایی، 

بــه کودکان کمک می‌کند مفهوم واقعی و ویژگی‌های شــکل‌های 

هندســی را یاد بگیرند. از دیگر موضوع‌هاي هندسه مفاهیم زاویه، 

نیم‌ســاز و عمودمنصف است که به‌خوبی با کاغذتایی آموزش داده 

می‌شود. علاوه بر مفاهیم هندسی، مفهوم‌هاي دیگری نظیر اعداد، 

کسر، اعشار، جمع، ضرب، توان، تقارن و انواع الگوهای چندگانه را 

به‌راحتی می‌توان از طریق کاغذتایی آموزش داد و استعداد ریاضی 

کودکان را تقویت کرد.
 

پرورش هوش موسیقايی و استعداد هنری

هوش موسیقايی ميزان ارتباط ضرب‌آهنگ )ریتم( را با  نغمه )ملودی( 

تعيين مي‌كند. انجام هنر كاغذتايي با به‌کارگیری انگشــتان دســت 

می‌تواند در توانمندی و هماهنگی اســتفاده از ابزارآلات موسیقی به 

کودکان کمک کند. الگوها، توالی و توازن طرح‌های کاغذتایی به حفظ 

ضرب‌آهنگ، الگوها و توازن موسیقی نیز کمک می‌کنند. 

کاغذتایی یکی از شــاخه‌های هنرهای تجسمی است. پس به‌خوبی 

می‌تواند این مهارت )تجســم( را تقویت ‌کند. کودکان غالباً دیدگاه 

خوبــی به هنر ندارند، اما زمانی که شــباهت انتزاعی شــکل‌های 

حاصــل از کاغذتایی را با نمونه‌ی واقعی آن در طبیعت مشــاهده 

می‌کنند، کم‌کم تجســم هنری آن‌ها ارتقــا می‌یابد و به‌مرور زمان 

دیدگاهی هنری در ذهنشــان پرورش داده می‌شود. همچنین، از 

طریق کاغذتایی می‌توان به‌خوبی هنرهایی نظیر نقاشــی، طراحی، 

مجسمه‌ســازی و ماکت‌ســازی را به کودکان آموزش داد و چنین 

هنرهایی را به‌خوبی ارتقا بخشید.

از دیگر فایده‌های هنر کاغذتایی توانایی ترکیب آن با ســایر هنرهای 

دستیِ نظیر هنرهای تجسمی اســت. آموزگار مي‌تواند در کلاس‌ از 

دانش‌آموزان بخواهد با ترکیب این هنر با هنرهای دیگر، جذابیت کار 

خــود را بالا ببرند. با توجه به ویژگی خــاص این هنر که ارزان‌بودن 

وسایل کار )کاغذ( و دسترسی آسان به آن است، در هر موقعیتی و با 

هر امکاناتی می‌توان آن را برای همه‌ی کودکان، حتی کودکان مرزی 

یا دارای اختلال یادگیری، استفاده کرد. 

پرورش هوش طبیعت‌گرا

افراد داراي هوش طبیعت‌گرا توانایی مشــاهده‌گری دارند، به شناسایی 

و تبیین طبیعت می‌پردازند، دوست طبیعت‌اند و به‌خوبی از آن مراقبت 

می‌کنند. این هوش همچنین در زمینه‌هایی مانند گیاه‌شناسی، جانورشناسی 
و طبیعت‌گردی بــه درد می‌خورد. از جمله فایده‌های کاغذتایی پرورش 
استعداد طبیعت‌گراست. هنر کاغذتایی که تاریخچه‌ی زیبایی از صلح و 
دوستی دارد، به‌دلیل استفاده از کاغذ، خللی به طبیعت وارد نمی‌کند. حتی 
در مواردی می‌توان به کودکان یاد داد از کاغذهای باطله به‌عنوان روشــی 
برای بازیافت بهره ببرند و طرح‌های اوریگامی را روی کاغذهای باطله اجرا 
کنند. کاغذتایی با تقویت  مشاهده‌گری از همان ابتدا به سازه‌های طبیعت 
توجه خاصی داشته است. لذا الگوبرداری از طبیعت و ساخت طرح‌هایی از 
حیوان‌ها، درخت‌ها، گل‌ها و سایر اجزای طبیعت نظیر برگ درخت یکی 
از مرســوم‌ترین مدل‌های کاغذتایی است. آموزگاران از طریق بازی کاغذ 
و تا می‌توانند »طرح مولکول‌ها و ترکیب‌های شیمیایی ساده« را آموزش 
دهند و با ســاخت برخي اجزای طبیعت، کلاس درس خویش را جذاب 
نیز فرا می‌گیرند. کنند.  کودکان با ســاخت کاغذتاییِ يك حیوان، نحوه‌ی مراقبت از آن‌ را 

پرورش هوش فضایی

اصلی‌ترین ویژگی‌های استعداد تجسم فضایی درک تصویرهای ذهنی، 
اســتدلال فضایی، مهارت‌های گرافیکی و هنری و تخیل فعال اســت. 
هوش فضایی همچنین شامل حساسیت به رنگ، خط، شکل، ترکیب، 
فضا و رابطه‌ی  این مؤلفه‌هاســت. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در 
تصویرسازی و گرافیک برای ارائه‌ی اندیشه‌ها و طرح‌ها به‌صورت دیداری و 
فضایی است.  می‌توان گفت، مهم‌ترین عرصه‌ی پرورش استعداد کاغذتایی 
استعداد تجسم فضایی است. با این بازی درک فضایی و تجسم سه‌بعدی 
کودک تقویت می‌شود. تجسم فضایی از طریق اصطلاحات فضایی نظیر 
»وســیع، کوچک، دراز، کوتاه، بزرگ، ریز، بلند، مستقیم، خمیده‌شده، 
دارای انحنا، گوشه، کنار، خط، نوک‌تیز، تیز، لبه، داخل، خارج، زیر، اطراف، 
گوشه، بالا، پایین، جلو، پشــت و مورّب« توسعه و پرورش می‌یابد. این 
اصطلاحات از طریق بازی کاغذتایی به‌خوبی آموزش داده و به کار گرفته 
می‌شود. همچنین کودکان با مشاهده‌ی نمونه‌کارهای این هنر و تقلید آن 
و نیز از طریق تمرین پی‌درپی و هماهنگی چشم و دست، ادراک دیداری 
فضایی خود را تقویت می‌کنند. هنگامی که فرد بدون مشاهده و فقط بر 
اساس آموخته‌های قبلی شکل‌های متعدد کاغذتایی را می‌سازد، حافظه‌ی 
واقعی شکل می‌گیرد.تصویری و فضایی وی تقویت می‌شود و در اینجاست که تجسم فضایی 

هنر
کاغذتایی

  مرتضي فاضل 
  مشاور خانواده 

تاکردن کاغذ يا همان »اوریگامی« هنری است که 
در کشور ژاپن متولد شــد و اکنون در تمام جهان 
گسترش پیدا کرده و به‌صورت علم جدیدی در آمده 
است. از آنجا که این فعالیت مفرح و سالم به امکانات 
خاصی نیاز ندارد، در اوضاع کرونایی جایگزین مفیدی 
برای بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال امروز و بخشــی 
از فعالیت تکمیلی در تدریس معلمان است. از این 
طریق هوش‌های چندگانه‌ی دانش‌آموزان نیز پرورش 
میی‌ابند. در اين يادداشت تأثیرات هنر کاغذتایی را 
در پرورش انواع هوش‌ها به‌اختصار بررسی می‌کنیم: 
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پرورش هوش منطقی‌ریاضی

کودکانی با هوش منطقي و ریاضی از الگوها، رابطه‌ي اعداد، اعمال یا 

نمادها درک و شناخت خوبي دارند. آنان در مهارت‏های محاسباتی 

و حل مشــکلات متعدد از طریــق منطق توانمندنــد. همچنين 

کودکانی که از دســتان خویش به‌خوبی اســتفاده می‌کنند، علاوه 

بر اســتعداد فنی، در علم ریاضی نیز توانایی بهتری دارند. بنابراین، 

هنر »کاغذ و تا« به‌سبب استفاده از دستان، تأثیر خوبی بر پرورش 

استعداد ریاضی دارد. رابطه‌ی عمیق و تنگاتنگ ریاضی و این مهارت 

انکارناپذیر اســت. معلم‌ها می‌توانند از هنر کاغذتایی در شناخت و 

توضیح بحث‌هاي هندسي مانند معرفی شکل‌های گوناگون )مربع، 

مستطیل، مثلث و چندضلعی‌های منتظم و غیرمنتظم(، شناساندن 

مفهوم‌هايي همانند حجم، محیط، مســاحت و تبدیل شــکل‌های 

متفاوت به یکدیگر استفاده کنند. در دوره‌ي ابتدایی، ساخت مربع 

و تبدیل مســتطیل به مربع یا انواع مثلث از طریق هنر کاغذتایی، 

بــه کودکان کمک می‌کند مفهوم واقعی و ویژگی‌های شــکل‌های 

هندســی را یاد بگیرند. از دیگر موضوع‌هاي هندسه مفاهیم زاویه، 

نیم‌ســاز و عمودمنصف است که به‌خوبی با کاغذتایی آموزش داده 

می‌شود. علاوه بر مفاهیم هندسی، مفهوم‌هاي دیگری نظیر اعداد، 

کسر، اعشار، جمع، ضرب، توان، تقارن و انواع الگوهای چندگانه را 

به‌راحتی می‌توان از طریق کاغذتایی آموزش داد و استعداد ریاضی 

کودکان را تقویت کرد.
 

پرورش هوش موسیقايی و استعداد هنری

هوش موسیقايی ميزان ارتباط ضرب‌آهنگ )ریتم( را با  نغمه )ملودی( 

تعيين مي‌كند. انجام هنر كاغذتايي با به‌کارگیری انگشــتان دســت 

می‌تواند در توانمندی و هماهنگی اســتفاده از ابزارآلات موسیقی به 

کودکان کمک کند. الگوها، توالی و توازن طرح‌های کاغذتایی به حفظ 

ضرب‌آهنگ، الگوها و توازن موسیقی نیز کمک می‌کنند. 

کاغذتایی یکی از شــاخه‌های هنرهای تجسمی است. پس به‌خوبی 

می‌تواند این مهارت )تجســم( را تقویت ‌کند. کودکان غالباً دیدگاه 

خوبــی به هنر ندارند، اما زمانی که شــباهت انتزاعی شــکل‌های 

حاصــل از کاغذتایی را با نمونه‌ی واقعی آن در طبیعت مشــاهده 

می‌کنند، کم‌کم تجســم هنری آن‌ها ارتقــا می‌یابد و به‌مرور زمان 

دیدگاهی هنری در ذهنشــان پرورش داده می‌شود. همچنین، از 

طریق کاغذتایی می‌توان به‌خوبی هنرهایی نظیر نقاشــی، طراحی، 

مجسمه‌ســازی و ماکت‌ســازی را به کودکان آموزش داد و چنین 

هنرهایی را به‌خوبی ارتقا بخشید.

از دیگر فایده‌های هنر کاغذتایی توانایی ترکیب آن با ســایر هنرهای 

دستیِ نظیر هنرهای تجسمی اســت. آموزگار مي‌تواند در کلاس‌ از 

دانش‌آموزان بخواهد با ترکیب این هنر با هنرهای دیگر، جذابیت کار 

خــود را بالا ببرند. با توجه به ویژگی خــاص این هنر که ارزان‌بودن 

وسایل کار )کاغذ( و دسترسی آسان به آن است، در هر موقعیتی و با 

هر امکاناتی می‌توان آن را برای همه‌ی کودکان، حتی کودکان مرزی 

یا دارای اختلال یادگیری، استفاده کرد. 

پرورش هوش طبیعت‌گرا

افراد داراي هوش طبیعت‌گرا توانایی مشــاهده‌گری دارند، به شناسایی 

و تبیین طبیعت می‌پردازند، دوست طبیعت‌اند و به‌خوبی از آن مراقبت 

می‌کنند. این هوش همچنین در زمینه‌هایی مانند گیاه‌شناسی، جانورشناسی 
و طبیعت‌گردی بــه درد می‌خورد. از جمله فایده‌های کاغذتایی پرورش 
استعداد طبیعت‌گراست. هنر کاغذتایی که تاریخچه‌ی زیبایی از صلح و 
دوستی دارد، به‌دلیل استفاده از کاغذ، خللی به طبیعت وارد نمی‌کند. حتی 
در مواردی می‌توان به کودکان یاد داد از کاغذهای باطله به‌عنوان روشــی 
برای بازیافت بهره ببرند و طرح‌های اوریگامی را روی کاغذهای باطله اجرا 
کنند. کاغذتایی با تقویت  مشاهده‌گری از همان ابتدا به سازه‌های طبیعت 
توجه خاصی داشته است. لذا الگوبرداری از طبیعت و ساخت طرح‌هایی از 
حیوان‌ها، درخت‌ها، گل‌ها و سایر اجزای طبیعت نظیر برگ درخت یکی 
از مرســوم‌ترین مدل‌های کاغذتایی است. آموزگاران از طریق بازی کاغذ 
و تا می‌توانند »طرح مولکول‌ها و ترکیب‌های شیمیایی ساده« را آموزش 
دهند و با ســاخت برخي اجزای طبیعت، کلاس درس خویش را جذاب 
نیز فرا می‌گیرند. کنند.  کودکان با ســاخت کاغذتاییِ يك حیوان، نحوه‌ی مراقبت از آن‌ را 

پرورش هوش فضایی

اصلی‌ترین ویژگی‌های استعداد تجسم فضایی درک تصویرهای ذهنی، 
اســتدلال فضایی، مهارت‌های گرافیکی و هنری و تخیل فعال اســت. 
هوش فضایی همچنین شامل حساسیت به رنگ، خط، شکل، ترکیب، 
فضا و رابطه‌ی  این مؤلفه‌هاســت. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در 
تصویرسازی و گرافیک برای ارائه‌ی اندیشه‌ها و طرح‌ها به‌صورت دیداری و 
فضایی است.  می‌توان گفت، مهم‌ترین عرصه‌ی پرورش استعداد کاغذتایی 
استعداد تجسم فضایی است. با این بازی درک فضایی و تجسم سه‌بعدی 
کودک تقویت می‌شود. تجسم فضایی از طریق اصطلاحات فضایی نظیر 
»وســیع، کوچک، دراز، کوتاه، بزرگ، ریز، بلند، مستقیم، خمیده‌شده، 
دارای انحنا، گوشه، کنار، خط، نوک‌تیز، تیز، لبه، داخل، خارج، زیر، اطراف، 
گوشه، بالا، پایین، جلو، پشــت و مورّب« توسعه و پرورش می‌یابد. این 
اصطلاحات از طریق بازی کاغذتایی به‌خوبی آموزش داده و به کار گرفته 
می‌شود. همچنین کودکان با مشاهده‌ی نمونه‌کارهای این هنر و تقلید آن 
و نیز از طریق تمرین پی‌درپی و هماهنگی چشم و دست، ادراک دیداری 
فضایی خود را تقویت می‌کنند. هنگامی که فرد بدون مشاهده و فقط بر 
اساس آموخته‌های قبلی شکل‌های متعدد کاغذتایی را می‌سازد، حافظه‌ی 
واقعی شکل می‌گیرد.تصویری و فضایی وی تقویت می‌شود و در اینجاست که تجسم فضایی 

پرورش هوش بدني‌حرکتی

هوش بدنی حرکتی شــامل هماهنگی، مهارت و استفاده از همه‌ی بدن 

یا قســمتی از بدن مانند دست‏هاست. کاغذتایی هنر دست‌ورزی است.  

در کاغذتایی لازم است دست‌ها و چشم‌ها با هماهنگی کامل کار کنند. 

حرکت‌های ظریف و پیچیده‌ی این مهارت، حرکت انگشــتان دســت 

کودک را تقویت و انعطاف‌پذیر می‌‌كند. متأسفانه امروزه به‌دلیل استفاده‌ی 

بیش‌ازحد از ابزار دیجیتال، کودکان مهارت‌های دست‌ورزی اندکی دارند. 

برخی از آن‌ها ممکن اســت در آینده تحصیــات بالایی در زمینه‌های 

مهندسی پیدا کنند، ولی به‌دلیل نداشتن مهارت دست‌ورزی، ناتوانی فنی 

پیدا می‌کنند. لذا فعالیت دست‌ورزی كاغذتايي برای توانمندی‌های فنی 

آینده‌ی کودکان فعالیتی ضروری است.

پرورش هوش درون فردی

داشــتن هوش درون‌فردی به‌معنای آگاهی فرد از احساســات، فکرها، 

اضطراب‏ها و ویژگی‏های خود است. همچنین توانایی استفاده از این هوش 

در کنترل انگیزه‌ها، رفتارها، تصمیم‌گیری‏ها و برنامه‌ریزی‎ها کمک بسیاری 

می‏کند. کاغذتایی فعالیتی عملی اســت که بر مؤلفه‌های روان‌شناختی 

تأثیرگذار بر ساختار هوش درونی کودکان مؤثر است و آن‌ها را به‌خوبی 

تقویت می‌کند. 



40
 ارديبهشت  ماه
 دوره‌ی بیست و پنجم
 شماره‌ی 8 | 1401

کاغذتایی به‌دلیل اســتفاده از کمتریــن امکانات )کاغذ( قناعت را . پرورش روحیه ی قناعت‌گری، سازگاری و خلاقیتبرخی از مؤلفه‌های روان‌شناختیِ تحت‌تأثیر کاغذتایی  عبارت‌اند از:
به‌خوبی آموزش می‌دهد. کــودکان در این هنر از امکانات کمکی 
مثل دوخت و چسب استفاده نمی‌کنند و مجبورند به همان کاغذ 
و خلاقیت و سازگاری را افزایش می‌دهد.اکتفا کنند. این شرايط به‌نوعی باعث پذیرش محدودیت‌ها می‌شود 

کــودکان با تاکردن‌های پی‌درپی کاغذ، طبق الگوها و نقشــه‌های . افزایش صبر، حوصله و پشتکار
موجود، یاد می‌گیرند تا پایان کار صبور باشند و کار خود را پیگیری 
فرایندی طبیعی در روند کارشان است.کننــد. از این طریق به‌طــور عملی درک می‌کنند اشــتباه‌کردن 

انجام طرح‌های کاغذتایی با مشغول‌‌كردن ذهن به تاکردن مکرر و تمرکز . کاهش استرس و اضطراب 
بر ســاخت شکلی مشخص، ذهن را از اســترس، اضطراب و تنش‌های 
روزانــه رها مي‌كند. همچنین، این هنر با تکیه بر حافظه‌ی تصویری و 
انجام تاکردن‌های متوالی، ذهن فرد را از نشخوارهای ذهنی ناخوشایند دو‌ر 

می‌کند. لذا انجام کاغذتایی حتی برای بزرگ‌سالان با هدف تقویت حافظه 

و رهایی از نشخوارهای ذهنی بسیار مفید است. 

. بهبود توجه و تمرکز 
 هنگامی که دانش‌آموز به فعالیت‌های کاغذتایی می‌پردازد،  با تمام ذهن 

و فکر خود به‌دنبال یافتن بهترین روش برای ساختن اجسام مورد نظر 

است و دقت و تمرکز لازم را هنگام آموزش تاکردن به روش‌های متعدد 

به دســت خواهد آورد. مثلًا برای ساخت مجسمه‌های کاغذی با روش 

کاغذتایی، یک برگ کاغذ باید مرحله‌به‌مرحله و بدون امکان گذرکردن 

از مرحله‌ای یا حذف مرحله‌ی قبلی تا شــود و لازم است از شيوه‌نامه‌ي 

کار به‌دقت پیروی شود. این نظم و توالی در افزایش دقت و تمرکز تأثیر 

بسزایی دارد. همچنین بازی‌های کاغذتایی کودک را مجبور به حفظ توجه 

و تمرکز می‌کنند، زیرا کودک با کوچک‌ترین اشتباه در تازدن به مشکل 

بر‌می‌خورد و در ادامه‌ی کار شکل موردنظر به دست نمی‌آید. به همین 

دلیل برای کودکانی با زمینه‌ی بیش‌فعالی یا اختلالات یادگیری بهترین 

روشِ ایجاد توجه و تمرکز فعالیت‌های کاغذتایی است. البته لازم است 

آمــوزش به این کودکان به‌صورت حضوری صورت بگیرد و از طرح‌های 

ساده آغاز شود، سپس طرح‌های پیچیده‌تر آموزش داده شوند.

. تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و حل مسئله 
كاغذتايي هنری اســت که به کودکان کمــک می‌کند برنامه‌ریزی و 

تصمیم‌گیری خوبی داشته باشند. انجام فعالیت‌های متوالی و منظم 

کاغذتایی موجب نظم‌بخشــی ذهن می‌شود. به‌طور معمول کودکان 

برای مسئله‌هایی که در کلاس‌ درس با آن‌ها مواجه می‌شوند، راه‌حل 

و پاســخ واحدی دارند، اما کاغذتایی به کودکان کمک می‌کند تفکر 

جانبی و واگرا را در خود تقویت کنند. دانش‌آموزان می‌توانند از طریق 

انجام این بازی و مهارت، مثلًا برای بازسازی الگو یا شکلی نهایی، انواع 

راه‌هــا را بیازمایند و از طریق آزمون و خطا و کســب تجربه، راه‌های 

متعدد حل مسئله را تمرین کنند. 

. خلاقیت 
کاغذتایی هنری است که به کودک کمک می‌کند با کاغذی ساده و گاهی 

کاغذی بازیافتی خلاقیت‌های خود را ابراز کند. می‌توان کودکانی را که در 
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می‌کند. لذا انجام کاغذتایی حتی برای بزرگ‌سالان با هدف تقویت حافظه 

و رهایی از نشخوارهای ذهنی بسیار مفید است. 

. بهبود توجه و تمرکز 
 هنگامی که دانش‌آموز به فعالیت‌های کاغذتایی می‌پردازد،  با تمام ذهن 

و فکر خود به‌دنبال یافتن بهترین روش برای ساختن اجسام مورد نظر 

است و دقت و تمرکز لازم را هنگام آموزش تاکردن به روش‌های متعدد 

به دســت خواهد آورد. مثلًا برای ساخت مجسمه‌های کاغذی با روش 

کاغذتایی، یک برگ کاغذ باید مرحله‌به‌مرحله و بدون امکان گذرکردن 

از مرحله‌ای یا حذف مرحله‌ی قبلی تا شــود و لازم است از شيوه‌نامه‌ي 

کار به‌دقت پیروی شود. این نظم و توالی در افزایش دقت و تمرکز تأثیر 

بسزایی دارد. همچنین بازی‌های کاغذتایی کودک را مجبور به حفظ توجه 

و تمرکز می‌کنند، زیرا کودک با کوچک‌ترین اشتباه در تازدن به مشکل 

بر‌می‌خورد و در ادامه‌ی کار شکل موردنظر به دست نمی‌آید. به همین 

دلیل برای کودکانی با زمینه‌ی بیش‌فعالی یا اختلالات یادگیری بهترین 

روشِ ایجاد توجه و تمرکز فعالیت‌های کاغذتایی است. البته لازم است 

آمــوزش به این کودکان به‌صورت حضوری صورت بگیرد و از طرح‌های 

ساده آغاز شود، سپس طرح‌های پیچیده‌تر آموزش داده شوند.

. تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و حل مسئله 
كاغذتايي هنری اســت که به کودکان کمــک می‌کند برنامه‌ریزی و 

تصمیم‌گیری خوبی داشته باشند. انجام فعالیت‌های متوالی و منظم 

کاغذتایی موجب نظم‌بخشــی ذهن می‌شود. به‌طور معمول کودکان 

برای مسئله‌هایی که در کلاس‌ درس با آن‌ها مواجه می‌شوند، راه‌حل 

و پاســخ واحدی دارند، اما کاغذتایی به کودکان کمک می‌کند تفکر 

جانبی و واگرا را در خود تقویت کنند. دانش‌آموزان می‌توانند از طریق 

انجام این بازی و مهارت، مثلًا برای بازسازی الگو یا شکلی نهایی، انواع 

راه‌هــا را بیازمایند و از طریق آزمون و خطا و کســب تجربه، راه‌های 

متعدد حل مسئله را تمرین کنند. 

. خلاقیت 
کاغذتایی هنری است که به کودک کمک می‌کند با کاغذی ساده و گاهی 

کاغذی بازیافتی خلاقیت‌های خود را ابراز کند. می‌توان کودکانی را که در 

هنر کاغذتایی تسلط پیدا کرده‌اند، کم‌کم تشویق کرد در طرح‌های خود 
تغییراتی ایجاد کنند و شکل‌های نوینی بیافرینند. حتی ممکن است در 
مسیر انجام برخی طرح‌ها کودکان اشتباهاتی در تازدن داشته باشند و 
شکوفا می‌شود. به‌طور تصادفی شکل جدیدی را ایجاد کنند. بدین طریق خلاقیت آنان 

پرورش هوش برون‌فردی یا اجتماعی

هوش بین‌فردی به ســازگاری فرد با احساسات، عواطف و خلق‌وخوی 
دیگران كمك مي‌كنــد. افراد با هوش بین‌فردی بــالا غالباً در ارتباط 
برقرارکردن با دیگران بســیار خوب عمل می‏کنند. گاهی اوقات از این 
هوش به‌عنوان هوش اجتماعی نیز یاد می‏شود. در اوضاع کرونایی، یکی 
دیگر از فایده‌های کاغذتایی برای کودکان، تقویت مهارت‌های اجتماعی 
اســت. کاغذتایی قابلیت اجرای گروهی در خانواده یا در کلاس درس را 
دارد. می‌تــوان برخی از مدل‌های ایــن بازی را که از ترکیب چند طرح 
ساخته می‌شوند، به‌راحتی در جمع خانواده و دوستان به‌شکل گروهی 
اجرا کرد و مهارت‌های گروهی نظیر دیدن مسئله از نقطه‌نظر دیگران، 
گوش‌کردن، همدلی، مشــورت، همکاری با گــروه، ایجاد ارتباط مؤثر 
کودکان آموزش داد.با دیگران، اعتمادســازی و حل‌وفصل آرام مشکلات و درگیری‌ها را به 

پرورش هوش کلامی

هوش کلامی به چهار مؤلفه‌ی معناشناسی، آواشناسی، شناخت قواعد و 
دستور زبان و شناخت کاربرد زبان در وضعیت‌های متفاوت مرتبط است. 
می‌توان از مهارت کاغذتایی به‌عنوان ابزاری جالب و جذاب در راســتای 
پرورش هوش کلامی نهایت اســتفاده را بــرد. مثلًا می‌توان از کودکان 
خواست انشا یا نامه‌ای بنویسند و آن را درون پاکت‌های طرح‌دار کاغذتایی 
قرار دهند، یا کلمات و ترکیبات تازه‌ی درس را روی شكل‌هاي کاغذتایی 
و ادبیات کلامی به غنا و زیبایی هر دو مي‌افزايد.ساخته‌شده نظیر گل‌ها و برگ‌ها یادداشت کنند. ترکیب مهارت کاغذتایی 

پیشنهادهایی به آموزگاران

نظر بگیرید؛ مثلًا سه‌شنبه‌های کاغذتایی.1. یکی از روزهای هفته را برای فعالیتی با استفاده از مهارت کاغذتایی در 
و قطعه‌فیلم‌های )کلیپ‌های( آن را بفرستند.2. از دانش‌آموزان بخواهید با اجرای سرعتی، شکلی را با کاغذتایی بسازند 
3. به دانش‌آموزانتان بگویید در طرح‌های کاغذتایی تغییراتی ایجاد کنند. 

سپس این تغییرات را به دوستان و هم‌کلاسی‌های خود معرفی کنند.
4. از دانش‌آموزان بخواهید هنر کاغذتایی را با دیگر رشته‌ها و فعالیت‌های 
نقاشی و خط را با کاغذتایی ترکیب کنند.هنری ترکیب کنند؛ مثلًا طرح‌هــای کاغذتایی را رنگ‌آمیزی کنند یا 
به‌عنوان ابزار آموزشی نهایت استفاده را ببرید. 5. در تدریس درس‌هایی نظیر ریاضی و علوم تجربی از هنر کاغذتایی 
و از طریق فیلم کوتاه آن را آموزش دهند.6. از دانش‌آموزان بخواهید هر کدام طرح کاغذتایی جدیدی را یاد بگیرند 
7. مسابقه‌ها‌ی کاغذتایی بین دانش‌آموزان به‌صورت مجازی یا حضوری 

برگزار کنید.



  مريم شهرآبادي 
 كارشناس آموزش ابتدايي 
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آخرين گام‌ها

استان اصفهان

 نگيـــن مقصودي،آموزگـار 
پايه‌ي چهارم ابتدايي: »شناسایی 
دانش‌آموز ضعیف، طراحی تمرین، 
همــکاری والدیــن و عملی‌کردن 
تمرین از برنامه‌های آخر سال است؛ 
مثلْا تهيه‌ی جدول مطالعه‌ی روزانه 
از طرف آموزگار، تكميل آن توسط 
والدين و تحويل آن در پايان هفته 

به آموزگار.«

آمــوزگار  احمدي،  زهــرا   
»من  ابتدايي:  ششــم  پايه‌ي 
برنامه‌ی دوره‌ی تمام درس‌ها را به 
دانش‌آموزان می‌دهــم و از مادرها 
هم می‌خواهم طبق برنامه‌ی روزانه 
پرســش داشته باشــند و نتایج را 
ثبت کننــد. براي درس ریاضی هم  
در اردیبهشــت‌ماه شروع به دوره‌ي 

فصل‌ها می‌کنم.«

استان زنجان

 فريده گلبن، آموزگار پايه‌ي 
چهارم: »بــا تعداد کمی از بچه‌ها 
کــه نیاز به تمریــن دارند، كلاس 
جبرانــي مي‌گــذارم و هــر هفته 
یــک فصل ریاضی را بــا آن‌ها کار 

می‌کنم.«

آموزگار  قلــي‌زاده،  فاطمه   
پايــه‌ي پنجم: »در طــول ايام 
عيد، بچه‌ها بایــد با مرور درس‌ها، 
يادداشــت کنند مفاهیم فارسی و 
علومی را که امسال خوانده‌اند، در 

کجاها به کار گرفته‌اند.«

 زهره نعيمي، آموزگار پايه‌ي 
دوم: »هفتــه‌ی اول بعــد از عید 
دوره و یــادآوری داریــم. هفته‌ی 
اول اردیبهشــت هم وقــت پایان 
بودجه‌بندی کتاب‌هاســت. در سه 
هفته‌ی آخــر، تمامی کتاب‌ها را با 
توجه به صفحــات آن‌ها به تعداد 

روزها تقسیم و مرور می‌كنيم.«

آموزگار  اســاميان،  ثروت   
پايه‌ي ششــم: »بعــد از عید، 
با برگــزاری آزمون‌هــای هفتگی 
یــا انجــام مســابقات علمــی یا 
دانش‌آموزان  گروهی،  فعالیت‌های 
را به ‌مرور‌كــردن درس‌ها ترغیب 

می‌کنیم.«

 تهمينه درگاهــي، آموزگار 
پايه‌ي اول: »ابتدا باید نقاط ضعف 
و مشکلات هر دانش‌آموز به‌صورت 
انفرادی شناســایی شوند و تا حد 

امکان با او کار شود.«

       روزهاي پاياني سال تحصيلي از 
چندنظر حساس هستند و دو سه 
سالي است حساس‌تر هم شده‌اند. 
شما آموزگاران باتجربه و كم‌تجربه 
چگونه از اين روزها اســتفاده‌ي 
را  درس‌ها  آيــا  مي‌كنيد.  مفيد 
مرور مي‌كنيد يا به رفع اشــكال‌ 
مي‌رسيد؟ آيا مثل دوران آموزش 
و  شناخته‌ايد  را  بچه‌ها  حضوري 
براي توصيف و روشن‌كردن نقاط 
ضعف و قوتشــان آماده‌ايد؟ آيا 
بودجه‌بندي عمل كرده‌ايد؟  طبق 
كلاس جبرانــي برگزار مي‌كنيد؟ 
برگزار  عملكــردي  را  آزمون‌ها 

مي‌كنيد يا مدادكاغذي؟

ماه و فصل امتحانات را چگونه برگزار مي‌كنيد؟
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تهران و شهرستان‌های استان

 مريم فرهادي، آموزگار پايه‌ي ششم: 
»برای هر کتاب اهدافی در نظر گرفته شده 
است. بهتر اســت آموزگار پيش‌نيازهاي 
درسي هر ســال را با دانش‌آموزان تمرين 

و تكرار كند.«

آموزگار  ســلطانی‌پور،  معصومه   
پایه‌ی پنجم: »بعد از تکــرار و تمرین 
آزمون  اشــکالات دانش‌آمــوزان،  و رفع 
می‌گیریــم. اين آزمون‌ها در طول ســال 
تحصيلي جمع‌آوری می‌شــوند و عملکرد 

دانش‌آموز را نشان مي‌دهند.«

آموزگار  صدیقی،  معصومه  سیده   
پایه‌ی ششم: »سعی می‌کنم از اول سال 
با تدبیــر برنامه‌ریزی کنم تا دانش‌آموزان 
برای امتحانات آماده شوند. به‌طور معمول 
درس‌هایی را که آن‌هــا کمتر علاقه‌مند 
هســتند، به‌عنوان اولین یا دومین درس 

برای تکرار و تمرین انتخاب می‌کنم.«

 فریبــا عقلــی، معــاون آموزش 
ابتدایی: »درس‌هایی را که سنگین‌ترند یا 
دانش‌آموزان در آن‌ها ضعیف‌اند، زودتر شروع 
می‌کنیم و بعد به‌سراغ درس‌هایی می‌رویم 

که قرار است زودتر امتحان بدهیم.« 

 ثریا دالوند، آموزگار پایه‌ی ششــم 
منطقه‌ی واوان اسلامشهر: »بودجه‌بندی 
را مطابق با وضعیت یادگیری دانش‌آموزان 
در نظر می‌گیرم. برای درسی مثل ریاضی در 
پایان هر فصل آزمون کتبی گرفته می‌شود. 
الان که شرايط مجازی است، سعي مي‌كنم 
در یک ســاعت،۲۰ دقیقه را‌ به تدریس یا 
مرور اختصاص  دهم  و در۳۰ دقیقه‌ی دیگر 
طي گفت‌وگويی صوتی، حداقل یک سؤال از 

هر دانش‌آموز بپرسم.«

 امیره جولایی، آموزگار پایه‌ی سوم: 
»دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی از زمانی که 
وارد مدرسه می‌شوند بر اساس فعالیت‌های 
کلاسی و تکلیف‌ها و پرسش‌ها ‌و پاسخ‌ها 
مورد سنجش قرار مي‌گيرند. آزمونک‌هایی 

نيز به‌صورت کتبی شــامل آزمونک‌های 
مدادکاغذی و آزمون‌های عملکردی برای 

این منظور برگزار  می‌شوند.« 

فاطمه مکرم رفتــاری، آموزگار    
پایه‌ی چهارم: » امتحان را نه به‌عنوان 
دردســر و مانع، بلکه به‌‌‌عنــوان فرصتی 
برای نشــان‌دادن توانایی‌ها و قابلیت‌ها به 
دانش‌آموزان معرفی نماييد. با علاقه و لذت 
درس‌هــا را تدریس، تکرار و تمرین کنید 
تا موجبات یادگیــری عمیق درس‌ها در 
دانش‌آموزان فراهم شود. با ایجاد هماهنگی 
و انسجام درخانه و مدرسه، محیط را برای 

درس‌‌‌خواندن و مطالعه آماده سازيد.« 

 ناهید خسروآبادی، آموزگار پایه‌ی 
سوم: »در وضعیت تشکیل کلاس‌ها به‌طور 
مجازی، باید روزانه از دانش‌آموزان پرسش 
‌شود. مزیت این روش آن است که مطمئن 
می‌شویم دانش‌آموز بدون کمکِ خانواده‌ی 
خود هر آنچه را آموخته است، بیان می‌کند. 
آزمــون به‌‌‌صورت کتبی و با در نظرگرفتن 

زمان مشخص نیز باید برگزار ‌شود.«

  فرخ شــیخ‌بابایی، آموزگار پایه‌ی 
دوم: »شــرایط امتحان بــا توجه به این 
محدودیت‌ها باید در قالب ساده‌تری طراحی 
شود. نگاه ســختگیرانه کاهش پیدا کند، 
اما معلم باید اطمینــان یابد دانش‌آموزان 
محتوایی را که قرار است در قالب امتحان 

طرح شود، به‌خوبی یاد گرفته‌اند.«

کیلان،  طباطبایی  آزیتاســادات   
آمــوزگار پایه‌ی چهارم: »ارزشــیابی 
توصیفی بــه زمانی خاص محدود نخواهد 
شد. بنابراین چیزی به نام فصل امتحانات 
نداریــم. امــا در اواخر دی‌مــاه اطلاعات 
دانش‌آمــوزان را جمع مي‌كنيم. در واقع با 
بازخورد پایانــی، ‌وضعیت دانش‌آموز را به 

اولیا اعلام می‌کنیم.« 

 آرزو دلداري، آموزگار پايه‌ي پنجم: 
»در پایان هر هفته از دانش‌آموزانم آزمون 
می‌گیرم تا به نحوه‌ی امتحان‌دادن عادت 
کنند و نگراني‌شان از بین برود. با همكارم 

تصميم گرفتيم مطابق بودجه‌‌بندی کتاب 
و با مشــورت معلمان هم‌پايه، سؤالاتی را 
طرح ‌كنيم و به‌شــکل آزمون مدادکاغذی 
از دانش‌آموزان امتحــان ‌بگيريم. بقيه‌ي 
سؤالات را نيز به‌عنوان برگه‌ی کار در منزل 
به دانش‌آموزان داديم تا در خانه به‌كمك 
كتاب و اوليا جــواب دهند. این کار باعث 

می‌شود دوره‌ای هم کرده باشند.« 

اول:  پايه‌ي  آموزگار  اميني،  ناهيد   
»در طول سال از هر چهار درس يك آزمون 
مي‌گيرم و به‌طور دائم نیــز از درس‌هاي 
قبلي پرسش‌وپاســخ دارم تا بچه‌ها را در 

چالش شرايط اضطراب‌آميز قرار ندهم.«

 رقيه موسيوند، آموزگار پايه‌ي سوم: 
»بنــده هر ماه از درسِ داده‌شــده آزمون 
مدادكاغذي مي‌گيــرم. در روزهاي پاياني 
سال هم كتاب را تقسيم‌بندي مي‌كنم و 
هر روز صفحات مشخص‌شده را با بچه‌ها 

دوره و مرور مي‌كنيم.« 

 ســيده شهلا موســوي، آموزگار 
پايه‌ي ششم: »از نيمه‌ي دي‌ماه برنامه‌اي 
منســجم و هماهنگ بــراي آزمون آخر 
سال می‌فرستم. با بچه‌ها كتاب‌ها را دوره 

مي‌كنيم و مرتب پرسش‌وپاسخ داريم.«

 مريم سرلكيان، آموزگار پايه‌ي دوم: 
»در دوره‌ي كرونا با  آزمون‌های دست‌ورزي‌، 
انجام آزمايــش، فيلم‌ و امتحان‌های طول 

سال  دانش‌آموزان را می‌آزماییم.«

 سميه خان‌محمدي، آموزگار پايه‌ي 
سوم: »شناخت عميق و دقيق دانش‌آموز، 
توجه به تلاش‌های او، كاهش اســترس، 
شناســايي مشــكلات يادگيري در زمان 
مناسب، تلاش براي رفع آن و ايجاد فضاي 
محبت‌آميز به‌جاي رقابت باید در برنامه‌ريزي 

پیش از امتحانات گنجانده شود.«

  فاطمه سعيد‌ي‌نسب، آموزگار پايه‌ي 
دوم: »طبق برنامه‌‌، هر هفته آزمونك برگزار 
مي‌کنم. در ‌شرايط مجازي هم مناسب‌ترين 

راه پرسش‌وپاسخ شفاهي است.« 



  تمنا رستگار
پزوهشگر و طراح آموزشی
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خوانش‌پريشي
طراحی بازی‌های آموزشی برای

بهبود نشانه‌های اختلالات یادگیری

بدیهی است،  در وضعيت آموزش از راه دور که امکان 
تعامــل معلم با دانش‌آموز به‌مراتــب کمتر از آموزش 
حضوری است، بهترین راهکار، طراحی بازی آموزشیِ 
برخوردار از اثرگذاری در اختلالات یادگیری اســت. 
طراحي اين بازي‌هاي آموزشي برای همه‌ی کلاس به‌طور 
عام، و توســعه و تداوم این فعالیت برای دانش‌آموزان 
هدف به‌شکل اختصاصی و در قالب فعالیت‌های یادگیری 
انجام مي‌شــود. از این طریق، ضمــن اینکه به بهبود 
اختلالات یادگیری در موارد مبتلابه کمک می‌کنیم، به 
دانش‌آموزان با امکان ابتلاي پنهان به اختلالات یادگیری 
که شناسایی نشــده‌اند نیز یاری می‌رسانیم. همچنین 
مهارت‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان دیگر را نیز ارتقا 
می‌دهیم. براي اجرای این فعالیت، اختلالات یادگیری را 

به‌شکل موضوعی بررسي مي‌كنيم:

خوانش‌پریشی يا  دیسلكسيا
خوانش‌پريشي اختلالی زبانی شــامل خواندن، نوشتن و درک 
مطلب اســت که فراوان‌ترین و شــایع‌ترین اختلال یادگیری 

محسوب می‌شود و مهارت‌های زبانی را در بر می‌گیرد.
دانش‌آموزان مبتلا به این عارضه در »کدگذاری« واژگان، درک و 
تلفظ واج‌ها اشکال دارند و صداها را به‌دشواری تشخیص می‌دهند. 
گاهی خوانش‌پريشي برای سال‌ها پنهان می‌ماند و کشف نمی‌شود. 
مهم‌ترین کار برای کاهش و بهبود نشــانه‌های خوانش‌پريشي، 
تلاش در ایجاد تمرکز چشــمی ابتدا روی یک نقطه از صفحه و 
سپس کل صفحه است. چشمان افراد مبتلا به خوانش‌پريشي 

به‌اصطلاح »می‌دود«، می‌لرزد، می‌لغزد و حرکات پی‌درپی دارد.
برخی از این افراد حرکات چشــمی فراوانی دارند. چشــم آن‌ها 
به‌جــای 150 حرکت در فرد عادی، روی 1000 نقطه در دقیقه 
حرکــت می‌کند. این زیادیِ حرکت باعث می‌شــود آن‌ها روی 
نقطه‌ی صحیح متمرکز نشوند و تصویرهاي مخلوط، پریشان و 
غلطی دریافت کنند. افراد مبتلا به این اختلال، تصویرهاي متنوع 
و گوناگونی را در یک زمان دریافت می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند 
کدام تصویر صحیح و کدام خطاست. حروف الفبا به نظرشان یا 
تار و ناواضح هســتند یا حرکت می‌کنند. هنگام خواندن، چشم‌ 
آن‌ها روی تمام صفحه به‌ســرعت می‌چرخد. بنابراين کلمه‌ها و 
خط‌ها را گم می‌کنند. اغلب دانش‌آموزانی که هنگام خواندن، 
خطی را که می‌خوانند فراموش مي‌كنند یا خط بعدی را جا 

می‌اندازند، دچار این عارضه هستند.

فرد مبتلا به دیسلكسيا

فرد عادي
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بازی‌های آموزشی مؤثر در بهبود خوانش‌پريشي
بازی‌هایی که از تمرکز روی یک نقطه يا یک موضوع آغاز مي‌شــوند و ســپس برای ادامه‌ی فعالیت توســعه می‌یابند، در بهبود اين 

اختلال مؤثرند. برخی از این بازی‌ها عبارت‌اند از:
1. کلمه‌ســازی با چند نشــانه‌ی الفبایی محدود؛ مثلًا با پنج حرف که روی مربع‌ها نوشته شده باشد، کلمه‌های متفاوت بسازند )بازی 

تک‌نفره(؛
2. کلمه‌سازی جدولی با استفاده از مربع‌های حروف )بازی دو یا چندنفره(؛ 

3. بازي‌كردن با کارت‌های حافظه؛
4. یافتن کاستی و نقص یک تصویر و کامل‌کردن آن؛

5. ساختن هم‌قافیه‌ها )کلمات هم‌پایان(؛
6. پیداکردن شکل مشابه شکل الگو در میان مجموعه‌ای از شکل‌های به‌ظاهر همانند و پیداکردن شکل غیرمشابه با شکل الگو در 

میان مجموعه‌ای از شكل‌هاي به‌ظاهر یکسان؛
7. کشف‌کردن شکل‌های درهم‌ریخته در یک تصویر؛

8. پیداکردن شکلي معین از میان تصویری با انواع شکل‌ها یا همان بازی »بگرد و پیدا کن«.

م
ك ا و س

ب
د

م
ا
درف
ا
ت
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با پنجمي‌ها

  احمدرضا اعرابی
دبیر فیزیک

همان انــدازه که آموزش باید به‌صورت 
مفهومــی صورت گیرد، پرســش نیز 
باید مكمل آموزش باشــد و به‌صورت 
کاملًا مفهومی و استاندارد انجام شود؛ 
به‌گونه‌ای که فقــط به مخزن حفظیات 
دانش‌آموز نظر نداشــته باشــد، بلکه 
آموخته‌های او را به‌درســتی بسنجد. 
از این  در گفتار زیر برآنیــم نمونه‌ای 
را معرفی کنیم.  استاندارد  پرسش‌های 

امید اینکه مقبول افتد.

علوم ســال پنجم دانش‌آموز را به طور دقیق با 
فرایند آزمایش آشنا مي‌كند. سعی بر این است 
که در حین سقوط یک وسیله، عوامل مؤثر بر 
حرکت آن را بررسی و با تنظیم جدولی مناسب، 
داده‌های به‌دســت‌آمده را دســته‌بندی کند. 
بنابراین می‌توان پرسش زیر را از دانش‌آموز به 

عمل آورد:

1. اگــر یک پر را از بلنــدی رها کنیم، چگونه 
سقوط می‌کند و چه عواملی بر سقوط آن تأثیر 
می‌گذارنــد؟ اگر این کار را با یک ســکه انجام 
دهیم، به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد و چرا اين 

جريان با سقوط پر متفاوت است؟

کتاب در درس دوم تفاوت فرایندهایی فیزیکی 
و شــیمیایی را مي‌گويد و ویژگی هر فرایند را 

برمی‌شمارد.

2. کدام‌یک از فرایندهای زیر فیزیکی و کدام‌یک 
شیمیایی است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.

یخ‌بستن آب ـ روشــن‌كردن کبریت ـ بافتن 
دستکش ـ پختن نان ـ تهیه‌ي پنیر از شیر.

3. به آشــپزخانه بروید و در حالي که به مادر 
خود کمک می‌کنید، بررسی کنید چند فرایند 
فیزیکی و چند فرایند شیمیایی در آنجا اتفاق 

می‌افتد؟ این فرایندها را بنویسید.

بخش ســوم پدیده‌ي رنگین‌کمان را شرح 
مي‌دهــد. ویژگی شکســت نــور را مطالعه 
مي‌كند و آزمایش‌های بسیار جالبی در این 
باره انجام می‌دهد. در اين فصل می‌توان از 

دانش‌آموز پرسيد:

4. چگونه می‌توانید در آزمایشگاه رنگین‌کمان 
مصنوعی تولید کنید.

5. چند وسیله نام ببرید که در آن‌ها از عدسی 
استفاده شده باشد.

6. چگونه می‌توان جهت پيكانه را برعکس کرد.
7. درون کادر زیر نام وســیله‌ای را بنویسید که 

تصویر شمع را روی دیوار وارونه کرده است.

در بخش چهارم کتاب از علم زمین‌شناســی 
صحبت شده و چگونگی ایجاد فسیل جانوران 
در لایه‌های مختلف زمین آمده است. به‌عنوان 
نمونه، می‌توان ســؤالات زیــر را از دانش‌آموز 

پرسید:

8. در ســاحل، حســین با مشــاهده‌ي زمین 
تشخیص داد یک تراکتور و یک ماشین سواری 
از آنجا عبور کرده‌اند. اثر باقی‌مانده از هر ماشين 

را رسم کنید.
9. هریک از جای پاهــای زیر به کدام حیوان 

مربوط است؟

10. در داخل کادر شكل فسیل خواسته‌شده را 
رسم کنید.

فسيل ماهي

فسيل صدف

فسيل گياه سرخس

11. چرا با اینکه حشــرات از بقیه‌ي موجودات 
بیشترند، ولی فسیل آن‌ها بسیار کمتر است!

در سه بخش بعد، بدن و اعضای آن و چگونگی 
کارکرد هریک بررسي مي‌شود. اين موضوع برای 
دانش‌آموزان بسیار جذاب و آموزنده است. گاهی 
اوقات آموزگار با پرســش‌های مناسب آینده‌ي 
دانش‌آموز را رقم می‌زند و او را به این موضوعات 
علاقه‌مند می‌کند. همين فصل ممكن اســت 
دانش‌آموز را به انتخاب رشــته‌ي علوم تجربی 
علاقه‌مند كند. پرسش‌های این سه بخش را باید 
از حالت حفظی در آورد و جنبه‌ي مفهومی به 
آن‌ها داد. به نمونه‌هاي این سؤالات توجه كنيد.

12. دست خود را بالا بیاورید و به بالاآمدن آن 
توجه کنید. در این فرایند چه اتفاقاتی می‌افتد و 

چگونه دست بالا می‌آید؟

13. هریک از ماهیچه‌های زیر چه کارهایی 
انجام می‌دهند؟

ماهیچــه‌ي بازو؛ ماهیچــه‌ي قلب؛ ماهیچه‌ي 
چشم؛ ماهیچه‌ي معده.

14. در تصویــر زیر کنار هــر پيكانه نام آن 
را بنویسید.

15. در اين تصویر ببينيد چه اتفاقی افتاده است 
و چه کار باید کرد؟

16. یک ســلول عصبی رســم كنيــد و نام 
قسمت‌های آن را بنویسید.

17. هریک از جاهای خالی را با کلمات مناسب 
پر کنید.



كتاب علوم 
پنجم ابتدايي

فسيل‌ها
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جمجمه/ ســتون مهره/ مفصــل/ ماهیچه‌ي 
معده/ مغز/ نخاع

به جایی که دو استخوان به هم وصل می‌شوند، 
.................... می‌گویند. در مفصل بین استخوان‌ها 
.................. وجود دارد. ..................... و ...................... نرم 
و آسیب‌پذیرند. به همین دلیل درون .................. 
و ............ قــرار گرفته‌اند. برای گــوارش غذا از 

...................... استفاده می‌شود.

18. در شــکل زیر توضیــح دهید دانش‌آموز 
چگونه دست خود را بالا می‌آورد.

19. نام‌گذاری کنید.

20. با توجه به شکل، فرایند دیده‌شدن توپ 
را توضیح دهید.

21. نام‌گذاری کنید.

22. کــدام تصویر به فراینــد بویایی، کدام 
به فرایند چشــایی و کدام‌ به فرایند لامسه 
مربوط اســت. زیر هر تصویر شيوه‌ي انجام 

فرایند را توضیح دهید.

23. چگونه می‌توانید از هریک از اعضایي که در 
زیر نام برده شده است محافظت کنید؟

الف. پوست ب. چشم
ج. گوش د. ستون فقرات

24. هریک از وســایل زیر بــه کدام عضو بدن 
کمک می‌کند.

الف( عینک؛  ب( سمعک؛  د( دستکش؛	
هـ( ماسک؛	 و( کلاه ایمنی.

در دو فصل بعدی در مورد جنبه‌های فیزیکی 
پدیده‌ها و وســایل اطــراف دانش‌آموز بحث 
می‌شــود و اهرم‌ها، قرقره‌ها و سطح شیب‌دار 
بررسي مي‌شوند. برای این دو فصل سؤالات زیر 

مناسب به نظر می‌رسند:
25. در الاکلنگ‌های زیر کدام جسم سنگین‌تر 
و کدام‌یک ســبک‌تر است. آیا دو جسم با وزن 

مساوی هم داریم؟

21

43

56

الف

ب

ج

26. در اهرم زیر نام هر قسمت را بنویسید.

27. در اين شکل محل نیرو، تکیه‌گاه و جسم را 
مشخص کنید.

28. در شکل زیر نام وسیله و چگونگی طرز کار 
و کمک آن را بنویسید.

29. یک سطح شیب‌دار رسم کنید و بنویسید 
چگونه به ما کمک می‌کند.

30. به وســایلی که یک لبه‌ی آن‌ها از لبه‌ی 
دیگر نازک‌تر باشد چه می‌گویند؟ چندوسیله 
را که این‌طور کارها را برای ما آسان می‌کنند، 

نام ببرید.
31. یک قرقره رسم کنید و چگونگی کار آن را 

روی شکلی که رسم کرده‌اید توضیح دهید.
32. پیچ‌ها چگونه کارها را آسان می‌کنند؟

33. در هریک از وسايل زیر از چه وسیله‌ای برای 
آسان‌شدن کارها کمک می‌گیریم:

از فصل دهم تا آخر كتاب، وضعیت خاک و 
کاشتن گیاهان و ویژگی‌های آن‌ها بررسي و 
اطلاعات بسیار مهمی به دانش‌آموزان داده 
مي‌شود که بســیار کاربردی و زیبا هستند. 
پرسش‌های زیر مناسب این فصل‌ها به نظر 

می‌رسند:

34. تصویر زیر چه فرایندی را نشان می‌دهد 
و چه فایده‌هایی دارد؟
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  اعظم لاريجاني 

گاهي احساس مي‌كني بايد كاري متفاوت انجام دهي؛ همان زمان كه كسالت گريبان بچه‌ها را گرفته يا آن‌وقتي كه ارتباط 
برخي از آن‌ها دچار مشــكل شده است. همان زماني كه برخي از آن‌ها قفلي بزرگ روي ذهن خود زده‌اند يا آن وقتي كه 
آرام و قرار ندارند. حتي آن زماني كه مي‌خواهي با لحن و شيوه‌اي متفاوت مطلبي را آموزش دهي، يا نه! فقط مي‌خواهي 

ذهن‌ و قلبشان كمي آرام شود... 
همان‌گاه دست كودكان را بگير و سفر را آغاز كن. مسافرت فقط به‌معني رفتن از محلي به محل ديگر نيست. بايد حركت 
كني و از جايي كه هستي، فاصله بگيري. لازم است چندوقتي از درس و تكليف دور شوي. شايد لازم باشد با انجام چند 
فعاليت‌ فيزيكي به آن‌ها كمك كني انرژي فروخورده‌ي خود را آزاد كنند! يا از دانش‌آموزانت كمك بگيري تا سروساماني 
به وضع كلاس بدهي. دانش‌آموزان رشــد خواهند كرد، اگر به آن‌ها ياري برســاني و بيشــتر خواهند باليد، اگر خود نيز 

ياري‌كردن را بياموزند. 
رويارويي با چالش‌ها به آن‌ها كمك مي‌كند بتوانند احساســات خود را مديريت كنند. مشاركت در كار به آن‌ها مي‌آموزد 
چگونه تعارضات را حل كنند و روابطشــان را بهبود بخشند. با سپردن مسئوليت به آن‌ها، احساس مهم‌بودنشان را منتقل 
مي‌كني. اگر خود را عامل تغييري مثبت ببينند، ديدگاهشان نسبت به جهان گسترش پيدا مي‌كند. با در معرض مشكلات 
قرارگرفتن، به همدلي و بروز خلاقيت تشــويق مي‌شــوند. در بينابين همين ســفر، خواهند آموخت چگونه از دريچه‌ي 

اختصاصي خود جهان را ببينند و به حد وسع بر آن تأثير بگذارند.

سفري كوتاه



با ياد دانش‌آموز دبستاني 9 ساله‌اي كه در اثر سرطان پر كشيد، تقدير مي‌كنيم 
از مادرش  خانم »نرگس دهقان« كه آموزگار دبستان است. ا و ساعت 9 صبح 
روز بعد از فوت فرزند، در كلاس مجازي‌اش حاضر شد و با ادامه‌دادن فرايند 

تدريس، مهر آموزگاري را به محبت مادري گره زد.
 آموزگارم روزت مبارك!



وقتي معلم‌ها  برقي  نبودند! 
 رضوان دختران
 روزي كه مادر شدم

 شرح چگونگي بازي
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